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تفسیر سیاسی ۲ 
سه‌گانه کی E EE ETE EE EE‏ 
صدای سبز بسیج ہیی رو سی سی سی وا 
گزارش هفته | 
رفتارهاو واکنش‌ها سس ۱۲ 
داستان زندگی سس سس ساب سب تس ات ۱۱۴ 
باریکتر از مو ۹ ۳ 
نگاه هفته > جس 106 NV BS‏ 
گزارش رنگی AT‏ 
مشاور خانواده F-8‏ 
خاطرات کلانتر رر رر ہش E‏ 
درس زندگی سی ات ات ات رر او 
پرسش ویژه پاسخ ویژه === ۲۵ 
ماجراهای خواستکاری تست بت ات ۲۶ 
در پیج وحم دادگاه حر سس سس تس سس تس شش ۲۷ 
گزارش اززندان س ات سس اس بات تست YA‏ 
در قلمرو داستان کے ےی ہے ہے ہے نے تس سس ہے ۳ 
دستیخت عد سس سس یٹ ۳۷ 
اطلاعات مفتکی کے ہہ دہ تھے ہک اہک اھ مک ھی ایا 
ازگوشه وکنار جهان سے سس ۳۴ 
خواندنیهای تاریخی سے 16--------- ۶] 
یک هفته حادثه لت کے ءا 
پاورقی خارجی کہ شس رش وا ے ‏ ۲ 
عکسهاو حرفها a‏ یر 
داستانهای واقعی سے ا کو کت ر 
تماشاگه راز ےرا جک اص مک ا رج 
مسابقه بزرگ داستان‌نویسی سس ۴۴ 
ترازو کے کر یا ہی و ۵ ۱۳ 
حد ول سس 
باهوش خود کلنجار بروید م ۴۹ 
جنگ هنر رو مج وس و 
داستانهای آلفرد هیچکاک E‏ 
فرهنگ مردم = ۵۵ 
جھان هنر RT‏ ار 
ورزشی رت شض ش ےکک از 
در حلقه رندان یت تس 2۷ 
هفته بعد شما ...سس سے ۶۳ 
پیامهای رایگان دو سو سب سد یہ عو QESES e E‏ 
چھار شاخ جک رہ ہر کر ہہ ہا 


شرکت ایرانچاپ 
(مو سسه اطلاعات) 
و ر یر 
فتح‌الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
7 س۹ کر 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 


نشانی: تهران - بلوا ر میرداماد - خیا بان نفت 


جنو بی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تع کک AAT‏ 
نمایر (فاکس): ۲۲۲۷/۱۸۱۳ 
۳۲ ی ات 


کت از: ۳ 
9 ۶۱ - جهارشنبه ۲۹ ۱۳۸۵ 
۸ ذی القعدہ ۱۳۲۷ ۰ دسامبر ۲۰۰۶ 
8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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فك 


8 سالروز شهادت امام جواد(ع) 
حضرت امام محمدتقی (ع) نهمین امام شیعیان جهان فرزند نازنین 
قمری به شهادت رسیدند. 
ایشان در طول عمر بابرکت خویش هرگز دست از تبلیغ و نشر دين 
اسلام برند اشتند و بالخلاق و منش کریمانه خود انسانهای زیادی رابه راہ 
حقیقت و انسانیت هدایت کردند. بارگاه ملکوتی حضرت امام جواد(ع) در 
E‏ ملجاء و مامن عاشقانه و دلیاختگان ک ‏ 0 


طهارت و شیعیان و رهروان آن امام همام است. 
عموم مسلمین جهان خصوصاشیعیان و خوانندگان گرامی مجله تسلیت 
عرض می نماییم. 


3 ازدواج حضرت زھرا(س) و حضرت علی(ع) 

در اول ذیحجه سال دوم هجری قمری حضرت فاطمه زهرا(س) و 
حضرت علی(ع) این دو نور دیدگان رسول اکرم(ص) زندگی مشترک 
خویش را آغاز کردند. براساس مندرجات بسیاری از کتب شيعه و 
اهل سنت بزرگانی از مهاجرین و انصار از حضرت رسول اکرم(ص) 
تقاضا کرده بودند که پیمان ازدواج با حضرت فاطمه بیندند اما پاسخ 
رسول گرامی اسلام به انان این بود که من در مورد ازدواج فاطمه 
منتظر دستور خداوندم. عاقبت حضرت علی(ع) حضرت فاطمه(س) را 
از حضرت محمد(ص) خواستگاری کردند و بدین نرئیب در چنین 
روز فرخنده‌ای این دو ستاره درخشان اسمان اسلام محمدی زندگی 
مشترک و پرثمر خویش را آغاز کردند. 

3 رحلت حاج آقا نجفی اصفهانی 

عالم مجاهد آیت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی در ۴ دی ماه سال ۱۳۰۶ هجری شمسی بادسیسه 
رضاخان به قتل رسید و به صف شهید ان راه خدا پیوست. ایت الله نجفی اصفهانی در نهضت مشروطیت 
نقش فعالی داشت و در کنار بزرگانی چون آیت الله مووس رت سر اصفهان رابه عهده داشت. مهاجرت 
آیت الله نجفی اصفهانی از اصفهان به قم مهمترین حرکت زندگی سیاسی ایشان به شمار می‌رود. ایشان و 
عده‌ای از علما برای ابراز مخالفتشان با حکومت رضاخان و همچنین برای تحقق بخشیدن به قوانین شرع 
دربارش رابرای مذاکره با علمابه قم فرستاد و خواسته‌های انان را پذیرفت. 


۳3 عملیات کر بلای ۴ 
در ۲ دی ماه ۳۵ هجری شمسی عملیات کریلای ۴بارمز محمد رسول الله(ص) در منطقه عملیاتی غرب 
اروندرود اغاز شد. عملیات کربلای ۴ باهدف انهدام نیروهای دشمن بعثی در منطقه موردنظر از طرف نیروی 
پاک کردن منطقه عملیاتی از لوث وجود دشمن تعداد کثیری از انان رابه هلاکت رسانده یابه اسارت گرفتند. 


7 درگذشت 

آیت الله العظمی حاج میرزا محمدتقی شیرازی فقیه عالیقدر و مبارز ظلم ستیز در سوم ذیحجه هجری 

قمری در نجف اشرف درگذشت و پیکرش را در کربلا به خاک سپردند. ایشان پس از اتمام تحصیلات 

شیرازی بعد از وفات آیت الله خراسانی ریاست مسلمانان رادر‌سامرابه عهده گرفت و با وجود مشغله فراوان 
ت. (حاشیه بر مکاسب» از جمله این جا انت 


ل رحلت آبت‌الله کمبانی 3 

آیت الله کمپانی از بزرگترین علمای قرن چهاردهم 
قمری در پنجم ذیحجه سال ۱۳۶۱ هجری قمری در نجف 
بدرود حیات گفت. ایشان در فلسفه, حکمت. عرفان, تاریخ 


جغرافیاء شعر و ادبیات دانشی درخور ستایش داشت 
این اندوخته‌های ذهنی و قدرت بیان از ایت الله کمپانی 


شت آیت الله شیرازی 


تالیفات متعددی از خود به یادگار گذاشت 







تسلیت به همکار 


ایزددوست و حسین جهانی‌منش در غم از 
دست دادن عریران حود کا ستاه بر تن 


ک0 بآ را را 









خانواده‌های داغدار صبر جزیل آرزومندیم. 
سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات 


شخصیتی برجسته ساخته بود. از آیت الله کمپانی 
رساله‌هایی در فلسفه» حکمت. اجتهاد و تقلید باقی است. 








اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۱ 





باه هنیح و سب 
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بډ مہ ید ۰۰ 
تپ ۰ کا 
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دشر دروع است 
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محمدامین جوادی 





در آستانه به دحه سال حدید 


وزارت نفت پیش بینی کرده است که اگر وضع 
به همین منوال پیش برود. سال آینده کشور ناچار 
خواهد بود ٩‏ میلیارد دلار برای واردات بنزین و 
گازوئیل اختصاص دهد. با توجه به قريب به ۱۵ 
میلیارد دلار تولید داخلی این دو محصول. رقم 
پارانه سوخت در کشور سر به جهنم می زند. همه 
و رت 
در کشور غفلت کردند و با لجبازی تمام, کار را بدینجا 
کشانده اند. در این رایطه مسوول اند. نه فقط این 
دولت. بلکه دولت قبلی هم که نتوانست سروسامانی 
به این وضعیت بدهد. کوتاهی کرده است. گمان 
می‌کنم گران شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی 
"۷8 ۶ئ 0“ 
سرطانی از بدنه اقتصاد کشور چشم پوشی کنند. 
ظاهرا هیچ دولتی حتی دولت نهم که با شعار 
عد الت گستری بر سر کار امده است. قادر به تغییر 
ظالمانه ترین روند اتلاف ثروت جامعه نیست و 
جراءت و شهامت دست بردن به این ضایعه و 
۳ ۹ ۶۶ بب ۶ + +۶" 

آنچه که در مورد سوخت پیش آمد کاملا قابل 
پیش بینی بود. نوشته‌های دو. سه سال قبل نگارنده 
بهترین گواه آن است که وضعیتی که امروز در آنیم 
77772 +۹ ۹ ۹ ۹۹" 
لجبازی کودکانه بر این بحران دامن زدند. درحال 
حاضر مسوول اند. حال. دولت نهم بر سر کار است 
و وزارت نفت هم یکی از مراکز زیرمجموعه دولت 
0[ 
این همه» کارشناسان جدید وزارتخانه نفت هم همان 
حرفی را می زنند که وزرای نفت دولتهای پیشین 
می گفتند و کارشناسان امروز نیز همان حرفی را 
می زنند که کارشناسان دلسوز اقتصادی در سالهای 
گذشته می گفتند و اسیر تهمت و دشنام می شدند. 
حال. وجدان جامعه و تاریخ بی‌صبرانه در انتظار 
پاسخ شایسته‌ای از جانب تعامی کسانی است که با 
در کشور را حتی گران ارزیابی می کردند و معتقد 
بودند که در این بخش دولت نه‌فقط حاتم بخشی 
نمی‌کند. بلکه مرتکب گران فروشی هم می‌شود! آن 
ی۷۹۸ ها را ۹ ہہ" 
را گا ای تراجت 
بی رویە مصرف سوخت در کشور و بەویژہ افزایش 
غیرقابل توجیە مصرف بنزین و گازوئیل سکوت 
پیشه کرده‌اند و درصد قابل توجھی از درامد ملی را 
به باد فنا داده‌اند و می دھند. 

بیش از یک سال و نیم است که دولت جدید بر سر 
کار آمده و فرصت داشته تا راهکارهای جایگزین را 
برای کاهش مصرف بنزین و گازوئیل تجربه کند. اما 
باز هم شاهد افزایش رشد مصرف و بالا رفتن میزان 
صفرهای دلارهایی هستیم که باید برای واردات بنزین 
و گازوئیل از حساب مملکت خارج شود. 
سال ۸۵ نیز رو به پایان است و بودجه 


اطلاعات هفتگی 


ala lslame als an‏ هون هنن 
لجبازی و اصرار بر روشهای غلط گذشته خواهیم بود؟ 

در طول دو سال اخیر براساس یک دستورالعمل 
«من دراوردی» تحت عنوان «ثثبیت قیمت کالاها و 
خدمات دولتی» کلیه کالاها و خدماتی که توسط دولت 
ارائه می‌شد. ثابت ماند. از جمله قیمت بنزین. گازوئیل. 
گاز و سایر فرآورده‌ها. این اقدام برای ان صورت گرفت 
تأتورم کمرشکن موجود در جامعه تعدیل شود و فشار 
E EEL 70‏ 
همان‌گونه که پیش بینی می‌شد چنین اقداماتی نه‌فقط 
باعث پایین آمدن نرخ تورم نشد. بلکه موجب کردید 
تا دست دولت برای بسیاری از فعالیت‌های رفاهی 
بسته بماند. نمونه آن را چندی پیش با کسری بودجه 
۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت شاهد بودیم. 
نمونه دیگر ان اعلام ناتوانی سازمان تامین اجتماعی 
برای حتی پرداخت ۲۰۰ هزار تومان حقوق به 
بازنشستگان محروم بود. مجموع این کسری‌های 
ریالی موجب تصویب لایحه متمم بودجه به میزان 
بیش از سه هزار میلیارد تومان شد. درنتیجه این 
سیاست‌ها نه‌فقط میزان تورم کاهش پیدا نکرد. بلکه 
فاصله‌های طبقاتی نمود بیشتری هم یافت. افزایش 
قیمت زمین و مسکن در کل کشور و به‌ویژه در تهران 
که حال به مرز غیرقابل تحملی رسیده است. ملاکان. 
روتمندان. بساز و بفروشها و بورس‌بازان این بخش 
را به ده‌ها و صدها میلیون تومان ثروت باداورده 
رساند و از طرفی امید خانه‌دار شدن اکثریت مردم را 
به یاءس بدل کرد که این مورد اخیر بیشترین ضربه 
رابه روان اجتماعی جامعه اورده و وارد خواهد اورد. 

ناگفته پیداست که عدالت نه بر روی کاغذ. بلکه 
در عمل باید عینیت پیدا کند و مردم وقتی احساس 
خوشبختی می کنند که ببینند زندگی راحت‌تری پیدا 
کرده‌اند و ارامش خیال بیشتری دارند. کاش دولت 
به جای توقف و لجبازی بر سر ادامه سیاست‌هایش 
در مورد قیمت کالاها و خدمات دولتی و به‌ویژه قیمت 
سوخت. سیاست عاقلانه‌ای را در جهت تثبیت بهای 
مسکن و جلوگیری از تورم آن درپیش می‌گرفت و 
به ویژه کاری می کرد تا مسکن در شهرهای بزرگ و 
به‌ویژه تهران شاهد افزايش قیمت نباشد تا گور خفته 
مزیت سرمایه‌گذاری در ابرشهرها دوباره بیدار نشود 
و همه سرمایه‌ها را چون اسفنجی بزرگ در خود 
هضم نکند. و سرمایه گذاری در هر نقطه دیگر را 
غیراقتصادی و غیرقابل توجیه نشان دهد. 

حال آقایان به این سوال پاسخ بدهند که چرابا وجود 
تثبیت قيمت‌ها و ثابت ماندن بهای سوخت شاهد تورم 
در جامعه هستیم؟ چرا با وجود افزایش قیمت نفت و 
افزایش درامد دولت و سیاست تثبیت قيمت‌هاء مجددا 
اوضاع اقتصادی دچار تنش است و سطح عمومی 
قيمت‌ها روند صعودی دارد؟ ایا مگر غیر از این است که 
تورم موجود در جامعه محصول نقدینگی بالای بخش 
خصوصی افزایش شدید یارانه‌هاء دولتی‌تر شدن 
اقتصاد و کاهش تولید و ثروت عمومی است؟ آیا آنچه 
که در اقتصاد امروز ایران می گذرد نشانه‌های بارز یک 
بیماری وسیع و پردامنه را در خود ندارد؟ 

خاضعانه از همه تصمیم گیرندگان اقتصاد کشور 
ی ار و ٰ9 
سرمایه‌های ملی را ندهند و این همه به دنبال 
راهکارهای غیرقیمتی برای کاهش مصرف انرژی در 
کشور نباشند و اقتصاد ایران را بیشتر از این دولتی. 
بیمار و گرفتار یارانه‌های نابرابر و غیرعادلانه و مردم 
را بیش از این دچار مشکلات اقتصادی و سردرگمی 
و نگرانی نکنند. 

1 





پناه می بر یم به خدا 


بارخدایا از کارهایی که کرده‌ام به تو پناه می‌برم: 
۱ از اینکه زبانم گفت بفرمایید ولی دلم گفت 
نفررمانید. 


۲۔از اینکه حرف حق شنیدنش برایم مشکل بود و 
منطقی نیودم. 

٣۔از‏ اینکه نشان دادم کاره‌ای هستم. 

۴۔از اينکه ایمانم به بنده ات بیشتر از ایمانم به تو بود. 

۵.از اینکه منتظر تمجید و تعریف دیگران بودم. 

۶از اینکه سعی کردم کار بدم راتوجیه کنم. 

۷ از اینکه درسخن گفتن وراه رفتن ادای دیکران را 


درآوردم. 
"+٥2‏ 


از اینکه در نظریه ام شک نکردم, تعمق نکردم و 
فکر کردم هرچه می گویم صحیح است. 
۰ٛ۔ازاینکھ پولی بخشیدم و خواستم ازمن تشکرکنند. 

از تلفن کنیم 

از تمام مردم بامحبت کشورمان می خوآهم 
زمانی که فارغ از مسوولیت ها و کارهای روزمره 
خود می‌شوند. با تماسهای تلفنی طولانی وقت 
سایر شهروندان رانگیرند. مثلا خودم دوستانی 
دارم که هرچند وقت یکبار از روی محبت با من 
تماس می گیرند و بعد از احوالپرسی‌های طولانی 
٦‏ م۴ 
کش می دھند. اگر هم به نوعی عذرخواهی کنم 
«که اگر اجازه بدھید در دیدار حضوری بیشتر با 
هم صحبت می کذیم» بنا را بر بی احترامی 
می گذارند و ناراحت می شوند. قدرمسلم گرفتن 
تماس تلفنی و حال و احوال و احوالپرسی نوعی 
صله رحم است و دوستی‌هارابیشتر می کند, اما 
بهتر است که در مکالمات حرفهای اساسی زده 
شود و بیهوده مکالمه را طولانی نکنند. این امر در 
مورد تلفن های عمومی بسیار آزار ده است. 
گاهی وقتها می بینیم که با وجود افرادی در انتظار 
تماسهای تلفنی کسی که با تلفن عمومی صحبت 
می‌کند. دقایق طولانی تلفن را زمین نمی گذارد و 
گاهی وقتها صحبت ها بسیار غیرضروری و 
خنده‌دار است. مثلا ناهار چه بوده؟ با دیروز به 





کجاها سر زده؟ و یا چه اتفاقاتی برایش پیش آمده؟ 
۰۹۰۷۶۰۳۹ 
است که در تماسهای تلفنی ضرورت صحبت را 
در نظر بگیریم و مزاحم دیگران نشویم. 

نادری - تهران 


از خوانندگان قدیمی شماهستم. شاید باورتان 
۰۶۶۷۷۷ ۰ 
می خوانم. چندی پیش پیامی بھ مناسبت سالگرد 
٦۷۶۶م‏ مت 
لطف کردید وان راچاپ کردید. اماپس ازنام شهرمان 
(شھریایک) کلمه یزد امده بود که بد نیست این 
توضیح داده شود که مدتهاست شهر بایک از استان 


* ٭ ٭ ٭ ۷ 5 ٭ ۷ 6 1 8ؿ جؾ ۷ ۷ 1 ۷ ۷ 1 1 6 1 چ ج8 ڈ٭ ۷ 1 ۷ 1 ۷ 1 ۷ ۷ ۷ 1 1 6 ۷ 1 6 ۷ 1 1 6 1 1 1 ۷ 1 6 1 1 6 ۷ 1 ۷ 6 ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۳ ۲ , 


E E 
انتقاداتی هم در مورد جدول کاکورو دارم که به‎ 






چندی پیش مطلب جالبی در ستون «یادداشت 
هفته» به چاپ رسید. در مورد قبض‌های مختلف برق 
DT‏ تا 
رجایی‌شهر کرج یک واحد صنفی دارم که از سال ۸۱ 
4+8٤۷‏ ٴ ٴ ‏ ۹ 
که درپاییز ۸۵ قرار داریم. قادر به برقراری و نصب 
١ ٦٦‏ ۶۹۹ 
رما سس .حم ےت 
٤6۵(‏ ۹ ) ۹۹۹ 9" 
۹ی۶۰ 
می‌کنم. گرچه رقم آن خیلی زیاد نیست اما اینکە 
چطور وقتی آب منطقه‌ای وصل نشده برایش قبض 
می اید از جمله شاهکاریی است که بنده نمی توانم 

را ۱ 
مسعود اراسته - کرج 


از اسب افناده‌ام 


بنده محمدحسن - ص۴۷ ساله در یک خانواده 
مذهبی در حومه گرگان متولد شدم. در سال ۵۴ با 
گرفتن مدرک سیکل به استخدام نیروی هوایی 
درآمدم. ورزشکار هم بودم و در رشته بوکس 
عناوینی را در کشور به دست اوردم. در جریان 
انقلاب از جمله کسانی بودم که به فرمان امام (ره) از 
نیروی ھوایی به خدمت انقلاب درآمدم. امابه یکی از 
شهرهای جنوب شرقی کشور اعزام شده و در آنجا 
بود که متاسفانه به دام اعتیاد افتادم و کارم راهم از 
دست دادم و به تهران امدم و متاسفانه سالهایی را 
77 تاک ۳ ۱۰۰ 
حال وضعیت نامساعدی دارم. درحال حاضر یک 
زمین خورده‌ام که عمرش از دست رفته و حال 
شرمنده زن و فرزند است. همسرم خیلی فداکاری 
می‌کند و فرزند انم هم باسختی بزرگ می‌شوند. اما 
به خاطر همان سابقه زندان دستم به هیچ جایی بند 
نیست و حالا هم در یک روستا در اطراف کرگان 
روزگار می‌گذرانم. توان کار کردن دارم و اگر کسی 
دستم را بگیرد. پشیمان نمی شود. فقط کمک 
می‌خواهم تانه برای خودم, بلکه برای زن و فرزند انم 
بتوانم یک زندگی آبرومند دست‌وپاکنم. ایا کسی 

هست که به یک زمین خورده کمک کند؟ 
محمدحسن - ص - گرگان 

تشکر از یلیس ۱۱۰ 

به عنوان یکی از خوانندگان قدیمی و فعال شما 
می‌خواستم یک گلایه از شرکت‌های باربری و یک 
تشکر از پلیس ۱۱۰ داشته باشم. چندی پیش از 
را ۹ ہ ۶ہ" 
نزدیک شهرکرد یک محموله حامل دستگاه 
نوشابه‌سازی بار زدند که بعد از تخلیه محموله قرار 
شد کانتینر خالی ان رابه بندرعباس عودت دهیم. از 
طریق شرکت مزبور با مسوول باربری تماس گرفته 
شد و قرار شد که با کرایه ۲۳۰ هزار تومان و 
کمیسیون ۲۵ هزار تومان بارنامه شود. چند ساعتی 


معطل شدیم تا بالاخره خودمان سراغ بارنامه رفتیم 
و درخواست بارنامه کردیم. مسوول باربری 
تقاضای مبلغ کمیسیون بیشتری کرد که مامخالفت 
کردیم. من و خواهرزاده‌ام که همراهمان بود گفتیم ما 
بار رابه شرکت مزبور می بریم تا انها تکلیف مارا 
روشن کنند که ناگهان چند نفری که داخل شرکت 
نشسته بودند باچوب و چماق وزنجیر سراغ ما امدند 
و با تهدید که یا کمیسیون را می‌دهید یا هرچه دیدید 
از چشم خودتان دیدید. به ناچار خودمان را عقب 
کشیدیم و ظاهرا توافق کردیم. بدون اینکه متوجه 
بشوند پنهانی به پلیس ۱۱۰ اطلاع دادیم. حدود ۱۵ 
دقیقه بعد ماموران پلیس رسیدند. رفقای مسوول 
باربری بادیدن چراغ گردان پلیس فرار کردند. با افسر 
مربوطه به دفتر باربری رفته وبا انھاصحبت کردیم 
که در کمال وقاحت همه چیز رامنکر شدند. به هرحال 
همان کمیسیون توافق شده راپرداختیم و بارنامه را 
گرفتیم و برگشتیم. می‌خواستم بگویم اگر آن شب 
پلیس نرسیده بود معلوم نبود که چه جنجال و زد و 
خوردی می‌شد. ضمن تشکر از پلیس, از برخی 
CTE‏ 
ES‏ 0 

ع ےتنس 


بامامورین قلابی جه کنیم؟ 


7ص "0 
مورد مامورین قلابی برایم تعریف می کرد که بد 
ندیدم برای شما هم بگویم. دوستم برایم تعریف کرد 
ہے ےت مت 
گرفته بود توسط مامورین قلابی مورد سرقت قرار 
می گیرد. قضیه اینطور بود که در اتوبان درحال 
حرکت بود که یک خودرو پژوی مدل بالا فرمان 
اه با ار کم ی که 
طاهر ار کر وب را باه نی ات درا 
۶ح حکرکمٹکٹکمکمٛ' یھ" 
اگاھی هستیم و دستوربازرسی ماشین شماراداریم. 
این بنده خدا با عذرخواهی از او درخواست کارت 
٣‏ ۹۶۹۹۶ ۶۰۶۹۰" 
نیروی انتظامی نشان می‌دهد ویک برگ ماموریت 
که نشان می داد همه چیز کامل است. پس از بازرسی 
خودرویکی از انھاپشت فرمان می نشیند و می گوید 
که باید به اگاهی برویم. به ناچار به همراه ایشان 
حرکت می کنیم. کمی جلوتر مامور دیگر که باماشین 
ی 
سرگرد ایشان آدم خوبی است. می شود با او معامله 
کرد. خلاصه هرچه داشتیم از ما گرفتند. حتی زمانی 
که اعتراض کردیم با اسلحه مارا تهدید کردند. بعد از 
این ماجرا به اگاهی رفتیم و شکایت کردیم و آنها 
گفتند که اینها مامورین قلابی بودند. این بنده خدا 
می‌گوید همه چیز آنهادرست بود که پاسخ می‌شنود 
آنهاهمه چیز دارند ووقتی می پرسم که از کجاید انیم 
که انها قلابی هستند؟ مامور اگاھی می‌گوید باید از 
مرکز سوال می‌کردی! حالا واقعاً از شما می‌پرسم 
چگونه این بنده خدادر وسط اتوبان می‌تواند از مرکز 
سوال بکند که مامور با لباس و با کارت شناسایی و 
با اسلحه حقیقی است با قلابی؟ بهتر است در این 
مورد نیروی انتظامی راهکار عملی و قابل اجرایی را 
به شهروندان ارائه دهند. ۲ 

ذکریا اقابابایی - گرگان 


خوانندگان خوب و ارحمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا ارزوی درک سفر معنوی حج برای همه حجاج 
بیت‌الله الحرام و توفیق زیارت خانه خدابرای همه 
خوانندگان و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
ارائه پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

رت وراک کی رو 
زندگیتان برای من بنویسید تا چاپ نامه شمابرای 
خوانندگان قابل استفاده‌تر باشد و ناو وه 
بیشتری از زندگی شما مشخص شود. ‏ 

* غلامرضا هادی - زاهدان قاعدتا با کتاب 
نمی توان امتحان داد. برایم ننوشته اید که این کتاب 
دیگری ان رامینای امتحان قرار داده. قدرمسلم این 
ETE‏ اشتباه داشته باشد, نابخشودنی است و 
ناشر موظف است همه ان کتابها را از خریداران 
پس گرفته و کتاب سالم و بدون غلط تحویل انان 
*٭ علیرضا یونس‌زاده - شیراز به همکاران جنگ 
هنر سپرده‌ام که فراخوان شعر فجر رادر جنگ هنر 

# محسن ذوالفقاری - ساوه چند مقاله از شما 
تلفن همراه دیگری سهمیه‌بندی بنزین و مشکلات 
تورم در سال جاری با وجود ثابت بودن قیمت 
بنزین و دیگری هم ضرورت اجرای دقیق اصل ۴۴ 
که مواردی مشابه در مجله داشته‌ایم که تقرییا با 
مضمون نامه شما هماهنگ بود. اما خلاصه ای از 
چند نامه دیگر شمارا در شماره ایندہ چاپ می‌کنیم. 
پیروز باشید. ۱ 

# ذبیح‌الله بناگر - امل به نکته قشنگی اشاره 
از جمله همین موردی که شما از قول مرحوم 
سید علی اکیر اکیرزاده در روستای «کچب» تعریف 
1 اشاره می کنم: 

۱۹٣٣‏ ہہ ہہ" 
مسجد و ریش سفیدان محل صندوق تعاون 
همیاری تشکیل دادند و هر خانوار ماھی هزار 
این پس اند از در موارد ضروری همه اهالی روستا 
استفاده می کنند. مثلا اگر کسی فوت شود همه 
عر ادار فشاری بیاید. کاش این فرهنگ در همه 
مناطق ایران جامی افتاد. 

۵ احمد صابری - قوچان از لطف شمامتشکرم. 
در مورد تعطیلات عید فطر امسال مطلبی در مجله 
به چاپ رسد ۵ را مورد انتقاد قرار دادیم. 
بسیاری از افرادی مثل شمادر این تعطیلات ناگهانی 


دچار مشکل شده‌اند. متقابلا برای شما موفقیت 


و سربلندی آرزو می‌کنم. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 


داش مرا 


۰ 


است اگزدن 


و آذاب زور 


ی ودن و اندیشه آدنه رو 


شن ابیت 


حضرت امیر(ع) 


۵ 





۶ 





<> 
ایر آن و جضان سباست 


#رئیس جمهوری از اتمام بودجه دولت تا 
پایان دی ماه خبر داد. 

سهیلا جلودارزاده: قهر ۲ ساله ملت با 
سیاست باید پایان پذیرد. 

٭ مسوولین زمان آبگیری سد سیوند را 
اعلام نمی کنند. 

# ایران از جهت وقوع بلایای طبیعی رتبه 
مر جهان رابه خود اختصاص داده است. 

۵ ایران باز هم به آژانس بین المللی انرڑی 
آتمی هشدار داد. 

# محمدباقر نوبخت خبر از بدهی ٩۰‏ میلیارد 
دلاری ایران داد. 
شد. 

#سخنرانی احمدی‌نژاد در دانشگاه امیرکییر 
با تنش همراه دود. 

*٭ انتخابات مجلس خبرگان و شوراهابرگزار 
شد. 

# روند تصادفات رانندگی در ایران 
نامناسب و بحرانی اعلام شد. 
و نباید دولتی شود. 

٭ آمریکا به دنبال پی بردن به اسامی 
کارشتاسان هستهای انزان است. 

پرداخت اعتبارات بانک‌های خارجی به 

# اشتباهات ایران پروژه خط لوله صلح را 
به تعویق اند اخت. 

٭ فایننشال تایمز از کاهش ۴ میلیاردی 
ارزش ذخایر ارزی ایران خبر داد. 

# بودجه به مجلس می‌رود. 

#بیل کلینتون از مذاکره آمریکا با ایران 


با برگزاری انتخابات زودرس 


طالبان یک فرمان ۲۰ ماده‌ای صادر کرد. 

امیل لحود رئیس جمهوری لبنان با طرح 
تشکیل دادگاه بین المللی بررسی ترور رفیق 
حریری مخالفت کرد. 

٭ ارتش برای برقراری نظم و آرامش در 
بنگلادش به صحنه امد. 
۲ رهیر اخوان المسلمین مصر از زندان آزاد 
نشد ند. 

¢ برادرزاده صدام حسین از زندان 
گزیفت. 

# اسرائیل نسبت به نفوذ القاعده در جنوب 
لینان هشدار داد. 

٭ حکیم در لندن با بلر مذاکره کرد. او قبلاً با 
بوش گفت وگو کرده بود. ۱ 

۵ نخست وزیر اسرائیل صراحتاً اعلام کرد 
گر ایس دار منت ای ات 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 









تلاش‌های مردم شیلی برای زندانی کردن ژنرال 
اگوستینو پینوشه دیکتاتور نظامی این کشور بی ثمر 
در بیمارستان نظامی شهر سانتیاگو پایتخت کشور 
بستری شود. برای هميشه از این جهان رخت 
برگشید. 
ژنرال پیر ٩۱‏ ساله بودند در عوض این که او را در 
پشت میله‌های زندان ببینند بايد بر سر خاک او 
حضور یافته و اسارت او را در خاک نظاره کنند. 

تلاش‌های مستمر مردم شیلی که در تلاش بودند 
ژنرال پینوشه را به دلیل 
اا که در نان 
حکومت استید ادی و 
E‏ اناد 
داده محاکمه و زندانی کنند. 
اگرچه با موفقیت‌هایی همراه بود اما مرگ زودتر از 
انها دست به کار شده و صربه نهایی را یه 
دیکتاتوری وارد اورد که در زمان حکومت خود 
دستور داده بود جان صدهانفر گرفته شده و یا جسم 
ای و ی و کرو 

ژنرال پینوشه شاخص‌ترین چهره دیکتاتوری 
قارہ امریگاست که اقدامات ز تالت هاش برق 
برکی از اسان مد ان مخ از قاره اس کا 
سرمشق و الگو شدہ و انھا نیز برای برخورد با 
مخالفین و چپگرایان به این روش‌هامتوسل شدند. 
ولی با توجه به چالش و رویارویی او با مخالفین. 
امروزه این واقعیت اشکار می شود که هر چند ژنرال 
در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی به موفقبت هایی 
رسیده و شیلی رابه سوی ثبات و آرامش سوق داد 
اما درنهایت مخالفین و چپگرایان بودند که از سالها 
سرکوب و خشونت و مجازات سربلند بیرون آمده و 
توانستند دشمنان ازادی و دموکراسی راطرد کرده و 
از گردونه خارج سازند. به‌گونه ای که امروزه خانم 
میشله باشلت رئیس جمهوری شیلی که از چپگرایان 
مادرش در زمان حاکمیت پینوشه زند انی و شکنجه 
شده و از حقوق انسانی و اجتماعی اش محروم گردیدہ 
بودند. 

امروزه بخش جنوبی و مرکزی قاره امریکا شاهد 
استقبال وگرایش مردم به چپگراهاست و کاندیداهای 
گر ات تعدادی از این کضو رها ادت ابه فد وت 
رسیده وبا آرای مردم در راس حاکمیت قرار بگیرند. 
درحالی که در قرن بیستم و در شرایطی که قدرت 
در آمریکای لاتین در دست ژنرال‌های کودتاچی بود 
نه تنها چپ ها اجازه فعالیت نداشتند اگر هم 
می‌توانستند ارای مردم را جلب کنند همچون 
سالوادور النده سرنگون شده و جان خود را از دست 
می‌دأدند. 

این وضعیت رانه‌تنها در شیلی بلکه در تعد ادی 


ست 


شیلی در دست داشت 
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از کشورهای این منطقه شاهد بودیم که نظامیان 
کرت سر هار تس حر افا اس سم 
ووا اک ام ایس و اگیدر 
تحت بازجویی و شکنجه قرار دادند. اگرچه آنچه 
توسط پینوشه درقبال دولت چپگرا و مردمی آلنده 
در شیلی صورت گرفت برای بسیاری از نظامیان و 
کودتاچی‌های امریکایی الگو و نمونه شد ولی تعدادی 
از این افراد پس از استقرار دموکراسی, به پای میز 
اه ھت جو مزاع رسد و 
پینوشه تا آخرین لحظه حیات به بهانه‌های مختلف 
از مجازات گریخت. 

شرایطی که در این مقطع زمانی بر آمریکای 
لاتین حاکم است با انچه در سال‌های ۱۹۷۰ در این 
منطقه شاهد بودیم تفاوت اساسی و زیربنایی دارد. 
زیرا امروزه دموکراسی. 
حاکم شده و قدرت در 
دست کسانی است که با 
آرای مهو دام روی کار 
امده‌اند و ناگزیر هستند 
در راه تحقق خواسته‌های رأی‌دهندگان قدم بردارند. 
درحالی که در دورانی که کودتاچی‌ها و نظامیان 
وابسته به واشنگتن بر این کشورها حکومت 
می‌کردند علاوه بر اینکه خواستها و ارای مردم 
نادیده گرفته می‌شد. کسانی هم که بر خواسته‌های 
خود اصرار می‌ورزیدند تحت فشار قرار گرفته و یا 
زندانی می‌شدند. 

در دوران حکومت ۱۷ ساله ژنرال پینوشه در 
قل اغت را ضس هادر گی کف شه ی آراءو نظریات 
مردم به هیچ گرفته می‌شد. به این دلیل که این ذھنیت 
برای حکام به وجود امده بود که مردم مزاحم 
حکومت هستند و حکومت‌ها نباید توجهی به انها 
داشته باشند. 


کودتا عليه آلنده 


. آگوستینوپینوشه رانمی‌توان ژنرالی به حساب 
اورد که چون تحت فشار بوده و از سوی حکومت با 
مشکل مواجه بود دست به کودتازده و اعضای دولت 
و چپگرایان را قتل‌عام کرد. بلکه او جانشین ژنرال 
اشنایدر شد که رئیس ستاد ارتش شیلی بوده و 
توسط مخالفین آلنده به قتل رسیدہ بود. 

ژنرال پینوشه متولد ۵ نوامیر ۱۹۱۵ بود. او از 
سال ۵ وارد اکادمی نظامی شیلی شده و درسال 
۶ به درجه سرهنگی رسید. او در این سالھا 
چندین سفر به امریکا رفته و مدتی نیز به عنوان 
وایسته نظامی شیلی در امریکا فعالیت کرده بود. 
بازگشت به کشورش و درپی قتل ژنرال اشنایدر. 
رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع وارد دولت چپکرای 
سالوادور النده شد. 

کودتای پینوشه عليه آلنده به این دلیل همواره 
مورد توجه بوده و از سوی مردم با انزجار یاد 
می‌شود که در جریان آن. کودتاچیان با هواپیماها 
اقدام به بمباران کاخ ریاست جمهوری کرده و آلنده 


و تعدادی از یارانش رابه قتل رساندند. 

پر تاه ری های 3۲ ۱۲ سارک کو ریا 
در جریان بود مردم در مقابل تانک‌ها ایستادگی کرده 
و با کودتاکران به مقابله برخاستند ولی نتوانستند 
مانع پیروزی آنها شوند. پینوشه پس از موفقیت 
اعلام کرد که سالوادور النده رئیس جمهوری 
چپکرای شیلی در اخرین لحظه با شلیک یک تیر به 
دهانش خودکشی کرده است ولی منابع آگاه روز ۱۴ 
سپتامبر به خبرنگاران گفتند که جای ۱۷ گلوله در 
بدن آلنده دیده شده و این دروغ محض است که او 
خودکشی کرده زیر با سلاح خودکاری که او حمل 
می کرد قادر به چنین کاری نبوده است. 

در جریان کو دتا چند تن از وزرای النده از جمله 
وزیر اقتصاد و دارایی تیرباران شدند ولی تعداد 
بازداشت شدگان به قدری زياد بود که استادیوم 
ورزشی شهر سانتیاگو پایتخت شیلی و سینماهای 
شهر به زندان و محل بازداشت مخالفین تبدیل شد. 
در همین ارتباط در روز ۲۳ سپتامبر خبر رسید که 
«پابلو نرودا» شاعر معروف و چپگرای شیلی و برنده 
جایزه نویل که دوست الندہ بود کشته شده است. 
سربازان به خانه او حمله کرده و ضمن به قتل 
سا ها راسو هی وا 
ویران کرده بودند. 

در ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۳ رژیم کودتابرای سرپوش 
گذاردن بر جنایاتی که انجام داده اعلام می کند که 
در جریان زد و خوردهای خیابانی فقط ۶۰۰نفر کشته 
شد دات دو ضور نے کا مان ارف از کفنته ها 
موی راهان کر اعام کر 

ژنرال پس از کسب قدرت تمامی اقدامات دولت 
ام سا دای ها که سل E‏ 
انتخایات آزاد به قدرت رسیده بود ملغی اعلام کرده 
و اموال کمپانی‌های چندملیتی رابازگردانده و مراسم 
کتاب سوزان راہ می‌اندازد. در این مراسم دینا(0108) 
سا هام اد کے کا ای ےرا کک 
تصور آنها متن انقلابی و یا جنبه مارکسیستی و 
چپکرایانه داشت جمع آوری و در میادین شهرهابه 
او می کته توا ا که حافقا کشا ز 
آرشیوها پاکسازی شده و به بهانه تصفیه و 
کے اکا سا کر سے دی یا ان 
جبران ناپذیری می بینند. 

در قرن بیستم این سومین مراسم کتاب سوزان 
بود که روی می‌داد. اولین مراسم کتاب سوزان را 
استالین در شوروی اجرا کرد. البته روشی که او پیش 
گرفت کاملا محرمانه و غیراشکار بود. او دستور داده 
بود کلیه کتابهایی را که محتوای بورژوازی داشتند 
جمع اوری و معدوم کنند. دومین مراسم کتاب 
سوزان رادر دوران نازی‌هادر المان شاهد بودیم. در 
این مراسم که پس از روی کار امدن هیتلر و نازی‌ها 
ضورت که کٹان های که مخالف وی اه 
نازی‌هابود آتش زده شد. 

اقد اماتی که پینوشه و بارانش در جریان کودنا 
انجام دادند چهره کودتای شیلی رابسیار خونین و 
زشت جلوه داد به همین دلیل انچه در این روزهاو 
حتی در جریان ۱۷ سال حکومت پینوشه و نظامیان 
در شیلی روی داد سالها در یادها مانده است. 

زمانی که آلنده و یارانش در جریان کودتا و 
بمیاران‌ها و حملات وحشتناک پینوشه و ارتش در 





# مخالفین پینوشه از مرگ او ابراز 
خوشحالی کردند 


کاخ «موندا» محل ریاست جمهوری, آخرین لحظات 
زندگی وحیات خود راطی می‌کردند. به وسیله یک 
رادیو پیامی خطاب به ملت و مردم شیلی فرستاد که 
بسیار جالب و بااهمیت است. او در پیام رادیویی خود 
اعلام کرده بود که «انها می‌توانند با بمباران مارا 
مسر نمی رھ جلی یک جویان بزرک تھی 
راکه همان مقاومت مردم شیلی است بگیرند.» انچه 
النده مورد تاکید قرار داده بود در جریان این سالها 
در کشورش به وضوح دیده شد. اگرچه پینوشه ۱۷ 
سال با مردم مبارزه کرده و اجازه نداد مردم‌سالاری 
در این کشور شکل گرفته و رشد کند. ولی امروزه 
پس از ۲۳ سال همان کسانی که توسط او و 
رسیدہ اند زیرا میشله باشلت که در انتخایات 
ریاست جمهوری شیلی به قدرت رسید و مادرش از 
جمله کسانی هستند که در دوران پینوشه زندانی 
بوده و بارها شکنجه شدہاند. 

این مساله از این لحاظ اهمیت دارد که ژنرال در 
اخرین روزها و ماههای حیات خود به وضوح این 
و سرکوب جلوی حرکت تاریخ راسد کرده و مانع 
تحقق خواسته‌هاشد. 

تلاش بر ای محاکمه 


خبر مرگ پینوشه در شرایطی اعلام شد که اوقبل 
از آن به دلیل اقداماتی که در جریان ۱۷ سال حکومتش 
انجام داده بود تحت بازداشت خانگی قرار داشت. ولی 
از انجا که بیش از ۹۰ سال داشته و پزشکان اعلام 
کرده بودند که قادر به حضور در زندان و بازداشت 
نیست. بازداشت خانگی راتجریه کرد. 

اگرچه پینوشه در سال ۱۹۹۰ از قدرت کنار رفت 
اما با تصویب قوانینی سعی کرد مانعی در مقابل 
خواسته مردم به وجود بیأورد. زیر مردم همواره 
در تلاش بودند تا او را به دلیل اقداماتی که انجام 


داده تحت محاکمه قرار بدهند. 

ولی با وجود این قوانین و محدودیت‌هاء مردم از 
تلاشها به صورت جدی‌تری پی گرفته شد که از ان 
انگلیس پیش امد اشاره کرد. در این سفر با وجود اینکه 
یک قاضی اسپانیولی خواستار بازداشت و محاکمه 
پینوشه شد ولی او توانست با وساطت مارگارت تاچر 
نخست وزیر پیشین این کشور و رای پزشکان از بند 
رهایی یافته و به کشورش بازگردد. 

در شیلی هم بارها حقوقد انها خواستار محاکمه او 
شدند ولی درنهایت مرگ سبب رهایی او از زندان و 
اعلام کرده بود که تمامی اقد اماتش به منظور حفظ 

ولی جالب توچه است که سخنگوی کاخ سفید 
می‌گوید: حکومت پینوشه سخت ترین دوران زندگی 
مردم شیلی است الان هم بعد از پینوشه فکر ماپیش 
قربانیان ان دوران و خانواده‌هایشان است. 
ریچارد نیکسون رئیس جمهوری پیشین امریکا و : 
و از جنایات او حمایت و پشتیبانی کرده‌اند. 

مرگ او واکنش های بسیاری دریی داشت. 
طرفداران پینوشه با سر دادن سرود ملی, یاد او را* 
گرامی می‌داشتند ولی مخالفین به شادی و پایکوبی : 
گفت: «جنایتکار رفت بدون اينکه حتی به خاطر » 
اعمالش محکوم شود. اعمالی که در زمان دیکتاتوری : 
مسوول تمامی انهایوده است.» 

چند ماه پیش بود که مردم و گروههای مخالف 
پینوشه توانستند به موفقیت دست یافته و دادگاه 
عالی شیلی مصونیت ژنرال رالغو کرده و راہ رابرای ه 
محاکمه او هموار سازد. درپی لغو مصونیت پینوشه » 
دیوان عالی شیلی او را به اتهام استفاده نایجا از » 
سرمایه‌های ملی تحت پیگرد قرار می دھد. به گفته ٭ 
وکلای عمومی این پیکرد به دلیل میلیون‌هادلار پولی » 
انتقال داده است. 

او در یکی از جلسات دادگاه صراحتا اعلام کرده 
بود که به هیچ وجه به یاد نمی‌آورد که نیروهای 
امنیتی در زندان‌های مخفی در زمان او چه برخوردی 

در ادامه این محاکمات. پینوشه به دلیل دخالت 
در گروگانگیری و قتل دو محافظ آلنده مجدداحبس 
پرونده کاروان مرگ پینوشه رامورد بازجویی قرار * 
داده و حکم بازداشت او را صادر می کند. براساس : 
هزار نفر مفقود شده‌اند. 


۱ % 


کمنامی که اطلاق 


۰ 


خود ۰ 


او را دلذ 


هر چیہ 


سازد. 


در این شرایط که زمینه برای وارد آوردن * 
فشارهای بسیار به پینوشه مهيا می شد او دچار ۾ 
سکته قلبی شده و در بیمارستان نظامی بستری » 
وی ای ی انا 


٭حضرت امیر(ع) 


برای هميشه چشم‌هایش رام ی بندد و از مجازات 
و زندان رهایی می یابد. 






اطلاعات هفتگی ۷ 


شماره ۳۲۶۱ 





سه گا نه 


کیان فولادی 





اولین روز کلاهبرداری 

خریدن یک خانه یا یک اتومبیل زیباء برای 
بسیاری از خانواده‌های ایرانی» جزویکی از آرزوهای 
دور ویادست کم نه خیلی نزدیک است. و این تنهانه 
مشکل ایرانیها که شاید در تمام جهان خرید چنین 
ای کا یا ان ما اتر ااخازے اتی 
به همین دلیل هم سالها می‌گذرد و افراد سالها کار و 
تلاش می کنند و حسابهای سپرده‌شان را بزرگتر 
می کنند تا کم کم بتوانند این ارزوی دور رابه خود 
نزدیکتر کنند. اما از سالھاقبل. این میل انسانهابه خرید 
چنین کالاهای گران‌بهایی, آنقدر به ذهنشان فشار 
اورد تا به راه‌حلهای خوبی دست یافتند. اینکه از 
مراکزی که پولهای زیادی دارند. وام بگیرند و بعدها 
اناگ اناگ ان رایزدا کت گال ینا اگ اراتا جن 
وسایل پرقیمتی را بەطور اقساطی خریداری کنند. 
این روزهاپس از گذشت سالھااز ابداع این روشهای 
خرید. در کشورهای پیشرفته جهان دیگر برای خرید 
این لوازم گران‌بها هیچ نیازی به داشتن پول کلان 
نیست. بلکه یک درامد ثابت و یک سابقه خوب مالی 
کافی است تاشمابتوانید به مراکز فروش مسکن یا 
خودرو مراجعه کنید. آنها را خریداری کنید و در 
اقساط بلندمدت بپردازید. بدون انکه ترسی داشته 
باشید از اینکه طرف مقابل از دادن آن طفره رود یا او 
از شما هتسه که شاید ته اقباط را پردلخت نک 
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خانواده گرمترین جای جامعه است و لحظه تولد 
فرزند در خانواده» گرمترین لحظه. و برای احترام به 
به دنیامی‌آورند. این امکان را ایجاد کرد تا چند ماهی به 
دور از محیطی که تا پیش از تولد نوزاد. در ان کار 
می‌کردند. ارام باشند. تنها به فرزند و نوزاد فکر کنند و 
تمام وقت خود رابرای این کنار بگذارند که هرچه بیشتر 
به نوزادی که تازه به جهان آمده خوش بگذرد. این 
رسم قانونی, تقریبادر اکثر کشورهای جهان هم دیده 
می‌شود و چه رسم محترم و دورآندیشانه‌ای. به‌ویژه 
اینکه جمعیت زنان شاغل ایران به‌طور روزافزون 
درحال بالا رفتن است و تعداد کارمندانی که مادر 
هفته گذشته افتاده هر چند به ظاهر به قوت و پایداری 
این رسم می افزود و احترام این کارمندان «تازه 
مادرشده» رابالا می‌برد.ولی بخشهای مخفی‌مانده‌ای 
هم در خود دارد. دولت لایحه‌ای را تصویب کرد که 
به ۶ماه افزایش می‌دهد. به این ترتیب کارخانه شرکت 
روبرو خواهد شد که اگر تا پیش از این به هر طریقی 
نبودن ۴ ماهه یک نفر را جبران می‌کرد. حالا باید 
دید آیامی‌توانند عدم حضور ۶ماهه یک کارمند 


۸ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۱ 





این آرامش خیال نیز حاصل تدبیر قانونگذار 
برای یافتن روشهای مطمتن معامله و مراقبت 
از جامعه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های 
احتمالی است. 

اما متاسفانه در ایران خودمان با وجود 
همه تحولاتی که در جهان اقتصاد و بانکداری 
روی داده است. هنوز مرکزی که بپذیرد 
به‌سادگی وامهای کلان دراختیار خریدارها 
بگذارد به سختی یافت می‌شود و اگر یافت 
شود. صف آن چنان طولانی است که 
بسیاری از مراجعه کنندگان را منصرف 
خواهد کرد. از طرفی, هنوز ابزارهای اطمینان 
بخشی برای دو طرف معامله وجود ندارد تا 
بر سا کت کا سی تر که ا 
ارامش خیال کالایی را قسطی بخرند یا 
بفروشند. اماباهمه ایتھامیل و کشش فراوان 
به خرید ان کالاهای گرانبهاء در بسیاری از مردم هر 
روز بیشتر می شود و هر لحظه به دنبال فرد یا جایی 
می گردند که بتواند این مشکل رابرایشان حل کند. و 
اتناتا مدا وهای اح کرے اھ کا 
آنچه در مغزهایشان می گذرد رابه پول تبدیل کنند! 
وباابزاری غیرقانونی از این میل ورغبت مردم برای 
صاحبخانه شدن یا نشستن پشت فرمان یک 
خودرو تا آنجا که ممکن است سوءاستفاده کنند. به 
دفتر یک روزنامه وارد می شوند. مبلفی می‌دهند و از 
انها می‌خواهند که یک اگهی را در جای خوبی از 
روزنامه فردا چاپ کنند. آگهی چاپ می شود و در آن 
نوشته است فروش اقساطی فرقی نمی‌کند این فروش. 
درباره خانه باشد یا خودرو. عده‌ای پولهایی واریز 
می‌کنند تاخودرویی تحویل بگیرند یاصاحب مسکن 





e RE‏ سیخ ران 
باشد راتحمل کند؟ اثر چنین قانونی در عمل ان خواهد 
کت که لی 
احتمال یک غیبت طولانی ۶ماهه رادر مورد کارمندان 
زن می‌دهند. رغبت کمتری در استخدام آنها یا خطر 
بیشتری از به‌کارگیریشان احساس کنند. و این عدم 
پذیرش بازار کار و از دست رفتن فرصتهای مناسب 
شغلی,برای صدهاهزار زن مشتاق کار قطعاسخت تر 
است از اينکه, امور مربوط به تولد نوزاد خود رادر طی 
۴ ماہ به سامان برسانند و دوباره به کار قبلی مشغول 





لا جشمان تیزبین دادستانی اکر 
خوب کار کند باید قبل از مردم این 
آگهی‌ها را بخواند 





گرفت ادرسی دارند ونه از خانه و خودرویی که بايد 

ولی این دیگر اخر ماجرای کلاهبرداری است و 
کلاهیردار در این لحظات در نقطه ای از دوردست» 
مشغول شمردن صفرهای حساب بانکی تازه باز 
شده‌اش می‌باشد. 


شوند. به این ترتیب دولت از سر خیرخوآهی, دست به 
تصویب لایحه‌ای زده که در بلندمدت دستیابی زنان 
را مشائل هراز مردان مٹکل تر خوامد کرت 
درحالى که ممالا بود که همان قرشت ۴ ماما مشک 
مادران را حل می‌کرد و راهی هم برای کارفرمایان 
سے کات که کسود ماف رک وزی کان را جرا 
کنند. به هرحال امیدوار باید بود که در روزی که این 
لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌گردد. 
نمایندگان زن مجلس این نکات رابه خاطر آورند و در 
تصویب آن راه متعادل‌تری درپیش گیرند. 
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هفته گذشته در یکی از روزنامه‌های مهم کشور 
یک آگهی منتشر شد که نیمی از یکی از صفحات این 
روزنامه را گرفته بود. یک شرکت به ثبت رسیده به 
مردم اطلاع داده‌بود که می‌توانند هریک از خودروهایی 
رکاش انراع لت هی شرف یا برزاحی ۶ تس 
خریداری کنند. و برای آنکه آنها را نسبت به مطمئن 
بودن عملکرد شرکت قانع کند. با خط درشت نوشته 
بود اول تحویل می‌گیرید و بعد پول خودروراپرداخت 
می‌کنید. علاوه بر این برای تمام کردن تردید هر 
خواننده» جمله دیگری هم نوشته بود؛ اینکه سند 
مالکیت خودرو نیز پس از تحویل به نام خریدار تنظیم 
خواهد شد و لازم نیست خریدار برای گرفتن سند تمام 
اقساط خود را پرداخت کرده باشد. برای نمونه این 
شرکت حاضر است برای یک خودروی پراید ۷۰۰ هزار 
تومان از شمابگیرد و خودرو و سند رابه شماتحویل 
دهکی منتظر هات تاطی سال آینته شما ه ماه میلغ 
۰ هزار تومان به صاحبش واریز کنید یا برای یک 
خودروی پژوی »1 پس از گرفتن ۱/۵ میلیون تومان. 
ادعا می کند که خودرو و سندش را به شما تحویل 
می‌دهد و باز ۸سال دندان روی جگر می‌گذارد! تاهر 
ماه از شما ۱۴۰ هزار تومان دریافت کند. به این ترتیب 
برای خودروی پراید تنها به حدود یک میلیون و 
ششصد هزار تومان و برای یک خودروی پژوی ×61 
تنها به حدود ۲/۵ میلیون تومان سودی که از شما 
می‌گیرد قانع است و برای گرفتن این سود حاضر است 
۸سال. ۷ میلیون (برای پراید) و ۱۲ میلیون (برای پژو) 
پول خود را بی استفاده نگاه دارد. یعنی در ازای یک 
سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیون تومانی و پس از گذشت ۸ 
سال به گرفتن ۲/۵ میلیون تومان قانع است. از آن 
جالب تر اینکه برای اطمینان از اینکه خریدار» در تمام 


بی ار تباط 


با اعلام اسامی برندگان انتخابات شوراها پس از 
روزی که اکثریت مردم رأی خود را به صندوقها 
ريختند. اندک اندک معلوم شده است که یک طیف 
سیاسی نوپا که تحت عنوان حامیان دکتر احمدی‌نژاد 
پا به عرصه انتخابات گذاشته بود. نتوانسته است 
پیروزی چشمگیری به چنگ آورد و حتی در پاره‌ای 
شهرهای بزرگ, از حضور در شورای اسلامی شهر 
محروم مانده‌اند. هر چند برای تحقق کامل این اتفاق و 
کاری که این بار ملت ایران در پای صندوقهای رأی 
انجام داد.به فرصت و زمان بیشتری احتیاج است ولی 
در همین اندک زمان نیز می‌توان فهمید که اگر ۱۷ 
میلیون نفری که یک سال و نیم پیش به دکتر 
احمدی‌نژاد رای دادند» از عملکرد ایشان رضایت کامل 
داشتند. باید گروهی که تحت عنوان حامیان ایشان و 
کنا ک1 ظط ساسی رس کی مال ات 
ایشان, نزدیکترند. در انتخابات آرای بالاتری به چنگ 
می‌آوردند. اماظاه راًچنین نشده و هر چند این انتخابات 
به‌طور مستقیم ارتباطی به قوه مجریه و شخص 
رئیس جمهوری و کابینه ند اشت. امابی‌گمان می‌توان 
خواست و نظر مردم را درباره یک سال و نیم عملکرد 
دولت از گوشه‌های این انتخابات هم شنید و به ان 
احترام گذارد. هنوز بیش از نیم راه ۴ ساله برای دولت 
باقی است و فرصت خوبی برای عبرت آموزی و 
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طول ۸سال آینده, درحالی که هم خودرو و هم سندش 
را دراختیار دارد. قسطهای خودرو را به موقع بدهد 
تنهادو فقره سفته از شمامی‌گیرد و منشی‌های محترم 
شرکت به شما خواهند گفت که هیچ نیازی به ضامن 
ندارید. درحالی که امروز برای گرفتن یک وام ۵۰۰ هزار 
تومانی ازدواج.بانکها از شمادو نفرضامن معتبر تقاضا 
می کنند. به این ترتیب در مقابل این فرمول عجیب 
اقتصادی که این شرکت ان را ادعامی‌کند. تنها دو پاسخ 
می‌توان داد. 

خیرخواه که درپی خبررسانی و انجام کاری نیکو و 
بدون هیچ چشمد اشتی به سوداوری اقتصادی این 
کار. شرکت راتاسیس کرده‌اند و با کلاهیردارانی 
هسنند زبردست که با وعده‌های حساب شده و مبالغ 
اول را بپردازند و هنگامی که برای گرفتن خودرو و 
سند ان به شرکت مراجعه می‌کنند. تازه بفهمند که 
بزرگی کلاه چقدر بوده است؟! و البته کم نیستند چنین 
زبردستان کلاهبرداری و کم هم نیستند روزنامه‌ها 
یامحتوای آگهی رابه‌طور کامل ارزیابی کرده باشند. 
کشور وجود دارد که قطعاً یکی از وظایف مهم او. 
همین رسیدگی به چنین آگهی‌هایی و صاحبان 
انهاست. دادستانی دادگستری شهرهاء بی تردید 
ساده‌دلی در دام می‌افتند. درحالی که اگر چشمان 
تیزبین دادستانی به خوبی عمل کند. زودتر از مشتریان 
ساده‌دل چنین آگهی‌هایی را می‌بیند و تکلیف چنین 
شرکتهایی را با قانون روشن می‌کند. 





اګ انتخابات شوراها به ظاهر هیچ 
ارتباطی با دولت و کابینه نداشت اما 
به سادگی می توان رأی و نظر مردم را 
درباره دولت از گوشه صندوقهای 
رأی پیدا کرد 





بازنگری در برخی تصمیمات وجود دارد. 

کاش دلشمفغولیهای روزانه و انبوه جلسات و 
نشست‌ها و تصمیم گیریهای دولتمردان. وقتی هم 
پر اقاح تاد تا تر اھ را اصاف ر اه ناب 
انتخایات بنگرند و از ان بهره‌مند شوند. 





دوسندار امام و انقلاب 


خر بای سارت رک را سک سل ای 
زیاد و جلوگیری از رفتن به دستشویی بود و حدوداً 
ده روز بود که این حالت ادامه داشت. وقتی مارا 
TT‏ 
سوار یک کامیون نظامی کردند و تاپاسگاه مرزی 
باآن کامیون آمدیم. هر چند متر که ماشین به جلو 
می‌رفت ترمز شدیدی می کرد تا بچه‌ها روی هم 
بیفتند و به واسطه زخم‌های شدیدی که داشتند اذیت 
شوند. سپس مارابه وزارت دفاع عراق بردند. انجا 
یک افسری وارد شد و تمام سربازان و مزدوران 
ی ی 
اصفهان بود (شهید گمنام بود) عربی صحبت کرد و 
گفت بدانید که من دوستدار امام و انقلاب شماهستم 
و می‌دانم اینها باطل هستند, تنها کمکی که می‌توانم 
به شمابکنم این است که برای شما صد و چهار نفر 
که گرسنه هستید غذاتهیه کنم. چون سه چهار روز 
بود که غذای کافی نخورده بودیم. بسیار احساس 
گرسنگی می‌کردیم. بعد از چند دقیقه آن افسر مقدار 
زیادی شیرینی و چای برایمان آورد که بسیار هم 
مقوی بود و در زمان اسارت از بهترین غذاها 
E‏ 


کرک دا 
بود و بچه اصفهان هم بود به یادم مانده که ان را 
نقل می‌کنم. یکی از بچه‌های اصفهان با هندوانه وارد 
اردوگاه شد. حال فرمانده برای بازدید هم به اردوگاه 
امده بود که هندوانه رادر دست یکی از بچه‌ها دید 
و گفت: با خود به آسایشگاه بیاور و همه بچه‌های 
۶۷٣‏ اج لا 
هندوانه آورده است. چه کسی می تواند بگوید نحوه 
مصرف هندوانه چه‌طوری است؟ هر کسی حرفی 
زد. فرمانده گفت: خودم می‌گویم. به این ترتیب است 
که هندوانه را از وسط نصف می کنند و سرخی‌های 
داخل آن را می‌خورید و دانه‌های ریز داخل آن و 
هو فا حور تا ان را 
نمی پزند بلکه خام می‌خورند. حرف فرمانده 
اردوگاه قطع نشده بود که تمام اسیران ایرانی زدند 
زیر خنده و از خنده دلشان راگرفته بودند. فرمانده 
اردوگاه هم همین طور داشت سخنرانی می کرد. در 
همین موقع علیرضایکی از بچه‌های اصفهان گفت: 
e dd TS‏ 
راسرخ کنیم و بعد آن رابخوریم؟ این راگفت و باز 
هم تمام اسیران ایرانی زدند زیر خنده. 

فرمانده اردوگاه نگاه چپ چپ به علیرضا کرد. 


پک EA‏ ہو 3 


و به سربازان عراقی دستور داد علیرضارابه دفتر 
بردند. از آن روز تا حال از علیرضا دیگر خبری نشد 
و هیچکسی نفهمید چه شد و اسم علیرضارفت جزء 
شهدای گمنام. 

حسین بخشی از اصفهان 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 






آن کس که رډشه طشم را از مرزمین دلش برکند و ده نفس خود چبره شود از بزرگان ہنی ام است 


e‏ حضرت مجھذ(ص) 









از: نرگس شیرازی 


۳3 
اغا ٹا 


چند وقت می شود که از ته دل نخندیده‌اید؟ حایگاه شادی در زندگی شما کجاست؟ اصولاً چقدر 


فرد شادی هستبد؟ 


مدت‌هاست. هر زمان در کوچه و خیابان به اطراف خود دقت می‌کنم تنها افرادی رامی بینم که بر 
اثر مشغله زیاد با با خود مشغول گفت‌وگو هستند یا با تلفن همراهشان. شاید شما هم تصدیق کنید 


که دیگر کمتر می توان شخصی را یافت که تبسمی بر لب داشته باشد و با اگر لبخند می‌زند حداقل 


اخم هایش گره شده نباشد. 


اماجرا؟ 


این دقیقاًهمان سوالی است که تصمیم دارم در 

موردش کنجکاوی آنهم از نوع خبرنگاری انجام دهم. 
اولین شخصی که پاسخگوی سوالهایم هست. پیرمرد 
مهربانی است که پس از ۲۰ و چند سال خدمت در 
یک نهاد دولتی اکنون برای گذران اوقات فراغتش به 
پارک آمده و حالاهم روی یک نیمکت نشسته و به 
زمین بازی خیره شده است! 
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LEL 
خلوت او رامین شکنم...‎ 
حاج آقا. شما وقتی خیلی خوشحال هستید‎ - 
چی کار می کنید؟‎ 
نگاهش رایه دوردست می‌دوزد و باهمان دهان‎ 


- دخترم تو سن مانهایت خوشحالی اينه که بتونیم 
لبخند بزنیم. شادی کردن مال شما جوون‌هاست. 
شادی ما اينه که خوشحالی شمارو ببینيم. 
- اما با این تبسمی که روی لب داشتید. به نظر 
می رسید باید فرد شادی باشید؟ 
-بخشی از این تبسم مربوط به گذشته اس 
که مثل این بچه‌ها (به بچه‌های داخل زمین 


۳ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 





ناد بیشتری از زنان 100 
سیاست و اقتصاد حهان به پیشرفت 
و ترقی نائل می ایند و این امر فرهنگ 





بازی اشاره می‌کند) فراغ 
از غم نون و آب و زن و 
زندگی از صبح تا شب 
توی کوچه پس کوچه 
دنبال هم می دویدیم و 
اخرشب با داد و فریاد 
مأدرمون می‌رفتیسم 
ی 

و یه بخش دیکه مال 
این چمن سبزه و این شعر 


٦ھ‏ ۳ 
تماشاگه کیست. 

خالا خودت ي 
دخترم نھایت خوشحالی 
من چی می‌تونه باشە؟ 

در جواب او تنھاسکوت هدیه می کنم 
 ++ 0‏ +0 ۹ )۰ 
از صندلی برمی‌خیزم و بی حرف دیگری به سمت 
زوج جوانی که مشغول تماشای بازی کودکشان 
هستند می روم و سرصحبت را با زن جوان باز 
وی 

۵ شما خوشحالی خودتون رو با چه واکنش‌هایی 
نشون می‌دید؟ 

0 با خندیدن» دست زدن, فریاد کشیدن و اکه 
نتونم خودم رو کنترل کنم, احتمالاً گریه‌ام می گیرہ 

به نظر شما جایگاه شادی در جامعه ما کجاست؟ 

۳ +۹٤۹١ +٤٤٤٤٤٢٢٥٥٣ 
جوانی هست امادر ان حدی که انتظار می رود جامعه‎ 


شادی نیست. شادی‌های مابه شادی‌های کل و 
مذهبی تفکیک شده و شاید باورکردنش هم سخت 
باشه که جوون‌های ما اصلا بلد نیستند شادی کنند 
وت 

دراین بین مرد جوان به بحث ما اضافه می کند: 

اگر دقت کنید متوجه می‌شوید افرادی که در 
مراسم‌های مذهبی شرکت می‌کنند در جشن‌های 
ملی نمی‌دانند چه کنند و ان دسته که در مناسبت‌های 
ملی ابراز شادمانی می‌کنند در مراسم‌های مذهبی 


علت هم این است که ما در جامعه الگویی یرای 
شادی و جشن ند اریم. 

دبرای ایجاد این روحیه در جامعه چه پیشنهادی 
دارید؟ 


و9 یاید وضعیت رفاھی مردم بیشتر مورد 
توجه قرار گیرد. با این هزینه‌های مسکن و شرایط 
نامساعد ازدواج و رشد بیکاری جایی برای رشد 
روحیه شادی باقی نمی ماند. 

درحال صحبت کردن هستیم که پسر کوچکی 
به سمتمان می اید و با شیرین زبانی خاصی می‌گوید: 

- بایا دشتنی. 

بحث با آمدن اسم بستنی قطع می‌شود و من به 
سمت قسمت مرکزی پارک می روم و درحال کشت 
ردن صدای خوب و کف ردن خانواده‌ای توجه‌ام را 
جلب می‌کند. ۱ 

زن مسنی که ظاهراباید مادربزرگ خانواده باشد 
به روی سطل ماست ضرب گرفته است و یک کودک 
سه ساله در میان جمع مشغول رقصیدن است و 
دیگران به ارامی برای او دست می‌زنند. من نیز محو 





جشن در آماکن عمومی ممنوع! 


حرکات شیرین کودک می‌شوم که ناگهان یک پلیس 
از راه می رسد و تذکر شدیدی به خانواده می دهد و 
+٤٤7٤0‏ نظر ی مس 
کوچکترین فرد خانواده است می‌گوید: 

- جناب. این که بچه اس, ما هم که صدامون بلند 
نیست. جشن تولدشه آوردیمش بیرون. 

- جشن رو برید توی خونه بگیرید. اماکن عمومی 
که جای جشن گرفتن نیست. اگه تا ده دقیقه دیگه 
اد امه بدید... 

و غرغرکنان از خانواده فاصله می گیرد. 

درست چند قدم آنطرف تر و دور از این هیاهوها 
خانمی مشغول مطالعه کتاب است و مدتی با هم 
هم‌صحبت می‌شویم: 

شما چطور شادی خود را ابراز می‌کنید؟ 





در جشن‌های مذهبی به مولودی می‌روم 
و در مناسبت‌های سنتی مثل عید نوروز طبق سنت 
و ایین خودش رفتار می‌کنم. 

دبه نظر شما چرا در جامعه ما شادی کمرنگ شده 
است؟ 

٦‏ 1 ایکا رای 
دست به گریبان است. بیکاری. فقر. فساد و این 
مشکلات باعث بروز ناامیدی در بین این گروه شدد. 
اک 
رابه مردم برگرداند. 

تاک که 
همراه وی زنگ خورد و او با عجله و نگرانی پارک را 
ترک دک و 

امامن همچنان مشغول یافتن سوژه‌های جدیدی 
0 اک 1 
 ً ٣٦‏ 4+44 ار را کر 
و منهم فرصت را غنیمت شمردم و بدون مقدمه 
پرسیدم: 


ہم 


جوانانی در ارزوی رنگ‌های شاد 





9شما چطور شادی خود رابروز می‌دهید؟ 

٥‏ تکلیف جشن‌های عروسی که روشنه! 
پارتی و مهمونی هم سر جای خودشه! می‌مونه عید 
نوروز و چهارشنبه‌سوری که صفاسی تی و .. 

امابین همه اینهاء پارتی یه چیز دیگه اس. هرچی 
انرژی داری می‌تونی بریزی بیرون, تا نفس داری 
برقصی, اصلا شادی کلی از انرژی‌های راکد بدن‌رو 
خالی می‌کنه. همین انرژی‌هاست که اگه درست تخلیه 
نشه فردرو می کشونه طرف مواد و... 

البته بگذریم که عده‌ای پارتی رو به ابتذال 
کشوندن من منظورم مهمونی‌های سالمه. 

و در همین بین پسر جوان دیکری باهمان وضع 
ظاهری به ما نزدیک می‌شود و رشته کلام را در 
دست می‌گیرد: 

- یه واقعیتی که توی جامعه ما وجود داره اينه 
که وقتی چیزی رو از کسی می خوایم با گریه و زاری 
کارمون بیشتر برش داره تا با لیخند و شوخی. 

۵به نظر شما برای ایجاد روحیه شادی در جامعه 
چه کار می توانیم بکنیم؟ 

د)یاید جشن‌های مناسبتی رو افزایش داد. به 


کشورهای دیگه نگاه کنید. یه روز جشن گوجه 
فرنگیه یه روز جشن تخم مرغه یه روز جشن هندونه 
است؛ اصلا انگار مردم منتظر بهانه برای جشن 

رنگ لباس‌هاشون رو نگاه کنید. قرمز. نارنجی. 
صورنی و... 

درحالی که ما اگه تو خیابون قرمز و نارنچی 
بپوشیم یا کسی مانتوی صورتی تنش کن مردم 
طوری نگاهش می کنن انگار طرف از کره ماه اومده. 
خوب. روحیه افراد به همین چیزهابستگی داره دیدن 
رنگ‌های پرانرژی خودش تولید انرژی می‌کنه... 

و بعد هر دو به علت کمبود وقت از من عذرخواهی 
کرده و به سمت خروجی پارک حرکت می‌کنند. با 
خد احافظی از آنهایه سمت چند دختر چادری می روم 
که در گوشه‌ای آرام مشغول گفت وگو هستند. 

زهراء اولین شخصی است که داوطلب می شود 
۶۷۶۶۶۷7٦‏ وو" 

وی درخصوص روحیه شادمانی در جامعه 
می‌گوید: اول باید دید شادی به چه چیزی گفته 
می‌شه. شادی یک حس درونیه که باعث می‌شه ما 
احساس بهتری نسبت به شرایط اطرافمون داشته 
باش 

شادی کردن هم مثل ناراحتی و گریه برای تعادل 
روحی‌مون لازمه. البته واضحه که اگه یکی از این 
دوتا از حد خودش خارج بشه می‌تونه به سلامتی 
فرد و اجتماع ضربه بزنه. 

نرکس تااین زمان مشغول جستجو در لغت نامه 
انگلیسی خود بود به بب ۱ ۱۳۳۳۳ 
E‏ 

ما باید دقت کنیم شادی خودمون باعث ایجاد 
مزاحمت برای دیگران نباشه. و اینکه بعد از 
موفقیت‌های ورزشی مامی‌ریزن توی خیابونها و 
به بانک هاو اتوبوس‌هاو شرکت واحد خسارت وارد 
می‌کنن این دیگه شادی نیست. 

- به نظر شما چه چیزی باعث این نوع رفتار ناهنجار 
شده است؟ 

-نبود فضای مناسب برای تخلیه انرڑی مهمترین 
عامل این نوع ناهنجاری‌هاست اما نمی‌تونه دلیل 
موجهی برای این رفتارها باشه. 

جوانهای ما کمتر می‌تونن حد تعادل‌رو در شادی 
حفظ کنن. یه عده بر اثر بی‌توجهی به این حس و نیاز 
دچار افسردگی می‌شن و یه عده دیگه از اونطرف 
پشت بام می افتن و به پارتی و مهمانی‌های آنچنانی 
روی می آرن که واقعاً شادی‌های پوچ و زیان آوری 
هستن. 

و مریم به صحبت های نرگس اضافه می کند: 

دین ما کاملترین ادیان است و تاکید زیادی بر 
سلامت روحی افراد دارد. اما متاسفانه ماخودمون 
درست از امکاناتی غ 
استفاده نمی کنیم. همین چند وقت پیش من یک 
مولودی رفته بودم. مداح طوری مولودی‌رو 
OSC‏ 5 
یعنی مااز امکاناتمون درست استفادہ نمی کنیم. 

از انھاخداحافظی می کنم و به سمت زن میانسالی 
می روم که یک بسته خودکار, چند عدد ادامس و چند 
E ۶۴۳‏ 
زیر انداز کهنه قرمز رنگ در حال حراج است. 





تمام سرمایه‌های یک زن دست‌فروش! 


بعد از طرح کردن موضوع گزارش می پرسم: 

0به نظر شما چه چیزی باعث شده است که 
جامعه ما از شادی فاصله بگیرد؟ 

٦‏ . .تہ ی مر رک او کی 
مشکل و گرفتاریه. اجاره‌خونه, شوهر معتاد. بچه 
دم بخت. هزینه مدرسه و دانشگاه. 

اون وقت من می‌مونم و این چهارتا صابون و 
شامپو که قسطی خریدم. بلکه با فروش اینها دوتا 
نون بگیرم تا از گرسنگی نمیرم. حالا بقیه مردم هم 
همه مشکلات من‌رو نداشته اس ٣ئ‏ 
اینهارو دارن. با این وجود دیکه جایی برای شادی 
کردن نمی مونه. 

اصلا خودت چندتا چهره خندان توی پارک 
می‌بینی. تازه اینجا که پارکه و مردم برای تفریح 
اومدن, برو دم بانک‌هاببین چه خبره. 

به عنوان دشت اول از او یک بسته صایون 
می‌خرم و راہ می افتم در مسیر برگشت سوار یک 
ےا رت اد کا سا 
تا اخرین حدش بلند کردہ است. به نظرم می رسد بد 
نیست موضوع گزارش رابا او نیز درمیان بگذارم. 
که خوشحال از این سوال می گوید: 

هر کسی خودش باید خودش رو شاد کنه و با 
شادی خودش روی دیگران هم تاثیر بذاره. یکی 
می رقصۂ یکی می‌خونه. یکی هم مثل مانوار گوش 
می‌دد! 


خودتون با بلند کردن صدای ضبط مزاحم آرامش 
دیگران بشبد؟ 

کر ام کی وا یار و 
پایش را روی پدال ترمز می‌گذارد و با عصبانیت 
می‌گوید:خانم ناراحتی بفرما پایین. اصلا گفت وگو 
با خبرنگار جماعت... و هنوز پول را از درون کیفم 
بیرون نیاورده‌ام که باسرعت زیادی دور می شود. 

به حرف هایی که امروز شنیده ام فکر می‌کنم. 
کر از ری تح راب 
صحبت کردیم اما حقیقتی که در جامعه ماوجود 
سای ات کیان کر رات ا 
و جانی دوران جنگ و بلایای طبیعی حالا وقت 
آن رسیده است که روحیه شادمانی را در جامعه 
گسترش دهیم و در کنار مشکلاتمان کمی هم 
لبخند بزنیم. و به قول قدیمی‌ها بخندیم تا دنیابه 
مایخندد. 





اطلاعات هفتگی ۱ ۱ 
شمارہ ۳۲۶۱ 


ده من دگو چه اشخاصی را می سندی تا دگویم 


۰۰ 


و طوات کستی 


© سن ډوو 


روند ابحاد عقده 

زندگی در خانواده و رفتار سایر اعضای خانواده 
بیشتر در دوران کودکی و نوجوانی یکی از مهمترین 
عوامل در شکل‌گیری ساختار روحی و روانی شخص 
می‌باشد. کودکان و نوجوانان در مراحل مختلف سنی 
جخو‌د. دارای حساسیت های ویژه‌ای هستنند و این 
حساسیتھا روحیه انها را بسیار شکننده می کند. یک 
کودک در مقابل تبعیضی که در میان کودکان دیگر در 
خانوادہ نسبت به او روا داشته می‌شود. بسیار حساس 
9۹+۵٥‏ ) ۹ , 
برابر این تبعیض, واکنش نشان دهد. درنتیجه این 
شرایط همچون یک واکنش سرکوب شده به اعماق 
روح و روان او راہ می یابد و در طول زمان تبدیل به 
عقده‌ای می شود که در بزرگسالی و به اشکال مختلف 
خود را یە صورت آزاردهنده‌ای نشان می دهد. به 
همین دلیل است که رفتار نسیت به کودک در خانواده 
به عنوان عنصر اصلی در شکل‌گیری شخصیت او 
شناخته می‌شود. برای توضیح دقیق‌تر به پرونده 
«ساندرا» مراجعه می کنیم. 

در خانواده 

در یک روز بارانی در پاییز سال ۱۹۹۰ یکی از 
مددکاران اجتماعی که قبلا هم با ما همکاری داشته و 
چند مورد رابرای معالجه به ما معرفی کرده بود. دختر 
جوانی به نام ساندرا را به نزد ما آورد. ما ابتدا تصور 
کردیم که مانند گذشته» این مددکار اجتماعی, فردی را 
که فامیل و یا نزدیکانی در کنار خود نداشته و یا اصولا 
در موسسات نوجوانان بی‌سرپرست بسر می بردہ به 
نزد ما اورده است. اما ما اشتباه می کردیم. درواقع 
ساندرا که ۱۷ سال بیشتر نداشت خودش, از طریق 
روزنامه‌هاء مددکار اجتماعی را پیدا کرده و به سراغ او 
رفته و در نزد او از رفتار خانواده» بخصوص پدر و 
مادر و بعد هم دو خواهر دیگرش شکایت کرده بود و 
به مددکار گفته بود که در خانه او را تحقیر و تمسخر 
می‌کنند و برای او هیچ ارزشی قائل نیستند. آنگاه زمانی 
که مددکار اجتماعی خود سری به خانه پدر و مادر 
ساندرا زده بود تا صحبتی با آنها درباره دخترشان 
داشته باشد. آنها با سردی بسیاری با او برخورد کرده 
کر را رو 
مسائل داخلی میان افراد خانواده است. البته از آنجا که 
ساندرا هنوز به سن قانونی نرسیده بود. مددکار هم 
نمی توانست خانواده او را تحت فشار بگذارد. بنایراین 
خودش سعی می کرد تا آنجا که امکان داشت. ساندرا 
را راهنمایی کند. اما میزان افسردگی و یکی دو رفتار 
۶۹۹۰۸۸٥‏ ار 
خانواده ساندرا اطلاعی داشته باشد. دختر رابه نزد ما 
بیاورد. ما هم مطابق قانون فوراً با خانواده او تماس 
گرفتیم و از انها خواستیم تا کسی را از طرف خودشان 
به نزد ما بفرستند. حالا ما در انتظار بودیم که پدر یا 
مادر ساندرا یا هر دوی انها را مشاهده کنیم. اما در 
88+87 8 خر روکد 
ساندرارا که دختری ۲٢‏ ساله بود به نزد ما فرستادند 
و او هم بدون آنکه در انتظار پرسش‌های ما باشد. 
شروع به بدگویی از ساندرا کرد. او درباره خواهرش 
گفت: «ساندرا پدر و مادرمان را دیوانه کرده است و 
هرچه که به او گفته می شود درک نمی کند و شاید هم 
خود را به خنگی می‌زند. برخی اوقات خودش را 
سرگرم امور کاملا مسخره‌ای می‌کند و هرچه که به 
او گفته می‌شود تا دست از سر ان کار بردارد. 
ما اگویی اصلاً درک نمی کند. من و خواهرم هم 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 
















آحادختری که هیچکس. حتی خانواده‌اش او را قبول نداشته و او رایک کم عقل 
و نادان می پنداشتند» بدون آنکه کسی به او کمک کند. برآن شد تا خود را از این 


زندان ذهنی که خودش را در آن ہہ" بود» خلاص کند... 





زمانی که با او صحبت می کنیم, هیچ چیز از پاسخ‌های 
او دستگیرمان نمی‌شود. من فکر می‌کنم که او 
٦9:‏ ۹ ٹک" 
ساندراراباردار بودہ براثر لغزندگی دریک روز بارانی, 
بشدت به زمین خورده و همین زمین خوردن باعث 
شده تاساندرا در شکم او دچار خونریزی شود. ماهم 
ای کر 
نظر عقلی سالم نیست. اما خودش این را نپذیرفته و 
انتظار دارد که با او رفتاری عادی داشته باشیم.» 
نگاهی نز دیک 

ا ا ۲ 
بزرگتر برای ما بسیار غیرمنتظرہ و شاید هم 
۰۹۵٥‏ ۶ یی ۹۷ ۰" 
هوشیارتر کرد تا قبل از هر نتیجه‌گیری, ابتدا با نگاهی 
نزدیک. ساندرا را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا 
حقایق مربوط به توان ذهنی و عقلی او بر ما روشن 
شود. بنابراین با گرفتن موافقت از پدر و مادرش, قرار 
شد تا او را یک هفته ای در نزد خود نگهداریم و 
آزمایشهای مربوطه را روی او انجام دهیم. ما 
۶٦‏ ۱۶ رات ار 
۹۹٦‏ ۷ ۹ کت 
تمایل داشتیم تا در یک وضعیت ارام و بی دغدغه او 
را مورد بررسی قرار دھیم و خوشبختانه این 
ک5 55 

اونسسک! 

در بررسی‌هایی که به صورت روزانه روی او 
انجام دادیم متوجه شدیم که مشکل او بسیار عمیق‌تر 
از انی است که قبلا تصور می کردیم. درحقیقت نحوه 
ی ۶۶۹ را 
ا لت ات بر تا تفت ات افص 
تلخ بود. ساندرا یک اوتیستیک بود. نوعی ناهنجاری 
TT‏ ۷۹" 
را از دست می‌دهد. اما امکان دارد که در یکی دو مورد 
رفتاری. برعکس دارای قدرت خارق العاده‌ای هم 
ری را 
در نظر شخص مقابل, به نظر بسیار بچه‌گانه و حتی 
کوته فکرانه می‌رسد. انها درک درستی از 
٠ ۷۰۰۹۹ 77‏ 
هم رفتار غیرمنتظره‌ای از خودشان نشان می دهند. 
Dc TE ey‏ 
برای اینکه شخص فرا بگیرد که چگونه باید در برابر 


"99۷۷۲ ۷۹م" 
زمانی که وضیعت و رفتار آنها را درک کرد. دیگر 
۳٣‏ کی بت ۱۳ 
یک عروسک کوک شده رفتار می‌کنند و کلیه اعمالی 
که انجام می‌دهند در طی روز یکسان است. اگر رشته 
این اعمال کسسته شود و ناگهان وضعیت 
ناشناخته‌ای در برابر آنها قرار گیرد. بسیار نگران و 
مضطرب می شوند و این همان اتفاقی بود که در 
منزل برای ساندرا افتاده بود. چرا که در منزل دیگران 
او را به‌درستی شناسایی نکرده بودند و تنها تصور 
٣‏ ك٣ٰٰ‏ ۰ و 
روزی آنها به مسافرت می‌رفتند و ساندرا راهم به 
همراه خود مي‌بردند. دخترک معصوم ناگهان با 
وضعیتی کاملا ناشناخته مواجه می‌شد. او در منزل 
یاد گرفته بود که از صبح دقیقاً کارهای خود را به یک 
ك٦[٥٦07)‏ کس "۰ 
دقیقه مسواک به دندانھایش بزند و در ساعت هفت 
و سی دقیقه صبحانه آنهم در صندلی خودش صرف 
کند و... اما در مسافرت این وضع برهم زده می شود 
و برای یک اوتیستیک برهم خوردن این وضع به 
معنای بروز یک فاجعه است و او به شدت مضطرب 
می‌شود چرا که آن یکنواختی قبلی را دیگر نمی‌تواند 
+4٥4 + + + 7‏ ۰۰۰+ 
نمی توانستند او و مشکل او را درک کنند. در نتیجه 
١۰۰١۰۹٤٤٦٤9 ۷٣٢٣٣٣٣‏ ۶ئ 
و رفتار جنون آمیز می گرفتند و اشکال بزرگ در 
زندگی ساندرا درمیان اعضای خانواده هم درواقع 
٦‏ ۹۹ھ ۷" 
معالجه نه زندگی بهتر آری 

اما از طرف دیگر برای یک اوتیستیک. راہ درمانی و 
899 ت5" 
۹۹9۹١١١۱١٥٦٣‏ اراس و 
به زندگی بهتر تشویق کرد. بخصوص که بعضی از 
I ۳۳۳۴۴۷۶۹۲‏ 
از نظر محبتی که بر آنها روا می‌شود. بسیار زیاد است. 
اتفاقاً مشکلی که ساندرا داشت هم از همین نکته ناشی 
می‌شد. او به هیچ‌وجه عاطفه لازم را از رفتار 
خانواده اش نمی گرفت و به همین دلیل هم شیفته بانوی 
مددکار اجتماعی شده بود. چرا که توجه و عاطفه 
بسیاری از او مشاهده کرده بود. بتایراین مایاید خانواده 
را ی ۷۰ئ8 
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بسیار مشکل می‌نمود. امایک موضوع دیگر هم اهمیت 
بسیار داشت و ان یافتن استعداد و خلاقیت پنهانی که 
معمولاً در اوتیستیک‌ها وجود دارد و می تواند آنها را 
در جامعه حتی به یک انسان موفق تبدیل کند. این خود 
یک تجسس بسیار مشکل بود چرا که رفتار یکدست 
آنهاء چندان روزنه‌ای برای کشف استعدادی نهفته و 
٥‏ ؛ ؛یپیپیفٰ ‏ ×× 
ساندرا ناموفق نشان می دادیم. ما ازمایشهای مختلفی 
انجام دادیم که او را در هنر. نقاشی, ریاضیات (که 
برخی از اوتیستیک‌ها در علم ریاضی در حد نابغه جلوه 
می‌کنند). کاردستی. گچ‌بری و سایر هنرها. اما در 
هیچکدام ما علاقه او و یا استعداد غیرمنتظره‌ای در 
ساندرانيفتیم و کم کم داشتیم از این جستجو مایوس 
می‌شدیم که ناگهان یکروز ما متوجه شدیم که در 
هنگام صحبت و یا گوش کردن, ساندرا عادت دارد تا 
روی کاغذ در برابر خودش یادداشتی بنویسد و سپس 
ان راخط بزند. پس از کمی دقت بدون انکه خودش هم 
متوجه شود ما پی به این نکته بردیم که او لغت‌ها و 
واژه‌های مشکلی را روی کاغذ می نویسد و آن را خط 
می‌زند و پس از بررسی روی کاغذهایی که ساندرا 
روی انها این کار را انجام می دادء ما متوجه شدیم که 
او واژه‌های بسیار سخت را که حتی ما هم ممکن بود 
در دانستن انها مرتکب اشتباه شویم. به درستی 
۶۶ ےت 
نکته مھمی شده بود بافریادی غیرمنتظرہ گفت: «بچه‌ها 
یافتم. او در هجی کردن قدرت خارق العاده‌ای دارد.» ما 
بلافاصله در ملاقات بعدی این مهم را به ازمایش 
گذاشتیم و چند بار به‌طور تصادفی از ساند را خواستیم 
تا واژه‌ای راهجی کند. او هم مانند یک ماشین یا رایانه 
بدون آنکه انگیزه مارامورد پرسش قرار دهد به سرعت 
واژه را هجی می‌کرد. آنگاه ما حتی کار را مشکل‌تر 
کردیم و با لغت‌های بسیار سخت که تنها در کتب علمی 
و با ريشه لاتین می‌توان انها را مشاهده کرد. ساندرا 
ورد اما قرار دادیم و در برابر چشمان از حدقه 
راما ما او واژه‌هایی چون «بیماری انگل سرخ در 
رودہ فراخ» که دارای یک واژه علمی یک کلمه‌ای بود. به 
راحتی ھجی کرد. ما مطمئن بودیم که او این واژه را 
707+ ٰ ره کت را 
استعد ادی شگرف و خدادادی» قادر بود تا از عهده هجی 
کردن مشکل‌ترین کلمات برآید. و این هم همانی بود 
که مابه ان نیاز داشتیم و اکنون بايد این استعداد را در 
او نظم بخشیده و به عنوان پدیده‌ای که به ارتقاء 
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شحصیت در او کمک گند از ان استفاده می کردیم. 
بخصوص باید کاری می کردیم که خانواده او نگاه 
خود را نسبت به این دختر عوض می کرد و در نتیجه 
با شخصیت دادن به او» شرایط عاطفی برای ساندرا 
به‌وجود می آورد که برایش رضایتبخش باشد. 
مسایقه 

مابدون آنکه به خانواده ساندرا اطلاع دهیم و با 
این هدف که آنها را به صورت غیرمنتظره‌ای با 
استعداد شگرف دخترشان آشنا کنیم. نام ساندرا را 
کردن وارد کردیم. مسابقه هجی کردن که در رده‌های 
مختلف دیستان. راهنمایی و دییرستان همه ساله 
انجام می‌گیرد. در سه مرحله شهری, ایالتی و کشوری 
انجام می‌شود و پنج نفر برنده در هر مرحله برای 
مرحله شهری قبلاً انجام شده بود. اما به گردانندگان 
مدارک مربوط به بیماری و ناهنجاری ساندرا را 
نشان دادیم و آنهاراقانع کردیم که او مشغول معالجه 
است و غیبت او در مسابقه اول موجه محسوب 
TS‏ 
ساندرا حدنصاب لازم را سب کرده بود مجوز 
شرکت او را در مرحله ایالتی صادر کردند. اما ما یک 
واهمه بزرگ هم داشتیم و ان هم این بود که تاکنون 
ساندرارادر شرایط مضطرب کننده ای چون مسایقه 
قرار نداده بودیم. مسابقه بدین شکل برگزار می شود 
ll CCE‏ 
چسبیده در برابر حضار که تعداد آنها به چند هزار 
نفر در یک سالن کنفرانس یا کنسرت می‌رسید. قرار 
١ ۹ ۵‏ ۹ئ" 
یک واژه سوال شود. یک اشتباه حتی در یک حرف از 
یک واژه کافی است تا شخص رااز دور مسابقه حذف 
کند. آنگاه هر کسی که حذف می‌شود از جای خود 
17 ۹ ۷ 
یک نفر باقی بماند که او قهرمان هجی کردن است و 
ها ۳ واهمه داشتیم که در چنین شرایطی. ساندرا 
تحت فشار. همه چیز را فراموش کند و محو شرایط 
موجود در سالن شود و به اصطلاح «قفل» کند. اما 
در هرحال باید مرتکب این ریسک می شدیم و 
چاره‌ای هم غیر از این نداشتیم. ما بلیت‌های حضور 
در مسابقه هجی کردن را برای خانواده ساندرا 
که دارای قدرت ذهنی خارق العاده می‌باشند. حضور 
پیدا کنند. اما به انها نگفتیم که ساندرا هم یکی از 
می خواهیم تفاوت ميان نوجوانان کندذهن و یا 
مستعد را به انها نشان دهیم. بدین ترتیب در یک 
روز سرنوشت ساز و در سالنی پر از تماشاکر, مسابقه 
برای تعیین بهترین هجی‌کن در ایالت با شرکت پنجاه 
پنج نفر اول به مسابقه سرتاسری در کشور راه 
رسید. دل در دلمان نبود. چرا که نمی دانستیم که او 
چگونه رفتار خواهد کرد. بنابراین زمانی که از او 
وا ری اف 
خیره شد و سپس چشمانش را به زمین دوخت و 
کلمه رابه‌درستی هجی کرد که مادر ان لحظه نفسی 
به‌راحتی کشیدیم. اما چهره افراد خانواده ساندرا 


دید کی بود. آنها حیرت زده شده بودند و برای آنها همه 
چیز غیرمنتظرہ بود. اما آنها هم به سرعت جذب 
هیجان مسابقه شدند و خیلی زود به تشویق ساندرا 
SS‏ 
خود به وجود اورد» مانند یک ماشین یا یک کامپیوتر. 
یک به یک به سوال‌ها پاسخ صحیح داد و سرانجام 
تک و تنها در سالن باقی ماند. 

7۳ تک" 

مسابقه بزرک 
یک شبه ارزش ساندرا در میان اعضای 


خانواده اش از یک انسان ناقص العقل به یک و 
ارتقاء یافته بود. خواهرانش دور و بر او را گرفته بودند - 
و یک لحظه رهایش نمی کردند. اما ساندرا کم 


اوتیستیک بود و درک درستی از شرایط نداشت. البته 
او می دانست که نحوه رفتار آنها تفاوت کرده اما فقط 
می‌دانست که دیگر تحقیر نمی شود اما این برای ما 
کافی نبود. ما برای اولین بار این فرصت رابه دست 
آورده بودیم که یک اوتیستیک کامل را معالجه و 
درمان کنیم و نمی خواستیم تا این فرصت را از دست 
بدهیم. برای ما اکنون این موقعیت پیش امدہ بود تا 
یک اوتیستیک را با غرور و افتخار رودررو کنیم و 
اگر تکانی به روحیه او می دادیم انگاه این برگ زرینی 
در تاریخ درمان مربوط به این ناهنجاری بسیار 
مشکل, تلقی می‌شد. بنابراین هنوز حاضر نبودیم تا 
او را رها کنیم و برای مسابقه بزرگ قهرمانی کشور 
نام او را وارد کردیم. 

N 
عنوان سوال طرح می‌شد. به‌قدری مشکل بود که حتی‎ 
دانشمندان و بزرگان ادب و ادبیات هم با مشکل قادر به‎ 
وت ات رانا سا ماه که ما ام‎ 
برای کار و تمرین برای او طرح‌ریزی کردیم. اما ساندرا‎ 
به همان سادگی که پایش به اسایشگاه رسیده بود.‎ 
دیگر پیدایش نشد و بعد هم هرچه که ما اصرار کردیم.‎ 
حتی خانواده‌اش هم نتوانستند تا او را مجاب کنند که‎ 
در تمرین‌ها شرکت کند. ذهن اوتیستیک او بر او غلبه‎ 
کرده بود و افتخار و پیروزی هیچ اهمیتی برایش‎ 
نداشت. و بدین ترتیب روز مسابقه فرارسید و درحالی‎ 
که ما هیچ امیدی به تغییر عقیده از جانب ساندرا‎ 
نداشتیم. ناگهان او بدون آنکه چهره‌اش هیچ حالتی را‎ 
۱ ای‎ ٢+ 27 
بودند. به نزد ما آمد تا به اتفاق عازم مسابقه شویم. ما‎ 
با اینکه مطمئن بودیم که بدون تمرین و آمادگی, ساندرا‎ 
امکان موفقبت نخواهد داشت. اما به دلیل تعهد قبلی در‎ 
کنار او عازم مسابقه شدیم. ما از آن بیم داشتیم که‎ 
شکست در این مسابقه هرچه راکه ماپنبه کرده بودیم.‎ 
رشته کند و تنها امیدوار بودیم که ذهن اوتیستیک او‎ 
ی7۷۷۷‎ ۷۷۷۹٣ 

هنگامی که اولین پرسش ها مطرح شد همه ما 
فقط چهره خود را ميان دستان خود پنهان کردیم. 
٥‏ رک ۹ ۶" 
حرف را دربر می‌گرفت و محال بود که کسی بدون 
مطالعه و تمرین زیاد. از پس چنین واژه‌هایی را 
به همین جهت هم صندلی‌های شرکت کنندگان که 
دویست نفر مجموع آنها بود. یک به یک و خیلی سریع 
سا را وا 
درست می داد. تنها پس از سه دور. سه نفر باقی مانده 


بودند و ساندرا یکی از آنها بود. در آغاز دوره 


بقبه در صفحه ۴۷ 


اطلاعات هفتگی 
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خوش 


داش که روزگړ پیش از من و تھ دا دود چنس دود و جنس طواهد بود 
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اشاره: یک تقاق نم > که الت كن ور 

- باعث سفر موقت مادرم به چالوس شد؛ چیزی 
حدود ۵۰ روز قبل که سرمای پاییز کم کم داشت 
اتی را تہ تھرا نی جا قضان, مي‌دان:مادرم که تر 
خانه تنها بود - پس از رحلت پدرم «مادر» اکثر 
اوقات تنهاست - شومینه را روشن می‌کند و بعد از 
خوردن ناهار. همان جا کنار شومینه دراز می کشد 
و چون خواب پس از ناهار نیز به هر مرد و زن مسنی 
مزه می دهد» مادر نیز پتو را روی سر می کشد و 
چشمها گرم می شود و پلکها پایین می اید و خوابش 
ول اک ری رو تون 
گازی باعث می شود «شعله» خاموش شود و 
«اژدهای گاز» ارام آرام فضای خانه رامال خود کند! 
و همانطور که می‌دانید. مسمومیت استنشاق گاز 
آنقدر شیرین و دلرباست که حتی وقتی «شخص 
گازگرفته» متوجه بشود چه اتفاق شومی دارد رخ 
می‌دهد. توان واکنش نشان دادن ندارد؛ و این یعنی 
خفگی و به استقبال مرگ رفتن...! چیزی حدود 
نیمساعت می گذرد. «اژدهای گاز» رقصان و 
فائك کان ا راک کی اه 
اکسیژن داخل اتاق را از بین می‌برد. آنگاه به سراغ 
ریه پیرزنی می رود که عزیزترین موجود کره 
زمین برای من به حساب می آید؛ و اینگونه می شود 
که ارام ارام (عفریت مرگ» بالای سر کسی می اید 
که من هميشه بھشت را زیر پای او جستجو کرده‌ام! 
ریه مادر پر از گاز می شود. خودش - آنطور که بعدا 
گفت - حس می کند که وضعیتش طبیعی نیست. 
تیا گر رای دار وا ا 
می اید اندیشه ای بکند. پلکهایش پایین می اید و... 
انا انکان دا کی مان را دوست دا که 
ناگهان سیب ساز معجزه‌ای می‌شود تا من هنوز هم 
توان نوشتن و زندگی کردن داشته باشم! فکر 
می کنید در مورد «معجزه» اغراق می کنم؟ والله قسم 
که «غلو» در کار نیست و.... اصلا بقیه ماجرا را 
بخوانید که ناگهان از آنسوی تھران, یعنی در میدان 
ازادی. پیررن دیگری که ۲۳ سال قبل همسایه ما 
بود و انیس و مونس مادر محسوب می‌شد. ناگهان 
و بی‌هیچ علت و بدون هیچ زمینه‌ای. یادش می افتد 
که نزدیک به «یک ربع قرن» قبل. همسایه‌ای 
داشته که دلش برای او تنگ شده! خانم 


۱۴ اطلاعات هفتگی 
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امیدی [که عمرش دراز باد] به سراغ کسبه قدیمی 
محل می رود و از «حسین آقا بقال» که از ۲۸ سال 
مر تر مرا رد سم سس وی 
مغازه داشته سراغ همسایه اش رامی‌گیرد. («(حسین 
آقا» که حقیر را هر سال در دهه محرم در ھیثت 
محل می بیند و شماره تلفن‌هایی را نیز داشته. دو 
شماره به خانم امیدی می دهد و می گوید: «اين 
شماره موبایل «محسن» پسرشونه, این هم شماره 
منزل خود خانم «طیب» است. خانم امیدی نیز 
شماره دوم را می گیرد و... 

مادرم می‌گفت: «خدایی بود که تلفن بغل دستم 
بودء وگرنه نمی توانستم یکقدم هم راہ برم) اما 
هرطور بود دست دراز می‌کند و وقتی می بیند توان 
برداشتن گوشی راندارد» با نوک انگشت ان رااز روی 
دستگاه تلفن پایین می‌اندازد. و بعد که صدای «الو... 
لی کن کان دی رآ هشیش و داتفه | اٹ 
را به حنجره اش می‌بخشد و می‌نالد که: «من حالم 
خوب نیست... من حالم خوپ نیست» و بعد سکوت 
اك ثانیه ای فکر می کند و شماره ((محسن) 3 
می گیرد و آنچه را رخ داده بود تعریف می کند و... 
قاط کا می داته ک من تاه قرب وا 
را چگونه طی کردم و هنگامی که از پشت در خانه 
بوی گاز به مشامم رسید. جز شکستن در راه دیگری 
ند اشتم و 

معجزه اینگونه رخ می دهد. مادر یک هفته در 
بیمارستان یستری می‌شود و «دکتر بیأنی» اینچنین 
تجویز می کند: «ریه مادرتان پر از گازہ دست کم باید 
سه تا چهار ماه در منطقه‌ای خوش آب و هوا زندگی 
یکند تا آخرین ذرات گاز هم از بدنش خارج بشه»! 
دست به کار می شویم و برادر کوچکم موفق 
می‌شود کلید ویلای یکی از دوستانش را در چالوس 
به مدت پنج ماه -تاشب عید ر کن کرد و خودش 
نیز که مجرد است. کار و زندگی را تعطیل می کند و 
همراه مادر به چالوس می‌رود و... 

من اما؛ یکماهی می‌شد که مادر را ندیده بودم لذا 
رفتم تا با ماشین‌های خطی راهی چالوس بشوم و... 

ان اج ااال جرد اتکی ( 
ےو سور نت مجر کشت 


داستان». پس حالا به سراغ «داستان زندگی» دوم 
می رویم. 

0 

ببین آقاجون آلان بهت بگم که عقپ آگر بنشیتی 
کرایه ۶ هزار تومنه. و اگر جلو بنشینی - که حالا 
نشستی - کرایه ميشه ۸ هزار تومان. ۱ 

این را راننده «پژو آر.دی» گفت. با خودم فکر 
می کنم: «یکیار خواستیم ژرنگی کنیم. باید دو هزار 
تومان اضافه بدهیم»! اما سعی می کنم چانه بزنم: 
«واسه چی ۸ هزار تومان؟ شما که چاره‌ای ندارین و 
مجبورین جلو فقط یک مسافر سوار کنین. واسه چی 
منت اش رو با دو هزار تومن اضافه بر سر مسافرتون 
می‌گذارین؟» 

راننده «آر.دی» که جوانی ۲۰ ساله به نظر 
می رسید, لحظه‌ای زل زد به چشمانم و بعد - طوری 
که یعنی دارد با خودش حرف می‌زند - رو به ۲ مسافر 
صندلی عقب کرد و با همان لهجه قشنگ مازندرانی 
گفت: 

- صبح که از در خونه آومدم بیرون پول خرد 
نداشتم و دلم هم نیامد اسکناس بندازم توی صندوق 
صدقات... کفاره اش این دود که با دوہ «میرزا 
بگذرونه...» 

یک لحظه خواستم پاسخش رابدهم» امابی اختیار 
از اینکه مرا با هارپاگون [شخصبت اول نمایشنامه 
«خسیس» نوشته مولیر] مقایسه کرده بود خنده‌ام 
گرفت و با خنده من, ۲ مسافر عقب - که یکنفرشان 
نیز برادرم «مسعود» بود - هم به خنده افتادند و 
لحظه‌ای بعد صدای خنده ماشین رابه لرزه درآورد. 

راننده «آر.دی» نیز دنده را چاق کرد و همصدای 
خنده جمع شد و رو به من گفت: «آهان... این درسنه 
بخند داداش... یعنی این خنده دو هزار تومن نمی ارزه 
خواهرزاده حاتم طایی» حالا فیک ی 
2 بت خسیس CN‏ حالا که ہے ند 
ہے Sa‏ و دلیاز 
مانند «حاتم طایی» ملقب کرده بود. برادرم از صندلی 
عقب بهم اشاره کرد که؛ «ولش کر این سکت تکرب 
آدم باحالیه»! من نیز همانطور خنداخند گفتم: 
«خوش به حالت برادر که چه دل خوشی داری؟» 
«انشاءالله که هیچکس مثل من دلش خون نباشه»! و 
سپس هاله‌ای از غم صورتش را پر کرد و برق غصه 
به چشمانش نشست و اگرچه مسافرین ردیف عقب 
همچنان مشغول تفسیر حرفهای شیرین راننده 
بودند. اما او - انگار - داشت به غم ناگفته اش فکر 
می‌کرد و من نیز به چشمان غمزده او می اندیشیدم. 
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یکساعتی از آغاز سفرمان می‌گذشت. کرج را پشت 
سر گذاشتیم و اولین پيچ جاده چالوس را که رد 
کردیم. دست کردم داخل کیفم و رمان «ثریا در 


اعماق» را ببرون آوردم و آماده خواندن ادامه داستان 





شدم که راننده «آر.دی» نگاهی به جلد کتاب انداخت 
و درحالی که رنگ صورتش به خون نشسته بود. 
زیرلب زمزمه کرد: «خدا لعنتت کنه مرد»... و من که 
بدم نمی آمد کمی سربه‌سرش بگذارم تا مسیر کوتاه 
شود. رو به او کردم و گفتم: یعنی هر کس کتاب 
بخونه باید لعن و نفرین بشه؟» 


خنده تلخی به لب نشاند و گفت: «ما غلط کردیم 
یک طایفه رو خون می کنه...» 
در چشمانش به نگاه من نیایدء سرش را انطرف 
گرفت و سکوت کرد. 
جاده ك0 داشت ر و ماه نیز 
کرشمه‌کنان می‌خواست از دور دست قد راست کند. 
و این فضاء ان هم در مسیر سفر هر ادم غمزده‌ای را 
آماده انقجار می‌کرد. من نیز که حالا بیش از پیش 
مشتاق شنیدن درددل‌های «جوان مازنی» بودم. دل 
به دریازدم و سرم را جلو بردم و بغل گوشش زمزمه 
کردم: «ادم وفتی یدنش درد می گیرہ و جسمش 
زخمی ميشه با یک مسکن «استامینوفن» دردرو از 
بین می‌بره... اما وقتی یکنفر دلش درد داشته باشه و 
روحش زخمی شده باشه, تنها مسکنی که به دردش 

یکد قیقه ای سکوت کرد و من که فکر کردم دوست 
ندارد صحبت کند. صفحات کتاب را ورق زدم تا 
بخوانم که او گفت: «غصه‌ای که من توی سینه دارم 
هیچ مسکن و دارویی مرهمش نیست. با این حال 
نمی دونم چرا دوست دارم با شما حرف بزنم...» 

ابراز علاقه به شنیدن کردم و او اینگونه شروع 
به گفتن کرد: «اسمم اسماعیله... امابهم میگن «اسی»... 
و سپس قصه پرغصه خود را اینگونه روایت کرد... 

O 

دوازده ساله بودم و با سه خواهرم شیرین‌ترین 
روزهای کودکی را می‌گذراندم و چون «تک پسر» 
خانواده نیز بودم» مادرم که مهربانی اش در همه شهر 
معروف بود. مانند پروانه دورم می چرخید و با اینکه 
روزی نبود که پدرم با مشت و لکد و شلاق به جانش 
نیفتد. اما او به خاطر من و سه دخترش همه چیز را 
تحمل می کرد و... تا اینکه یکروز صبح وقتی من و 
خواهر بزرکم - ثریا - که ۳ سال بزرکتر از من بود 
داشتیم اماده رفتن به مدرسه می‌شدیم. مادر برای 
اولین بار با چشمان کریان روبرویمان نشست و 
گفت: «بچه‌ها از امروز من دیگه توی این خونه نیستم 
و بایاتون یک مادر دیکه براتون میاره... اما شما دوتا 
باید مثل کوه پشت هم وایسین [و سپس دستهای 
کوچک مرا به انگشتان ظریف خواهرم سپرد و 
گریه‌کنان ادامه داد] ثريا من نمی دونم اون زنی که با 
پدرنون ازدواج کرده و ۲ تا هم بچه داره! می‌خواد 
مادر شما بشه یا زن باباتون...؟ ولی دخترم تو بايد به 
من قول بدی که مثل «مادر» مراقب اسماعیل باشی!» 

ان روز من و خواهرم حرفهای مادر را مثل یک 
شوحی فرض کردیم. اما وقتی عصر به خانه 
برگشتیم. پدرم زنی را که فقط بخاطر زیباتر بودنش» 
بر مادرمان ترجیح داده بود نشانمان داد و گفت: «از 
امروز «مرضیه خانم» مادرتونه و وای به حالتون 
اگر خانمو رو اذیت کنین»! 

من و ثریا هنوز از بهت این شوخی تلخ بیرون 
نیامده بودیم که «زن پدرمان» به محض اینکه دید 

اما هنوز حرفش تمام نشده بود که «ثریا»‌ی 
پانزدہ ساله کے يه رخ اش ایستاد و با غضب گفت: 
«هر چقدر دوست داشته باشی می‌تونی منو بزنی... 


ولی اگر یکبار دیگه برادرم‌رو بزنی... بچەھات رو 
اتش می‌زنم...» 

پاسخ این جسارت «ثریا» لب و دهان به خون 
نشسته از مشتهای «زن بابا» و تن و بدن کبود از 
شلاقهای پدر بود. مرضیه - که یک شیطان واقعی 
بود - از آن روز به بعد دیگر جراءت نکرد مرا کتک 
بزند. اما هر بار که می‌خواست عقده‌اش را بر سر من 
خالی کند. طوری ٹریا را زیر باد کتک می‌گرفت که 
اشک من دربیاید! و هر بار که در تنهایی او را نفرین 
می کردم, ثریا می‌گفت: «اون زن یک غریبه است و 
لسر که جم تید تع مار ن ادت باش تایعه‌ها 
خودش عزیز بشن... اما چرا پدرمون با ما این کاررو 
کرد؟» جواب این سوال را هشت سال بعد که پدر 
«مرضیه» را نیز با ۴ فرزند از خودش طلاق داد و به 
سراغ زنی جوانتر از او رفت فهمیدیم؛ پدر ما چنان 
اسیر نفس شیطانی اش بود که بین همسرش و زنهای 
خیابانی هیچ تفاوتی قائل نمی شد! 

و اما مرضیه قبل از اینکه پدر طلاقش دهد. زهر 
خود رابه تن خواهرم ریخت؛ او که بزرگترین 
ارزویش از سر باز کردن «ثریا» بود. ھنگامی که اولین 
وا ار یرای وهی سال ام وا هدیا ت 
همه شهر به پدر می‌گفتند «پرویز به درد این دختر 
معصوم نمی خورہ) اما پدر که هنوز از مرضیه 
خسته نشده بود. حرف او را حتی به اشکهای دختر 
معصومش ترجیح داد و در یکی از غمگینانه‌ترین 
عروسیهای شهر ما ثریا رابه خانه یک لاشخور واقعی 
فرستاد. در آن روزها من انقدر بچه بودم که 
سی ام خر افوم نتم ی کت که اذ 
مروا ف امو نی خر بیودت آنا فگانی ک ۲۹ 
ساله شدم و فھمیدم ثریا شب و روز از پرویز کتک 
می‌خورد. تصمیم گرفتم اورا از دست شوهر نامردش 
نجات بدهم. خواهرم که خودش طعم تلخ زن بابا را 
چشیده بود بهم گفت: «چطوری دلم مياد دوتا بچه 
طفل معصومم رو به دست شوهری بسپرم که از 
پدر خودم نامردتره...؟ اگر پرویز یک «زن بابا» مثل 
مرضیه برای دوتا پسرم بیارہ دیگه اب خوش از 
کلوی من پایین میره؟ 

و از ان به بعد بود که من معنی و تفسیر «سوختن 
پروانه به عشق شمع» را در وجود ثريا دیدم. نه اينکه 
فکر کنید پرویز را به حال خود رها کردم؟ بارها و بارها 
گریبانش راگرفتم. کتکش زدم. از خواهرم حمایت کردم 
تا شوهرش را که دست او را شکسته بود به زندان 
بیندازم و... اما پرویز یک حیوان بود که ذاتاً جز خشونت 
چیزی نمی فھمید. تا اینکه اعتیاد نیز «قوز بالا قون»ش 
شد تا ماد یک لاشخون, زن بیچاره‌اش وا وادار گنه 
که با خیاطی کردن, نه‌تنها شکم او و بچه‌هایش راسیر 
کند. که حتی خرح اعتیاد ان نامرد را نیز بپردازد. در 
همان روزها بود که به سراغ پدرم رفتم تا از او برای 
نجات دادن ثریا کمک بگیرم. می‌خواستم کمی پول از 
او بگیرم و به پرویز بدهم تا «قیمومیت» بچه‌ها را به 
تریا بسپارد. اما پدر پاسخی داد که سنکدل‌ترین انسانها 
نیز به دشمنشان نمی‌دهند: 

- من مرضیه‌رو طلاق دادم و قراره یک زن دیکه 
بگیرم و خودم خرح دارم... 

وقتی معنی «محبت پدر» را اینگونه گرفتم. به 
ناچار سراغ مادرم - که چند سال قبل ازدواج کرده 
بود - رفتم و... جل الخالق که در این دنیا چیزهایی 
می بینیم که باورش غیرممکن است؛ شوهر مادرم 
که هیچ نسبت خونی با ما نداشت. فقط برای 
خوشحال کردن زنش - و البته به نیت رضای خدا- 


هر کار که از دستش برآمد انجام داد تا فزیا آزار کنتزی 
ببیند. کم کم هم داشت موفق می‌شد. طوری که پرویز 
از ترس من و با حمایتهای ناپدری‌ام. دیگر جراءت 
ھے کر ۵ رای ل 
کتک بزند! می‌گویم «بیشتر از سهمش» به این معنی 
که ثریا با او قرار گذاشته بود که روزی پنج هزار 
تومان بابت خرج اعتیادش به او بدهد. به شرط انکه 
بچه‌هایشان را کتک نزند تا از زنش پول بیشتری 
بگیرد! اما پرویز «چاه ویل» ناجوانمردی بود که 
ولی از ان کا کال دار ا انل هال ۱۲۸۵ گر 
نمی‌توانست مانند سابق با زور و کتک از زنش پول 
بیشتری بگیرد [فقط از ترس من و از ترس حمایتهای 
شوهر مادرم] طوری دیوانه شده بود که بارها و : 
بارها در حضور دیگران خواهرم را تهدید کرد: 
«بالاخره یکروز می کشمت»! 

اما ثریا که برای سیر کردن شکم بچه‌هاء و 
پروا كت کرون اقساط رام خانه ای که کرو از را: 
خیاطی درآورده و خانه را خریده بود. و همچنین با 
پرداخت ماهی ۲۰۰ هزار تومان به شوهر نامردش 
دیگر پولی , نداشت که به او «باج اضافه» بدهد. هر بار » 


تویک + حیوون نامردی که می دونم بالاخره این 
کاز ونم کل بر 

و بالاخره نیز پرویز این کار را کرد تا داغی به 
وسعت دل همه مردانی که خواهرشان را همچون 
«مادری مهریان» دوست دارند. بر دل من بگذارد؛ 
چو او مهب ا ۱ اف 
رفت و آنقدر چاقو در قلب مهربانش فرو کرد تا 
روک راید مامت رسک 

0 

اسی - یاهمان اسماعیل - به اینجا که رسید دیگر 
تا وق را کر کات گا گر ون 
به موتور ماشین. پیاده شد و کنار جاده نشست تا" 
دلش را خالی کند. کنارش که نشستم ادامه داد: «حالا ‏ 
هم برای اینکه از اون نامرد تقاص بگیرم. باید ۱۳ ۰ 
میلیون تومان بپردازم تا حکم قصاص اجرا بشه؛ 
خنده‌دار نیست؟ یک گرگ پست فطرت خواهر منو 
کشته... حالا باید ۱۲ میلیون تومن بدم تا اون به سرای ۾ 
عملش برسه! تنها کسی که می‌دونم این پول‌رو تاره" ۰ 
پدرمه» اما وقتی به سراغش رفتم با اوقات تلخی گفت: : 
«من اگه بتونم پولھایی رو که به ثریا قرض دادم تا ء 
خونه اش رو بسازه پس بگیرم. کلاهم رو میندازم 
بالا... اون وقت تو اومدی کوش منو بیری...؟) 
با این پاسخ پدر. و از ان جایی که شوهر مادرم 
ی بای را تدارہ(کہ اکر داشت ورای ارات" 
روح ثریا هم که شده است کوتاهی نمی کرد] چاره‌ای ٭ 
ندارم جز اینکه خودم این پول‌رو جور کنم... با اینکه 
نصف پول این ماشین‌رو باید به «لیزینگ» بپردازم. 
ابا اکر شندہ رزوی ۲۴ ساعت مسار کی کنم این 
پول رو گیر میارم تا حق اون نامردرو کف دستش 
بگذارم... الان هم به هیچکس امید ندارم جز به لطف 
پروردگار. که بهتر از همه می دونه ثریا در همه عمرش 
دےینگی و کم 

0 

به چالوس که رسیدیم به او قول داد 
زندگینامه اش را چاپ می کنم. «اسی» که دور شد فقط 
انی سوال کی درک ما ا گرب کشت ؟ 
فقر اجتماعی؟ پرویز؟ و یا پدرش؟! 


۰ را دوست هب کین 


حٌ 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 






اا دن 


۵ 





مل تہ 
۱ ۱ شمارہ ۳۲۶۱ 





89 1 ۹۶۹ رن این 
عشق او رابیچارہ کردہ بود و راھی برای رسیدن به 
معشوق نمی یافت. 

۳ ۹۷۷۹٦77222۴۰ 
دید و جوانی ساده و خوش قلبش یافت. به او گفت‎ 
باه اقا را دا‎ 
بنده‌ای از بندگان خدا هستیء خودش به سراغت‎ 
خواهد آمد.‎ 

جوان به اميد 
رسیدن به معشوق؛ 
گوشه‌گیری پیشه کرد 
و به عبادت و نیایش 
مشغول شد. به‌ طوری 
که یت 
پرستش گردید و آثار 
اخلاص در او تجلی 

۱ 1 روزی گذر پادشاه 
با ...ےت 





جوان بنده‌ای بالخلاص از بندگان خد است. 

در همان چا از وی خواست که به خواستگاری 
دخترش بیاید و او را خواستگاری کند. جوان فرصتی 
برای فکر کردن طلبید و پادشاه به او مهلت داد. 

همین که پادشاه از آن مکان دور شد. جوان 
وسایل خود را جمع کرد و به مکانی نامعلوم رفت. 
ندیم پادشاه از رفتار جوان تعجب کرد و به 
جست وجوی جوان پرداخت تاعلت این تصمیم او 
رایداند. 

بعد از مدتها جست وجو او را یافت. گفت: «تو در 
شوق رسیدن به دختر پادشاه آنگونه بی‌قرار بودی؛ 
چراوقتی پادشاه خودش به سراغ تو آمد و ازدواج با 
٦٦‏ ھ2ھھ'" 

جوان گفت: «اگر آن بندگی دروغین که به خاطر 
رسیدن به معشوق بود. پادشاهی را به در خانه ام 
آورد. چرا قدم در بندگی راستین نگذارم تاپادشاه 
جهان را در خانه‌ی خویش ببینم؟» 


ا خانه دوست کحاست 


خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید 
سوار 
کت 
رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به 
تاریکی شن ها بخشید. 





و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت: 

نرسیده به درخت. کوچه باغی است که از خواب 

و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. 

سربه‌در می‌ارد. 

دو قدم مانده یه 
گل 

پای فواره 
جاوید اساطیر زمین 
می‌مانی, 

و تو را ترسی 
شفاف فرامی‌گیرد. 

در صم میت 

کودکی می‌بینی 
رفته از کاج بلندی 
بالاء جو جه بردارد از لانه نور. 

و از او می‌پرسی 

«خانه دوست کجاست.» 


۔ راز زند کی 

در افسانه‌ها آمده روزی که خداوند جهان راافرید. 
فرشتگان مقرب را به بارگاه خود فراخواند و از آنها 
خواست تابرای‌پنهان کردن راز زندگی پیشنهاد بدهند. 

یکی از فرشتکان به پروردکار گفت: ان رادر زمین 
مدفون کن. ۱ 

فرشته دیگر گفت ان را در زیر دریاها قرار بده. 

سومی گفت: راز زندگی رادر کوهها قرار بده. 

ولی خداوند فرمود: اگر من بخواهم به گفته شما 
عمل کنم فقط تعداد کمی از بندگانم قادر خواهند بود 
ان رابیابند درحالی که من می خواھم راز در دسترس 
همه بندگانم باشد. در این هنگام یکی از فرشتگان گفت: 
فهدید م کجا! 
مهریان راز زندگی 
را در قلب بندگانت 
قرار بده زیرا 
هیچکس به این فکر 
نمی افتد که برای 
پیدا کردن ان باید 
به قلب و درون 
خودش نگاه کند 5 
خداوند این فکر را 
روزهاهر چقدر نگاه می‌کنم می‌بینم که تعداد کمی از 

اما امروز که بهتر فهمیدم جایش کجاست باید 
شروع کنم. تو چه زمانی این کار را می‌کنی؟! 

ایمان 

نمی‌توان گفت که ما از ایمان بی‌بهره‌ايم. تنهاهمین 
واقعیت ساده زندگی ما از چنان ارزش ایمانی 
برخوردار است که هرکز از ان تھی نمی گردد. 

اما ارزش ایمانی در چیست؟ 





ساده است. 
انسان نمی‌تواند 
رک 

درست پر 
ا 
«نمی‌تواند» است 
که نیسروی 
جنون آمیز ایمان 
نهفته است؛ در 
همین افکار است 
که نیروی ایمان 
شکل می گیرد. 


نیازی نیست که 





از خانه بیرون روی. پشت میزت بمان و گوش کن. 
نه 

حتی نیازی نیست که گوش کنی, فقط منتظر 
بمان. نه. حتی نیازی نیست که منتظر بمانی فقط 
یکسره بی‌حرکت با او باش. جهان خود را انچنان که 
هست بر تو عرضه خواهد کرد. جز این نمی تواند کار 
دیگری بکند. او سرمست و بی خویش فراروی تو به 
پیچ و تاب درخواهد امد. 

ی 
به او چگونه ممکن است؟ 


® خدامی شنود 


کشیشی اسپانیایی به جزیره‌ای دورافتاده سفر 
کرد در آنجابه سه مرد مقدس از دینی خاص برخورد 
کات 

پرسید: شما چطور دعا می کنید؟ 

آنها پاسخ دادند: ما فقط یک دعاداریم. می گوییم: 
«خدایا تو یکی هستی و ماسه تا» بر مارحم اور. 

کشیش گفت: دعایی به شمام ی آموزم که خداوند 
خواهد شنید و یک دعارابه آنها اموخت و به راه خود 
رفت. کمی قبل از بازگشت به کشورش دوباره در 
همان جزیره متوقف شد. هنگامی که کشتی‌ اش به 
ساحل نزدیک می شد آن سه مرد مقدس رادید که 
روی آب راہ می رفتند و به سوی او آمدند. 

یکی از آنهافریاد زد:پدر پدر لطفاًدوبارہ دعایی را 
E‏ اه ات 
رفتی آن کلمات رافراموش کردیم. 

کشیش که معجزه را دید. پاسخ داد: مهم نیست. 
و از خدابخشش خواست که تاکنون نفهمیده بود که 
خداوند همه زبانھارامی داند و مهم اخلاص و ایمان 
و نیت است. ان سه باهمان زبان خود چنان خالصانه 
دعاکرده بودند که او با زیان خود تاکنون نتو انسته 
دود. 
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سابقه موضوع 

هولوکاست (Holocaust)‏ به مفهوم قتل‌عام و 
کشتار یهودیان در کوره‌های ادم سوزی توسط 
المان نازی به رهبری ادولف هیتلر در طول سالهای 
جنگ جهانی دوم از ۱۳۹ تا بد است. 
صهیونیست ها اعتقاد دارند بیش از شش میلیون 
یهودی در کوره‌های آدم‌سوزی نازی‌ها سوزاندہ 
شد ه و اردوگاه‌های ماوت‌هاوزن. داخائو و اشویتس 
فا و لوساح فا کدف و 
بهودی بوده است. 

درماههای اخیر بحث درباره صحت و سقم ماجرای 
قتل عام یهودیان در جنگ دوم بین الملل بار دیگر خبرساز 
شده است. به نظر می رسد دو روید آد در طرح مجدد این 
موضوع در افکار عمومی موثر بوده است: 

افسانه خواندن ان توسط محمود احمدی‌نزاد 
رئیس جمهوری اسلامی ایران 

وهمچنین محاکمه دیوید اروین استاد انکلیسی تاریخ 
در کشور اتریش به خاطر زیرسوال بردن این واقعه. 

علاوه بر ایروین بسیاری از روشنفکران اروپایی 
تحت عنوان کروه تجدیدنظرطلب این رویداد رابه 
چالش کشیده‌اند و بسیاری از آنهانیزدر این کشورها 
زندانی شد‌اند. روژه گارودی. ژوزف گینزبرگ 
نویسنده پهودی ضدصهیونیست. دون کریستی 
حقوقدان و فعال حقوق مدنی کانادا و روبرت 
وه اه لین کر اس اتاد 

روبرت فوریسون که در گفت وگویی رادیویی. 
اتاق‌های گاز و کشتار یهودیان رایک ادعای تاریخی 
خوانده بود» در پاریس محاکمه و در ٩‏ دسامیر ۱۹۹۱ 
یں افج E‏ 
درحال حاضر یادر زندان به سر می‌برند و یامحکوم 
شده‌اند که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

- گوتنتر آنتون دکرت رهبر خزرب «ان.ب.د» در 
۲ نوامبر ۱۹۹۲ در مانهایم آلمان به یک سال حبس 
تعلیقی محکوم شد. 





همایش کر 


همایش بین‌المللی بررسی هولوکاست چشم انداز جهانی که از روز دوشنبه بیستم آذر در محل دفتر 
مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تهران برگزار شد. بعدازظهر بیست و یکم آذرماه به کار 
خود پایان داد. این همایش با حضور ۶۷ میهمان خارجی از ۳۰ کشور جهان برگزار شد. به همین مناسبت. 
تفسبر داخلی این هفته رابه این موضوع اختصاص داده‌ایم. 


سیدمحمد هوشی‌السادات 


- مانفرد رودر آلمانی به اتهام دروغ بزرگ 
خواندن هولوکاست در ۲ دسامیر ۱۹۹۲ در دادگاه 
گروسمو‌هلن به دو سال حبس محکوم شد. _ 

- «بلا اوالمه التاتر» یکی از رهبران راستگرای المانی 
به خاطر نفی هولوکاست ES‏ «حرفه 
نئونازی» در و برلین به سه سال و شش ماه 

و ویک مورخ انگلیسی در نوامبر ۲۰۰۵ به 
تام ای ل و 

-«ولفگانگ فرو هلنج» نماینده سایق پارلمان اتریش 
درپی انتشار کتاب «دروغ» که دربر گیرنده افشای دروغ 
حبس تأدیبی و دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. 

عم اجنین قزاز سیت 7 رمقل یکی از ی 
ناشران جهانی کتاب, به اتهام ترغیب نفرت نژادی 
در دادگاه مانهایم محاکمه و به زندان محکوم شده 
است. اتهام اصلی وی زیرسوال بردن «اتاق گازها» 
نازی‌هاست .وی و دیگر تجدیدنظرطلبان اشاره 
می‌کنند که حتی وینستون چرچیل نخست وزير 
بریتانیا در سال‌های جنگ جهانی دوم در کتاب‌های 
خاطرات ۶ جلدی خود هیچ اشاره‌ای به قضیه 
هولوکاست نکرده است. دودت آیزنهاور رئیس 
تقو و ان زمان ن آمریکا نیز در دو اثر باقیمانده خود 
صحبتی از کشتار و سوزاندن یهودیان به ميان 
نیاوردہ است. 

بسیاری از اندیشمندان دیگر غربی و غیرغربی 
نیز در دادگاه‌های اروپایی که نفی هولوکاست در انھا 
جرم محسوب می‌شود. محاکمه شده‌اند. 
جمهوری چکہ. اسلواکی, بلژیک. اسرائیل, لیتوانی. 
سوئیس و رومانی» شبهه افکنی درباره هولوکاست. 
جرم به حساب می‌اید. 


کنفرانس تهران 
در همایش تهران تحت عنوان «هولو کاست. 
چشم انداز جهانی» بسیاری از اندیشمندان غربی و 


غیرغربی حاضر شدند اما برخی از آنهابه دلیل 
محاکمه شدن در کشورشان. سخنرانی نکردند. 
ولفگانگ فرولیش محقق اتریشی کہ کاک ال 
اظهارنظر درباره نفی هولوکاست به دو سال حبس 
محکوم شده بود. در این کنفرانس حاضر شد ولی 
0 ککرد. کش تاو سوئیدر و ایتالیا :اتا 
حضور یورگن گراف (که اینک در مسکو در تبعید 
به سر می‌برد) و یوگوفابری برای شرکت در همایش 
تهران جلوگیری کردند. 

روبرت فوریسون در این همایش گفت حتی یک 
سند واقعی برای اثبات هولوکاست وجود ند ارد. 

زی یاببان اننکه طنق تفای که اسان ۱۹۵۱ 
انجام داده است به یک جمله درباره هولوکاست 
رسیده است. بدین مفھوم که «اتاق‌های گاز هیتلری 
و کشتار دسته‌جمعی بهودیان داستان دروغینی 
ار که ول اب مسا اسر ال ے نموم 
بین الملل است و فلسطینیان بی گناہ اصلی‌ترین 
قربانیان ھولوکاست هستند.» 

درپی سخنرأنی فوریسون, فیلیپ دوست بلازی 
وزیر امور خارجه فرانسه» از احتمال پیگرد وی به 
علت اظهاراتش در همایش تهران خیر داد. 

منوچهر متکی وزير امور خارجه جمهوری 
النتلامی ایوان کر دو عراس افقتلخبه ابع هنا 
یهودستیزی رأیک پدیده غربی توصیف کرد و عنوان 
کرد در سرزمین‌های اسلامی تاکنون بحث مبارزه 
با يهود سابقه نداشت. وی پاسخ به سوال رئیس 
جمهور مبنی بر اینکە «اگر هولوکاست پدیده‌ای 
تاریخی است چه دلیلی دارد امکان بررسی تاریخی 
آن آزاد نباشد» را باعث زیرسوال رفتن ماهیت و 
ریت وت ارال او رو 


نمایشگاه کار یکاتور 


با اتمام ھمایش هولوکاست در روز سه‌شنبه 
بيست و سوم آذرماه, نمایشگاه کاریکاتور 
هولوکاست نیز روز چهارشنبه با انتخاب بهترین 
اثار از ميان ۱۱۹۳ اثر از ۶۷ کشور جهان به پایان 
رسید. بیشترین آثار مربوط به کشورهای برزیل. 
ایران و ترکیه بودند و کاریکاتوریستی از کشور 
مراکش به جایزه ۱۲ هزار دلاری این نمایشگاه دست 
پیدا کرد. مقام دوم مشترکابه برزیل و فرانسه رسید 
و هنرمندی از ایران نیز سوم شد. 

همایش هولوکاست با واکنش شدید و گسترده‌ای 
از جانب برخی دولت‌هاو نهادهای غربی روبرو شد. 
امریک؛ سوئیس, واتیکان, المان و اسرائیل ضمن 
محکوم کردن همایش تهران, تردید در هولوکاست 
رامردود اعلام کردند. 

واتیکان نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: 
هولوکاست تراژدی بزرگی است که نمی توانیم 
نسبت به ان بی تفاوت باشیم. 
همزمان با برپایی همایش تهران. مرکز 
آموزش‌های سیاسی المان 
مورخان را با هدف مرور دستاوردهای تازه‌ترین 
تحقیقات در زمینه مقابله با انديشه ضدیهودی‌گری 
در اروپاو اسلام و همچنین حمایت از هولوکاست 
گردهم اورد. 

رائول هپلبرگ که خود در کودکی به همراه 
خانواده‌اش از اتریش به امریکا رفته و علت ان را 
سیاست‌های آدولف هیتلر بیان می‌کرد. کتابش رابا 
عنوان «نابودی بهودیان اروپا» معرفی کرد. 


(ب.پ.ب) شماری از 


بقیه در صفحه ۴۷ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 
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تجربه فیلادلفیا 


داستانی در طی نیم قرن اخیر 
برسرزیانهابوده وحتی در محافل علمی 
به ان پرداخته شده که ان را «تجربه 
فیلادلفیا» نام نهاده‌اند. براساس این داستان در 
بحبوحه جنگ جهانی دوم نیروی دریایی آمریکایک 
پروژه سری رادر دست اجراداشت که طی ان قرار بر 
این بود که یک فروند کشتی غیب شده و از دیده‌هاپنهان 
۶۷۶۰ ٹپ ٰ۹ ۰۰۰۰۰ 
وسایل ویژه‌ای در یک ناوشکن به نام «الدریج» کار 
ال اشته شده بود تا با استفاده از یکی از تئوری‌های 
«آلبرت انیشتن» کشتی به آن بزرگی ناگهان از برابر 
دیده‌ها محو شود. نظریه «انیشتن» در این زمینه 
چنین است: «اگر بتوانیم بایک منبع جاذبه, اشعه‌های 
نور را از برابر یک جسم دور کنیم. این کار باعث 
می‌شود تاجسم مذکور دیده نشود.» 
تا ات ای ی 
اکتبر سال ۱۹۴۳ در آبهای فیلادلفیا انجام گرفت و 
نورها از برابر کشتی برگرفته شد و با توجه به اينکه 
می دانیم رنگ اجسام. به وسیله تابش نور و 
اشعه‌های نورانی ایجاد می‌شود. با محو شدن 
رنگهای کشتی, شکل کشتی نیز از برابر دیده‌هامحو 
TS‏ 
وخیمی رابرای سرنشینان و نفرات داخل کشتی به 
همراه داشت. برخی از انها کلا عقل خود را از دست 
دادند و دچار جنون شدند ضمن آنکه برخی از نفرات 
داخل کشتی برای هميشه ناپدید شدند. 
البته این تجربه عجیب سالها بعد به کتابی 
پرفروش و سپس به فیلمی پرطرفدار هم تبدیل شد. 
و در بسیاری از محافل علمی ان را به عنوان یک 
ات فا یت مارا 
که هیچکونه اثر یا اثاری که انجام این تجربه را به 
سرنشینان کشتی, از انجام چنین آزمایشی ابراز 
بی خبری کردند. اما شایعه‌ای که قوت گرفته است. از 
فشار دولت آمریکا برای سری نگهداشتن تجربه 
فیلادلفیا خبر می دهد. این شایعه بیشتر از انجاقوت 
گرفت که پرونده کشتی و ماموریت‌ها و 
همچنین خطوط سیر و سفر آن, ناگهان ناپدید 


90 مت نکش تک ہک ات 
و آن هم غیب شدن یابه عبارت دیگر نامریی شدن بوده است. چه در تاریخ ادبیات و چه در تاریخ مذاهب. 
مصادیق نامریی شدن همواره به نوعی وجود داشته است. اما هیچگاه انسان دارای ظرفیت علمی لازم برای 
SS TT ٣‏ دار فد تلم بر شاد کر 
دو دهه آینده نامریی شدن را عملی کند و از سوی دیگر بتواند مصادیق غیب شدنهای گذشته را اثبات کند. 
برای درک چگونگی این پدیده. خواندن مطلب زیر خالی از لطف نیست. 


پیرامون تجربه فیلادلفیا بر این اعتقادند که درواقع 
این رو است که دولت امریکا رغبتی به فاش کردن 
آزمایش‌های نظامی برخورد کرده ات 

اما شواهد و قرائن پیرامون این تجربه و بویژه 
ناپدید شدن عده‌ای از مردان داخل کشتی که به شکل 
بسیار اسرارآمیزی اتفاق افتاده و در زمینه آن حتی 
۹ ۶ را 
دارد که بەطور قطع. نوعی ازمایش و تجربه 
به انجام رسیدہ است و سرانجام روزی 
٣٢‏ ۶ ا 


پیشرفت علم 
اما شایعات پیرامون تجربه فیلادلفیا به علم 
امروز کمک‌های بسیاری کردہ است. از جمله اينکه 
چگونه می‌توان نور یا نورها را از برابر جسمی 
منحرف کرد یابه کلی برای مسدود کردن نورها اقدام 
کرد. این کار به طور قطع باعث نامریی شدن جسم 
می‌شود. اما این نامریی شدن با غیب شدن تفاوت 


عمد ه۵ دارد. چرا که در نامریی شدن» جسم وجود 
فیزیکی دارد. امادیده نمی شود درحالی که در غیب 
۶۶١۶۹٦۹٥۰ ٥٢‏ ۶ہ وا ار ۱ 
می‌دهد. بنابراین با توجه به دستاوردهای کنونی در 
علم, تنها به بحث نامریی شدن پرداخته شده است و 
فعلا بحث غیب شدن را مسکوت گذ اشته اند. 

حال دانشمندی که خود به کمک چند دانشمند و 
پژوهشگر دیگر و همچنین چند دانشجوی دوره‌های 
دکترا و فوق لیسانس تحقیقات خود راتنها به بحث 
انحراف نور و نامریی کردن اجسام اختصاص داده 
است. پروفسور «جان پندری» نام دارد که در کالج 
امپریال واقع در لندن, به تحقیق در این زمینه 
مشغول است. او ابتدا از یک اشتیاه تاریخی که بشر 


درخصوص نامریی کردن مرتکب شده پرده برداشته 
است. او در این زمینه می‌گوید: «اشتیاهی که ما 
همواره مرتکب می‌شدیم. این بود که برای نامریی 
کردن به تغییرات مولکولی فکر می کردیم و 
تصورمان بر ان بوده که باید برای نامریی کردن 
اجسام. ماهیت ان راعوض کنیم درحالی که اکنون 
به این مساله مهم پی برده‌ایم که فقط باید در نقطه 
نور و برگشت نور از اجسام تغییرات ایجاد کنیم تا 
آنهارابه صورت نامریی درآوریم.» 
براساس این نظریه, پروفسور «پندری» ویاران 
او به تفکری موسوم به «متاماتریال» در برابر 
«ماتریال» پرداخته اند. درواقع به کمک «متاماتریال» 
که همانند یک ردایاشنل است.می‌توان ان رابه روی 
٤9٥٤١١٥4١٦‏ ۶۷۶۷۰“ 
اساس این تفکر را پروفسور «پندری» از فیلم‌های 
E + 0‏ 
شخصیت های اصلی که «نیروی تاریک» نام 
دارد. صاحب ردایی است که با اند اختن ان بر 
روی دوش خود. خود رانامریی می‌کند. 
پروفسور «پندری» معتقد است که اگر 
بتوانیم این ردایا شنل رابه جای ماتریال از 
متاماتریال بسازیم. آنگاه در کار خود موفق 
شده‌ایم. 
پیشینه تاربخی 
اما باید درنظر داشت که پدیده 
نامریی‌سازی یا نامریی کردن اجسام. از دهه 
هفتاد میلادی یعنی حدود ۲۰ سال پیش به عنوان 
یک هدف علمی مورد توجه قرار گرفته بود. 
بخصوص در بحبوحه جنگ سرد میان بلوک شرق 
و غرب. برای این پدیده کاربردهای نظامی بسیار 
مهمی رادرنظر گرفته بودند. برای متال دانشمندان 
به دنبال راههایی بودند تا هواپیماهای بمب افکن یا 
جنگنده را از دید رادارها پنهان کنند و برای این کار 
حتی آنها هم سعی می کردند که در اشعه‌های نوری 
که رنگ و پیکر هواپیما را مشخص می کرد تخریب 
ایجاد کنند. البته سرانجام انها در این کار موفق 
نشدند. اما نتیجه همان تجربه‌ها و تحقیقات را در 
دهه ۹۰ و سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ آمریکایی‌ها در 
تکمیل پروژه جنگنده‌های خود. موسوم به «شبح» 
مورد استفاده قرار دادند و توانستند برای ان نوعی 
نامریی گری راداری ایجاد کنند. آنها برای لایه 
۹۹9۹۹ ہٌُ 
که بیشتر مانند آنتن عمل می کرد که انرژی رادار را 
ES‏ :7 ی٥۹س9٘۷۷۰۷‏ "۰" 
این شیوہ که برای هواپیماهای شبح درنظر گرفته 
شده علی رغم موفقیت ان یک پنهان شدن کامل از 
دید محسوب نمی شود. به قول پروفسور پندری» 
٤٦٥٦‏ ۹ 
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سياه درآوریم. در نتیجه, پژوهشگران متوجه شدند 
که بهترین شیوه همانامنحرف کردن نور از جسم 
اک دا ار کار 
شیوه عمل باعث می شود که جسم هیچگونه 
علامتی را از حضور خود باقی نگذارد و درواقع 
دقیقا همان کاری است که متاماتریال به انجام ان 
نائل می اید. نکته مهمی که اتفاق افتاده این است که 
پندری و اعضای تیم او توانسته اند تا تکنیک فوق 
راروی غبار و خاشاک انجام داده و انها را از دید 
پنهان کنند 


۰ 4 


پروفسور پندری پیش بینی می‌کند که این نوع 
آپتیکالی که در ناپدید کردن خاشاک و غبار موفق 
شدہ طی دو تا پنج سال آینده برای نامریی کردن 
اجسام بزرگتر نیز امکان‌پذیر خواهد شد. درواقع 
مانند ان خواهد بود که حضور یک انتن مینیأتوری 
که نقش اتم رادر جسم بازی می‌کند. باعث می شود 
تا عناصر متالیک از طرف عناصر غیرمتالیک 
محاصره شوند تا در پرتاب نور به سوی جسم 

فرق جسم با انسان 

اما حتی پروفسور پندری و یارانش هم درباره 
کاربرد سیستم ذکر شدہ هشد ار می دهند که تمامی 
دربر گرفته و نه انسان را. 
نامریی کردن انسان با توجه به انرژی‌های موجود 
قرار می دهد» نیاز به روشهای دیگری است. درواقع 
اگر بخواهیم باروش انحراف نور, انسان رانامریی 
کنیم. ميزان آنرژی پرتاب شده به سوی او به حدی 
است که هیچ انسانی قدرت تحمل در برابر ان راندارد 
و بدن انسان تجزیه می‌شود و تصادفاً این همان 
فیلادلفیا رخ داد و دیگر هیچ نام و نشانی از آنها باقی 
نماند! 

پروفسور پندری در این زمینه می‌گوید: 
پنهان کردن اجسام از دید. مانند هواپیما یا کشتی. 
تفاوت بسیاری دارد. چرا که حتی اگر موفق به انجام 
چنین دستاوردی شویم. اج لت 
در تصور نمی گنجد. 

او سپس بالبخند اضافه می‌ کند: (حتی برخی از 
نامریی کردن انسان تاکنون جنبه واقعیت به خود 
نگرفته باشد. اما از این مطمئن هستیم که اگر هم 
وأقعیت پیدا کرده باشد. این پدیده نامریی کردن است 
که ان رانامریی کرده‌اند» 
پروفسور پندری دست پنهان دولتمردان را در تحقق 
یافتن بسیاری از دستاوردهای علمی. انکار نمی کنند 
گردن در اجسام را مصارف نظامی انها تشکیل 
خواھد داد. 
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۱ ۳ ۵ ۾‎ ۰ ٠ 2 ٦۱ 
سیر تحول تاریخی در پنھان شدن!‎ 
سال ۳۹۰ کیا لا سے فلاطوں ھن‎ 

افلاطون در نوشته مشهورش به نام جمهور از 


تبدیل می شود. 
۹ سال ۱۸۳۰: شعبده‌بازی 
شعبده‌بازان در حرفه خود پدیدہ غیب کردن یا 
نامریی کردن رابه جح جدی انجام کت و 
NT‏ استفاده می کنند که به کمک 
ا دستیار خود را در جعبه‌ای که ظاهراً خالی است 
پنهان می‌کنند. درواقع آنها برای نامریی کردن از 


منحرف کردن چشم تماشاگر. در 
نتیجه خطای چشم او بهره 
می‌گیرند. 
۹ سال ۱۸۷۵: استفاده از رنگ سیاہ 

جادوگری که به نام ماکس 
مشهور شده بود برای اولین بار از 
رنگ سياه در نور ناکافی استفاده 
کب ای ار تا ۱ 8۱ 
یک ردای کاملا سیاه با بازی با نو[ 
در برابر پرده‌ای مخملی و سياه قرار 
داد و در نتیجه او رانامریی کرد 
@ ۱۸۹۷ نخستین شخصیت مشھور و , 

نامریی 

اچ کڪ ول با انتشار («(مرد 
نامریی» نحستین شخحصیت 
مشهور و نامریی رابه جهان معرفی 
کرد او در کتاب حود از روشی در 
علم فیزیک استفاده می‌کند که طبق 
آن انعکاس نور باعث خطای چشم 
بینند ۵ می‌ شود 

٩‏ ۱۹۶۷ نخستین پیش بینی واقعی 

فیزیکدان روسی ویکتور » 

ویسلگو به‌وجود امدن ماتریالی که : 


دکی را 


۾ :۱۹٩۹۴‏ هدف نامریی 
می‌شود که بامنعکس کردن نور از بدنه مشکی 


ترم شمردن و دیگوی را 


ام ۳ 
جر 


را 


٩‏ ۲۰۰۱ نخستین غیرماتریال 
۹۹ ۷ که در برال 
متاماتریال (یا غیرماتریال) باعث محو شدن تصویر 
جسم می‌شود, توسط یک تیم از محققان در دانشگاه 
کالیفرنیا, واقعیت پیدامی‌کند. 

4 ۲۰۰۶: آزمایش پروفسور جان پندری 
سرانجام پروفسور جان پندری و یاران او در 
کالج امپریال در لندن تئوری متاماتریال را در ایجاد 
ردایی نامریی اثبات می کنند که نخستین گام جدی 
کر o e e CC‏ 
4 ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ واقعیت پیدا کردن نامریی 
براساس روش‌ها و نظریه‌های اثبات شده, 
نخستین نامریی سازی به صورت کامل حداکثر تا 
سال ۲۰۱۱ عملی خواهد شد وطی ان جسم به صورت 

کامل از برابر دیدگان انسان محو می‌شود. 
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اطلاعات هفتگی ۳۹ 


شماره ۳۲۶۱ 









پیام مشاوره 


مشاوره کودک و خانواده: 
خانم زرین‌سادات لاریجانی 
(کارشناس ارشد رو انشناسی) 


مشاوره تلفنی و حضوری شنبه‌ها از ساعت 
۸ الی ۱۴ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 








جرابجه‌ ها دروغ 
می گویند؟ 


هیچ کودکی هنگام تولد دروغگو به دنیا 
نمی اید. ولی به مرور زمان با مقوله‌ای به نام دروغ 

علت‌های گوناگونی. کودکان را وادار به 
دروغگویی می‌کند و در این نوشتار به این 
موضوع پرداخته می شود که چرا بچه‌ها دروغ 
می‌گویند. آیا بچه‌ها ذاتاًدروغگو هستند یا دروغ 
گفتن را از بزرگترها یاد می گیرند؟ آیا رفتار ما 
طوری است که انها را مجبور به دروغ گفتن 
می‌کند یا از دروغگویی خوششان می اید؟ 

OOO 

دارم که هیچ وقت به من راست نمی گوید. 
نمره‌هایش را از من پنهان می کند و هر وقت دیر 
من دروغ می‌گوید. برای هر کاری» دروغ‌های 
اماده‌ای دارد که تحویلم می دهد. گاهی 
دروغ‌های عجیب و غریبی به معلمش می‌گوید. 
یک بار گفته بود که مادرم بیمار است و در 
بیمارستان خواییده است. بار دیگر گفته بود که 
پدرم به مسافرت خارج رفته است و بعضی 
اوقات آنقدر با دروغ‌هایش مرا عصیبانی می کند 
که مجبور می‌شوم او را تنبیه کنم. 

می‌خواهم بدانم او چرا دروغ می گوید و در برابر 
دروغ گویی‌هایش چه رفتار مناسبی نشان دهم؟ لطفا 

پاسخ: دروأقع هیچ بچه‌ای دروغگو به دنیانمی آید, 
بلکه ان را همانند بقیه کارها و رفتارهای دیگر کم کم 
از مایاد می‌گیرد. اگرچه کودکان به خوبی می دانند 
که دروغ گفتن بد است و به قول خودشان, دروغگو 
دشمن خد است. اما باز يه علت‌ های مختلف دروغ 
می‌گویند. مهمترین علت‌های دروغگویی کودکان را 

وتا ودن موی کک دن آنا 
باعث می شود که بچه‌ها از پدر و مادر خود بترسند 
و از ترس به آنها دروغ بگویند. بزرگترین علت دروغ 
گفتن بچه‌ها همین ترس از بدرفتاری و خشونت 
۲ تقلبن کود کان از یور کسالات ات درگر 
دروغگویی آنهاست. پدر و مادری که خود دروغ 

می‌گویند. چگونه انتظار دارند که فرزندشان 


5 ۳۰ اطلاعات هفتگی 
۱ شمارہ ۳۲۶۱ 






پس بکوشیم برای انان الگوی شایسته ای باشیم. 

. ۴۳. توقع ما از کودکانمان اگر از حد سنی و توانایی 
تاک هجو سے تاه اتطازسا رای اوردہ 
کنندء باعث دروغگویی انها می‌شود. 

۴۔ کمبود محبت و بی توجھی به کودک نیز یکی 
دیگر از علت های دروغگویی کودکان است. وقتی به 
برای جلب نظر ما دروغ می‌گویند. 

لہلایت ردنو سور کن فا اسر ران 
بچه باکودکان دیگر سبب می‌شود که او خود راکمتر 


ت0 ۱ 
و تی یر 


: 2 01 











ا بزرگترین علت 
دروغگویی بچه‌ها» ترس از 
بدرفتاری و خشونت بزرگترها 
بویژه تنبیه بدنی است 


و برای سرپوش گذاشتن روی این احساس‌هابه 
دروغ خود رابھتر از انچه ھست, نشان دشد. 

۶ مخالفت با کودک و امر و نهی زياد به او و 
جار ریا رعانی کا می وا سا ده 
باعث لجبازی او می شود و لجبازی و دروغگویی 
کودک رابه دنبال دارد. 

۷خیال پردازی زیاد کودکان بخصوص در سنین 
پایین سبب می‌شود که بچه‌ها به قول این مادر 
محترم. «دروغهای عجیب و غریب» بگویند. کودکان 
در این دوران هنوز تفاوت بین واقعیت و خیال رابه 





خوبی درک نمی‌کنند و گاهی آرزوهاء نگرانی‌ها و 
خیال پروریهای خود را به صورت پیشامدهای 
وأقعی تعریف می کنند. 
اما من می خواهم بدانم 
اگر کودکی دروغ می‌گوید به جای اینکه عصبانی 
وناراحت شویم. بهتر است که ارامش خود را حفظ 
و سعی کنیم بفهمیم که چرا دروغ می‌گوید و کد ام‌یک 
از این علت‌ها باعث دروغگویی او شده است؟ پیدا 
کردن علت هر کار. شرط اصلی و مهم درمان و 
پیشگیری از آن است. 
بنابراین بهتر است. به نکات زیر توجه کنیم: 
- با کودکان خشونت نکنیم و رابطه خود 
رابا آنها براساس ترس قرار ندهیم. 
- از انھابیشتر از حد توانشان انتظار ند اشته 
اي 
- به اندازه کافی به انھامحبت و توجه کنیم. 
روا کے دا آنها الگ ا 
بخصوص به آنها در حضورشان دروغ 
-باامرو نهی دائم خود. کاری نکنیم که 
انها با ما لجبازی کنند. 
- با استفاده از قصه نمایش, نقاشی و بازی» 
خیال‌پردازی آنهارا پرورش دهیم و آن را در 
جهت مثبت هدایت کنیم. 
- آنها را سرزنش و ملامت نکنیم و از 
مقایسه آنهابا دیگران خودداری ورزیم. 
اگر نکات بالا را با دقت مورد توجه قرار 
دهیم و تا حد امکان انها را اجرا کنیم و در 
صورت لزوم رفتار خود راتغییر دهیم. مسلماً 
نه فقط دروغگویی فرزندانمان را برطرف 
می کنیم, بلکه به‌ موقع و قبل از آن که به دروغ 
گفتن عادت کنند. می‌توانیم از آن پیشگیری 
نیم 
پیام مشاور 
۹ اگر کودک ما دجار مشکل است. ریشه 
آن را باید در رفتار خود جستجو کنیم. 
۹ پدر و مادرم. من صداقت. درستکاری و 
صمیمیت را از شما می آموزم. ۱ 
٩‏ بامحبت کافی به فرزندانمان, رشد عاطفی انان 


4 طبیعت کودکان, با خشونت و اجبار ناسازگاری 
ندارد. 


مشاور دندان پزشکی 
آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و | 


دارند و قادربه‌کاشت دندان, ارتودنسی, جراحی 

۰ٰ ۶۶۳٣٤ 
مجله و یا روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۳/۲۰با‎ 
ےہ ات و اف سان کس ات‎ 





ضمناً آقای اکبر خوبکردار وکیل دادگستری نیز در 
روزهای پنجشنبه از ساعت ١‏ تا ۱۵ با شماره تلفن 


مشاور حقوقی در خدمت خوانندگان خواهد بود 





تا 8 8 8 تا ۱8 6 ۱ 6 8 8 ۲ 8 ۲ 8 6 8 8 8 6 ۱ 8 8 ۳ 8 5 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 ۳ 8 ۲ 8 8 8 8 8 6 8 ۱ 8 ۳ 8 8 8 8 8 8 ۷ 8 ۲ 8 ۲ 5 ۲ 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۰ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 


ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۳۰ 








دوره دبیرستان. دوران بسیار حساسی است 
و انتخاب دوست در این مقطع زمانی حتی می تواند 
آینده انسان را رقم بزند. 

همنشینی با افرادی که به درس خواندن 
علاقه دارند یا همنشینی با افرادی که از درس 
گریزان هستند. هر کدام می‌تواند در به وجود 
امدن برخی رفتارها و درنهایت مسیر زندگی 
انسان تاثیر گذار باشد. 
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0ى امور دورد پیش دانشگاهی هستم» در 
دوره دبیرستان اشتباهاتی کرده‌ام که به‌واسطه 
آنها فکر می کنم که نمی‌توانم در آزمونهای 
سراسری قبول شوم. پدر و مادرم عقیده دارند 
که من انسان بی‌عرضه و کم‌کاری هستم. ان 
اشتباهات و این برچسب‌ها که پدر و مادرم به 
من می‌زنند. باعث شده که نسبت به ایندہ خیلی 
دلسرد و مأیوس شوم. به همین دلیل اسل ایا 
نمی‌توانم درس بخوانم و اگر امسال هم موفق 
نشوم. پدرم بشدت عصبانی می شود و... 

۵ نمی توانید در مورد اشتباهاتی که 
می‌گویید. اندکی توضیح بدهید؟ 

٥با‏ کسانی دوست شده بودم که درس 


رس بای توس یت ات اس 
رابرای خود و خانواده‌ام سخت و تلخ می کردم و 
به زحمت می‌توانستم با معدل حدود ۱۰ قبول 
شوم که البته از اين بابت بارها تنبیه شده‌ام. 
0 فر غرقی ممگن. اسے کن رز ناک 
اشتباهاتی را مرتکب شود مهم این است که این 
اقتیامات تانق درسی ناهد آموزتته و مان 
شود که فردان اشتیاهات رامجدداتکرار کند. ضمنا 
شما و پدر و مادرتان هم در برخورد با این 
اشتیاهات. روشهای نادرستی را درپیش گرفته‌اید. 
اشتباه نباید باعث شود که کل وجود و شخصیت 
شماتوسط خودتان یاپدر و مادرتان به زیرسوال 
برود و بابرچسب‌های مخرب همانند بی عرضه. 
بی لیاقت و... کل وجودتان رابه باد انتقاد بگیرید. 
این نوع تفکر. غیرمنطقی و نادرست است. شما 
دانش آموزی هستید که اگر در زمینه خواندن یا 
دوستیابی دچار اشتباه شده‌اید با همین تفکر که 
تمایل به مشاوره و قصد برطرف کردن ان 
اشتباهات رادارید و قدمهای اولیه رابرای اصلاح 
قاری افضاهات. حون ور داه تا اند آگاماتہ و 
هوشیارانه درصدد رفع مشکل خود برآمده‌اید و 
این علامت خوبی برای پیشرفت شمااست. منتهی 





با کسانی دوست 
شدم که درس خواندن را 
دوست نداشتند و... 






برای اینکه بهتر پیش بروید به مشاوره البته با 
حضور پدر و مادر اد امه یدشید . این مشاوره‌ها 
شمایابه حسب ضرورت. همراه پدر و مادرتان 
صورت گیرد اما یه هرحال اد امه مشاوره 
ضروری به نظر می رسد. 
کرده‌اید و درصدد جبران اشتباهات و جستجوی 
راه‌حلی برای این مشکل خود برآمده‌اید. بسیار 
به هرحال شمازمان حال و اکنون را درنظر 
بگیرید و ببینید اکنون و در سال تحصیلی جاری 
چگونه می توانید باپند گرفتن از اشتباهات گذشته 
به سود خود و آینده‌تان قدم بردارید و این راهم 
بدانید که هر فرد. مسوول اعمال و رفتاری است 
درس گرفتن از اشتباهات ورق بزنید و سعی کنید 
در سال تحصیلی جاری ان اشتیاهات راتکرار 
برای قبولی در ازمونها هم لازم است با 
برنامه‌ریزی درستی درس بخوانید. تست بزنید 
و مطالب رابه خوبی بفهمید و عمقی انها را یاد 
بگیرید و وقت گرانبها را بیهوده هدر ندهید. البته 
در جلسات مشاوره راهنمایی‌های لازم برای بهتر 


شد. 








مشاورہ حقوقی: 
آقای سعید مجیدی نژاد(وکیل پایه یک دادگستری 
: و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

تلفن: ۲۹۹۹۲۳۴۲۵ 


وکیل عزل شده 


اه وال 
نک از انم اشنم او وکا دام ناس ها 
فروش رسانیده و پول ان را برای من که در خارج از کشور 
متوجه نادرستی وکیل خود شدم و بلافاصله او را از وکالت 
خود عزل کردم. سال جاری به ایران بازگشته‌ام و متوجه 
شدم شخصی غریبه با مراجعه به شورای حل اختلاف بر 
عليه من دعوی خلع‌ید مطرح کرده و با ادعای تصرف عدوانی 
توسط بنده توانسته است حکم به خلع‌ید و تخلیه منزلم را 
بگیرد. با مراجعه به شورای حل اختلاف متوجه شدم وکیل 
بنده با سوءاستفاده از وکالت تای» میایعه‌نامه‌ای تقظیم کرده 
و منزلم را به دیگری فروخته است. خریدار هم موفق شده 
ملک رابه نام خود کرده و با طرح دعوی بر عليه من حکم بر 
خلع‌ید بگیرد. اینک شورای حل اختلاف اجراییه صادر کرده 
که من منزل را تخلیه و تحویل ایشان دهم. به حکم صادره 
cS‏ 
که حکم قطعی است و باید اجرا شود. خانه‌ام درحال از دست 
رفتن و حقوقم در شرف تضییع شدن است. ایا شورای حل 
اختلاف می‌تواند چنین حکمی دهد و صلاحیت رسیدگی 
دارد؟ آیا وکیلم که عزل شده حق داشته ملکم را بفروشد؟ آیا 
پرویز مقیمی - تهران 
ابطال معامله 


پاسخ: در نامه خود ذکر نکرده‌اید که تنظیم مبایعه‌نامه 
فروش منزل توسط وکیل, قبل از عزل او توسط شما بوده و 
یا بعد از آن؟ جواب این سوال مهم است. اگر فروش خانه 
توسط وکیل قبل از عزل او بوده, معامله وکیل صحیح و معتبر 
وا و ا اک تا او تا ان 
است که در صورت عدم رضایت و اجازه شماء باطل خواهد 
بود و هیچ حقی را منتقل نخواهد کرد. زیرا وکیل معزول حق 
انجام مورد وکالت را ند اشته است. در ان حالت. خانه از 
مالکیت شما خارج نشده و کماکان متعلق به شماست. 

اگر معامله بعد از عزل وکیل باشد باعث تعجب است که 
نہ اعد اک ساد سے ات ار او تا 
شما مطلوب نبوده و نتوانسته‌اید حقایق را به روشنی بیان 
کنید. در پاسخ به سوالات مطروحه» معروض می‌دارم که: 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده هفتم 
ایین‌نامه اجرایی آن. شوراهای حل اختلاف حق رسیدگی به 
اموری که دارای ماهیت قضایی پیچیده ای بوده و با اصل 


جج لم 


مالکیت مورد اختلاف است را ندارد و به نظر می رسد در 
مورد پرونده شماهم شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی 
نبوده است. درحال حاضر. چنانچه شورای حل اختلاف بر 
حکم خود اصرار می‌ورزد. لازم است بدواو به ترتیب با تقدیم 
حل اختلاف و رئیس حوزہ قضایی (رئیس مجتمع قضایی 
محلی که ملک در ان واقع است) مراتب غیرقانونی بودن حکم 
صادره را اعلام نموده و تقاضای رسیدگی نمایید. 
چنانچه اقدام موثری از سوی این مقامات به عمل نیامد 
مجبورید با طرح دعوی حقوقی در مجتمع قضایی مربوطه 
و ابراز کلیه دلایل اثباتی خود. ابطال معامله و اسناد قبلی را 
تقاضا کرده و ضمناً تقاضای توقیف عملیات اجرایی شورای 








هر که شعر را با حقیقت و حکمت آشتی دهد شاعر صقیقی اوست 


۰ دالرون 


خواندن را دوست نداشتند و من هم همانند انها 






رط اختلاف را بنمایید. 3 
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من و محسن به ندرت با یکدیگر - در مورد 
پرونده‌ها - دچار اختلاف نظر می شدیم. دلیلش نیز 
دو مساله کاملا مث خض بود. اول اینکه خلافکاران 
اد ٹکٹ ند اشتیم و دوم آنکه هميشه با هم 
روراست بودیم. با این وجود. گاهی اوقات که پای 
«پرونده‌های عاطفی» پیش می امد با هم کنار 
نمی آمدیم. منظورم از «پرونده‌های عاطفی» ان دسته 
از پرونده‌های ارجاع شده به کلانتری ما بود که یا 
«شاکی با متشاکی» دارای مشکلی بود که احساسات 
مار جریحه‌دار می‌کرد. در این طور موارد محسن 
۶'١۶١ ۹۹۶١١١١ ٣٦‏ 
مسائل افراد قرار می‌گرفت که دوست داشت در مورد 
اش راو اس فان شویم. البته خیلی از اوقات 
خود قانون چنین اجازه‌ای رابه مامی‌داد. امابعضی 
وقتها او موافق بود و من مخالف و همین اختلاف نظر 
باعث کدورت ہین کا می‌شد. درست مانن مشکل 
مهرداد. که فقط ۱٩‏ سال سن داشت 

استوار کریمی و گروهبان پورهمت هنگامی که 
به این جوان شیکپوش.؛ جو ےر ( 
که دائم در پارک حضور داشت - مشکوک شدند و 
او رامورد تجسس قرار دادند. به دو دلیل بشدت جا 
خوردند: اول اینکه در جیب او حدود ۳۰ گرم تریاک 
پیدا کردند که در بسته‌های ۵ گرمی آماده فروش بود 
و دوم آنکه از داخل جیب دیگرش کارت دانشجویی 
پیداشد!به همین علت من خودم از او بازجویی کردم: 
«خب آقامهرداد اول بگو ببینم کارت شناسایی تو 
جعلیه؟» 

-نه کلانتر... جعلی نیست... من دانشجو هستم... 

به کارت دانشجویی اش نگاهی انداختم و گفتم: 
«کاش می‌گفتی که این کارت شناسایی جعلیه چون 
خیلی شرم اوره که فکر کنیم یک دانشجو که اینده 
این کشور دستشه قاچاقچیه 

مهرداد سکوت کرد و یک قطره اشک از گوشه 
چشمش سرازیر شد و بعد محسن به او گفت: «گریه 
کردن که دردی‌رو دوانمی کن بگو چطور ميشه که 
یک جوان دانشجو تن به چنین ذلت و خفتی بده!» 

دانشجوی جوان سرش راپایین انداخت و گفت: 
«گاهی اوقات آدمها واسه اینکه تن به بی غیرتی ندهن, 
باید تن به خفت و ذلت بدهن! من هم این موادرو 
می‌فروشم تاخرج مواد شوهرخواهرم دربیاد» وگرنه 
او از خواهرم می‌خواد که - به شکلی که اون نامرد 
۰ مم 
مواد او را دربیارہ! منم کار دیگری از دستم 
برنمی ‌اومد... البته تاقبل از اینکھ در کنکور قبول 


۲۳ اطلاعات هفتگی 
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پر اساس خاطرات سرهنگ فروزش 


به قلم: محمود اکبرزاده 





بشم. صبحها درس می خواندم و شبها کار می کردم 
که خرج هروئین مرتضی «شوهرخوآهر نامردم»رو 
بپردازم تا کاری به خواهرم و دخترش که شانزده 
۶ ۹۹۹ ی 
شدم. برای اینکە مرتضی از خواهرم و دخترش 
زنهای خیابونی نسازہ هر دو سه هفته یکبار که میام 
تھران مقداری مواد می فروشم تا پول اعتیاد 
مرتضی‌رو جور کنم!» 

محسن که عصبانی شده بود. گفت: «خب چرا 
خواھرت از اون نامرد جدانمیشه؟» 

و مهرداد گفت: «سالهاقبل که مرتضی هنوز آدم 
بود. خواهرم خونه‌ای‌رو که از پدر مرحوممان به 
من و او ارث رسیده بود - با اجازه من - به نام 
شوهرش کرد تا اجازه ساخت و ساز بگیرہ ولی از 
همان موقع مرتضی معتاد شد و حالا کافیه خواهرم 
حرف طلاق‌رو بزنه تأاشوهرش خونه‌رو بفروشه و 
دود کنه و بفرسته اسمون... ضمن اینکه خوأهرم غير 
از دختر جوانش ,چهارتابچه کوچک هم داره که اگر 
طلاق بگیره - مخصوصا که من تا سه چهار سال 
دیگر در شهرستان خواهم بود - چاره‌ای ندارند جز 
اینکه کارتن خواب بشن!» 

حرفهای مهرداد مانند تیر زهرآلودی بود که 
جگرمان راسوزاند. اولین کاری که کردیم تحقیق در 
مورد گفته‌های مهرداد بود و بعد از اینکه همسایه‌های 
خانه خواھرش, صحت حرفهای آن جوان دانشجو 
راتایید کردند. محسن به سراغم امد و گفت: «کلانتر 
من در مورد مهرداد تحقیق کردم... او تا امروز حتی 
واسه شکستن شیشه همسایه هم پاهایش به 
کلانتری باز نشده! حالا فکر نمی‌کنی اگر کارش به 
زندان بکشه نابود میشه؟ هم خودش و هم خواهرش 
و بچه‌های خواهرش همگی نابود میشن؟ یعنی اون 
زن بیچاره و دختر جوونش یا باید خیابونگرد بشن 
یا اینکە وسایل پذیرایی از دوستان «مرتضی 
نامرد»رو جور کنند! بچه‌های خردسالش هم لابد یا 
دزد میشن یاموادفروش و از اونطرف. مهرداد جوانی 
که چهار سال دیگه می‌تونه مهندس شاید هم دکتر 
ویک ادم متخصص بشه فقط بخاطر یک کثافت مثل 
مرتضی باید در عنفوان جوونی پایش به زندان باز 
بشه و اونجاهم که خودت بهتر می‌دونی چه خبره 
مت را را 
و تحت نظر بزرگترین خلافکارها تبدیل به یک تبهکار 
yy‏ رک 
متخصص بشه تبدیل به یک خلافکار سابقه‌دار و 
خطرناک ميشه و...» 

حرفش را قطع کردم و با اینکه می دانستم 
منظورش چیست. از او پرسیدم: «چی می خوای بگی 





محسن... حرف آخرت رو همین اول بگو 
تامن هم تکلیفم معلوم بشه.» 

و محسن حرف آخرش را زد: «از 
گناهش بگذر کلانتر...» 

- با این حساب ما بايد چشممون رو 
به روی قانون ببندیم و اینجارو تبدیل 
کنیم به مرکز مشاوره... ارہ اقامحسن؟ 

این را که گفتم محسن که در «مخ 
زدن» استاد بود. آنقدر گقت و گفت و کت 
تا سرانجام و برخلاف میلم - و به 
درخواست یک افسر - به سراغ مهرداد رفتم و گفتم: 
«این دفعه جرم تورو ندیده می‌گیرم... من نمی دانم 
می خوای با شوهر خواهر نامردت چیکار کنی. 
بندازیش زندان؟ براش کار جور کنی؟ ترکش بدهی 
و.... امافقط این رو میگم که اگر یکمرتبه دیگر توروبا 
مواد بگیرم -حتی اگر دکتر شده باشی - این جرم رو 
هم به اون اضافه می‌کنم و می‌فرستمت جایی که 
عرب نی انداخت...» 

مهرداد از من تشکر کرد و به محسن گفت: 
«مطمئن باش جناب سروان که من دیگه خلاف 
نمی کنم... و به شما قول میدم که هرگز پشیمان 
نخواهی شد!» 

مهرداد که رفت ساعت ٩‏ شب بود و محسن 
سرحال و شنگول, سعی می‌کرد من راهم از دلخوری 
دربیاورد و... که یکی از تلفن‌های روی میز زنگ خورد 
و گوشی را خود محسن برداشت و گفت: «بله... همین 
جاست... بفرمایین... کی...؟ چطور اتفاق افتاد؛... به 
همسایه‌ها بگین به صحنه دست نزنند تامابیاہیم..' 
٤+ +66‏ پ ۶" 
۶۸۶ٌَ َ ی۹۷۶ ۶" 

گوشی راکه گذاشت نگاهی به چهره پرسشگر 
من انداخت و توضیح داد: «یکی از همسایه‌های 
خیابان ۱۲ متری - اونطرف پل - بود که زنگ زد... 
می‌گفت یک مرد میانسال‌رو توی کوچه اونها و 
جلوی یک خانه به قتل رساندن... ظاهرا ۳ گلوله به او 
شلیک کردن...» 

از پشت میز برخاستم و گفتم: «پس حاضر بشین 
که بریم به محل قتل, استوار تو هم بیاء محسن حاضر 
شو که سه‌تایی راہ بیفتیم. 

O 

از سر کوچه جمعیت موج می زد پیر و جوان و 
زن و مرد از خانه‌هایشان زده بودند بیرون تا ببینند 
TS‏ 
جمعیت رد کردیم و نزدیک به اواخر کوچه جایی که 
جنازه کنار در یک خانه افتاده بود ماشین رامتوقف 
کردیم. خون زیادی از جنازه رفته و آسفالت کوچه 
ES‏ ۱ 
کردم: «استوار تو از همسایه‌هاسوال کن. ببین کسی 
صحنه کشته شدن مقتول‌رو دیده؟ محسن تو هم 
پرس وجو کن ببین خونه‌ای که جنازه جلوش افتاده 
متعلق به کی بوده و مقتول واسه چی می‌خواسته 
۶٦‏ ۹ "۳9ء۶۶ 

بچه‌ها به سراغ کارشان رفتند و من نیز به 
معاینه جنازه مشغول شدم. همانطور که محسن 
گفته بود ۲ گلوله به طرفش شلیک شده بود. یک گلوله 
مستقیم به قلب خورده بود. دومی به پهلوی چپ و 


کنار قلب و سومی هم به بالای قلب و توی گودی 
کتف. به این ترتیب می‌شد یقین کرد که هدف قاتل 
دقیقاًکشتن بوده» چرا که هر ۳ گلوله يابه قلب خورده 
٤١٠٠٦‏ ی۳۶۷۷“ 
دقیق گلوله‌هارانگاه کردم. از شدت جراحت پیدابود 
که فاصله ضارب تا مقتول دو یا سه متر بیشتر 
نبودہ پس حالا باید محاسبه می کردم که مقتول 
7+٠‏ ۷پ ۶ ۶+ 
١۹۱۸۰۸۸٤‏ ۶۶۶ھ" 
بودہ و... 

- کلانتر, این آقا ادعامی‌کنه که همه چیزرو دیده, 
امایرای حرف زدن یک شرطی رو تعیین می‌کنه... 

این را استوار گفت و مردی تقریبا پنجاه ساله را 
که از ظاهرش پیدا بود اعتیاد دارد. به من نشان داد. 
استوار خواست توضیح بدهد که گفتم: «کریم بگذار 
0777 1 
انگشتش دود می‌شد. گفت: «سام علیکم کلانتر... ببین 
جناب سرهنگ, من ادم روراست و صادقی هستم... 
واسه همین اول شرطم رو میگم تابعد حرفم رو بزنم, 
من می خوام بفهمم که اگر به شمابگم نیمساعت قبل 
مشغول «خودسازی» و سر بساط منقل بودم! شما 
منو دستگیر می‌کنی یانه؟ اگه بهم قول بدی دستگیرم 
نکنی, اون وقت چیزهای جالبی دارم که براتون بکم... 
مخصوصا که همسایه‌ها نمی دونن من اهل کک 
دم هستم و نمی خوام آبروم پیش اونها بره... 
سط که کنارم ایستاده 
بود - با خنده گفت: «ادم کور هم این بابارو ببینه. 
می‌فهمه چیکاره اس...» خندیدم و به ان مرد قول دادم 
که در امان است و او نیز شروع به گفتن کرد: 
«راستش رو بخوای کلانتر. من از اون جایی که مثل 
سگ از زنم می‌ترسم! هر وقت می‌خوام ۲ بست 
تریاک بکشم تا کمردردم خوب بشه!! میرم روی 
پشت بام و باخیال راحت به خودم حال میدم... امروز 
هم روی پشت بام خونه یک طبقه‌مون - که روبروی 
خونه‌ای قرار داره که جنازه کنارش افتاده -با خیال 
راحت در کنار بساط نشسته بودم که صدای بگو و 
مگوی دو نفررو زیر دیوار خونه‌مون شنیدم. کمی 
که سرک کشیدم اون دو نفررو ديدم که یکیشون 
همین خدابیامرز بود نفر دوم هم یک جوان بیست. 
این خدابیامرز به اون پسر جوان گفت: «به تو هیچ 
ارتباطی نداره» و پسر جوان گفت: «ولی اون مادرمه؟» 
و این مرحوم همانطور که داشت می رفت به طرف 
خونه احمداقا - همسایه رویروئیمان - به او جواب 
داد: «اگر خیلی ناراحتی بهرام» برو به مادرت بگو که 
جدایشه» و بعد دستش رابلند کرد تا زنگ بزنه که 
یکمرتبه اون جوون که سوار یک موتور بود. از داخل 
جیبش یک اسلحه بیرون آورد و قبل از اينکه شلیک 
.۰ی +8 کر 
زن بدبخت راحت بشن...) و بعد سه بار پشت سرهم 
به این مرحوم شلیک کرد و قبل از اینکه همسایه‌ها از 
شنیدن صدای گلوله‌ها بریزند توی کوچه. پرید پشت 
موتورش و از کوچه زد بیرون...»! 

از مرد تشکر کردم و به استوار گفتم: «با او کاری 
نداشته باش»! 

مرد معتاد نیز داشت تشکر می کرد که استوار به 
او گفت: «حالا خیالت راحت شد؟) و مرد که داشت 
سیگار جدید خود رابا اتش قبلی روشن می کرد گفت: 
«کدام خیال راحت سرکار استوار... باصدای اون ٣‏ 
تاگلوله هرچی خودمون رو ساخته بودیم. پرید...» 





رویم رااز او برگرداندم تاخنده‌ام رانبیند وپررو 
نشود! و از محسن پرسیدم: «خب. تو چی به دست 
آوردی محسن؟» محسن نیز به مرد فلجی که سوار 
بر ویلچر بود و کنار در «ان خانه» نشسته بود اشاره 
کرد و گفت: «اون مرد که اسمش «احمد» است - 
١" 17 741‏ 
خودش میگه؛ آقای مرادی, یعنی مقتول از دوستان 
قدیمی اش بوده که برای گرفتن قرض آمده بود پیش 
او. احمداقاء اطلاعات کاملی از مسایل خانوادگی 
مقتول دارہ بریم سراغش کلانتر؟» 

حرف او را پذیرفتم و به سراغ «نزول خوار 
ویلچرنشین» رفتیم. او که بشدت در مرگ رفیقش 
گریه می‌کرد. گفت: «مرادی‌رو از چهل سال 
الان ادامه داشت "00 کک E‏ خوبی 
ند اشت. یعنی حدود هفده سال قبل با زنی به نام 
«رویا» ازدواج کرد. اما از همان ابتدا با هم مشکل 
داشتند و با اینکه صاحب دو فرزند بودند. امانزدیک 
به هفت سال قبل از هم جداشدند. ولی «مرادی» بیشتر 
از سه سال مجرد نماند و بازنی به نام نسرین - که 
او هم طلاق گرفته بود - ازدواج کرد. اما از شانس بد 
مرادی, این زندگی هم برایش شیرین نشد. البته خود 
«نسرین» با مرادی مشکلی ند اشت. اما پسر بزرگش 
که اسمش «بهرام» بود. از همان اول با ناپدری اش 
مشکل داشت و همین قضیه و اختلاف این دو نفر 
باعث شده بود که «مرادی» تصمیم بگیره 
کت 
نمی تونم بفهمم کی می‌تونه مرادی‌رو کشته باشه! 

حرفهای مرد «ویلچرنشین» که تمام شد. جرقەای 
به ذهنم خورد و پرسیدم: «احمدآقا گفتی که اسم پسر 
زن دوم آقای مرادی «بهراح» بود؟» 

موقعی که مرد ویلچرنشین تایید کرد. از او تشکر 
کردم و به سراغ استوار رفتم: «کریمی این مردی که 
صحنه قتل رو دیده بود - همین که معتاد بود - 
کجاست؟» 

- رفت خونه اش کلانتر... بگم بیاد؟ 

این را استوار گفت و خودم به همراه او رفتیم و 
زنگ خانه اش را زدیم و به دختر نوجوانش گفتیم 
که پدرش را صدا کند. دختر رفت و چند تانیه بعد 
8 ‌یلل در - که داشت از پشت‌بام پایین می‌آمد!! 

- شنیدیم که می‌گفت: «ده بار به خودم گفتم به 

مامور کلانتری نگو که روی پشت بام چیکار 
می‌کردی... لابد حالا اومدن دستگیرم کنند و...» و بعد 
که مارادر آستانه در خانه اش دید گفت: «کلانتر شما 
قول دادی. وم با می‌کشم 
و الان هم روی پشت‌بام داشتم آنتن تلویزیون‌رو 
درست ۹ ق... 

- شلوغش نکن... نگران هم نباش, من تاموقعی 
که این پرونده جریان داره سر قولم هستم - و البته 
بعد از ان هرجاببینمت جیبهات رو می گردم - اما الان 
آمدم ازت بپرسم که مقتول وقتی با جوان 
موتورسوار که قاتلش بود حرف می‌زد. باچه اسمی 
صداش کرد؟ 

مرد معتاد که گویی خیالش راحت شده بود که 
با او کاری نداریم. بدون معطلی گفت: 

-بهرام. ھ9" .چون ہت 
اسمش «بهرام» است 5 TS‏ نگاه کردم که 
نکنه پسرخاله ام داره با این بنده خدادعوامی‌کنه و... 

خنده‌ام گرفت و خداحافظی کردم و محسن نیز 
به او گفت: «دستت درد نکنه عموجان, لطف کردی... 


الان هم برو پشت بام که امکان داره آنتن تلویزیونت 
خاکستر یشه...!» 

از او که جدا شدیم به سراغ مرد ویلچرنشین 
رفتیم و آدرس خانه زن دوم مقتول را گرفتیم 

0 

بهرام که تازه از خدمت سربازی برگشته بود. 
ثانیه‌ ای هم مقاومت نکرد و همه چیز را گفت: 

-من از روز اول هم از اون لعنتی - شوهر مادرم 
- خوشم نمی امد و هميشه به مادرم می‌گفتم مردی 
که به زن و بچه‌های اولش رحم نمی‌کنه. واسه ما 
هم دلسوزی نخواهد کرد ولی مادرم قبول نمی کرد 
و می‌گفت مرد خوبیه» یعنی راستش رو بخوای کلانتر 
من خیلی امیدوار بودم مادرم - نسرین - که از پدرم 
طلاق گرفته بود.یکروز پشیمان بشه و با پدرم دوباره 
ازدواج کنه, حتی یادم هست روزی که مادرم تصمیم 
گرفت با مرادی ازدواج کن پدرم از موضوع باخبر 
شد و به سراغ ما آمد و به مادرم گفت: «من حاضرم 
همه گذشته‌هارو ندیده بگیرم و به خاطر بچه‌ها 
دوباره باهم زندگی کنیم...» 

بهرام بغض کرد و رو به مادرش که آنسوی اتاق 
نشسته بود و اشک می ریخت ادامه داد: «ولی تو 
قبول نکردی مادر... یادت هست که پدر چقدر به تو 
التماس کرد؟ یادت هست به تو گفت اگر با مرادی 
ازدواج کنی همه چیز تمام میشه؟ یادت هست به تو 
گفت اگر تو شوهر کنی. من هم زن می‌گیرم؟ اما تو 
حرفش رو قبول نکردی و با این نامرد ازدواج کردی 
و پدر نیز با دخترخاله اش ازدواج کرد و به خارج 
رفت...» بغض بهرام شکست و گریست و رو به من 
اعترافش راادامه داد: 

- اینطوری بود که مرادی با مادرم ازدواج کرد... 
اون روزها من ۱۷ سال داشتم اما همه چیزرو 
می‌فهمیدم. واسه همین به مرادی گفتم: «اگر یکروز 
مادرم‌رو ترک کنی می‌ کشمت» البته او خندید. ولی 
گفت: «اگر این کاررو کردم تو منو بکش»! یکی, دو 
سال اول همه چیز خوب بود. تا اینکه از یکسال قبل 
خبردار شدم مرادی بازن اولش «رویا» رابطه پیدا 
کردہ به مادرم هم گفتم. ولی نسرین گفت برای دیدن 
بچه‌هاش به خونه رویامیره.... اما من اونقدر تعقیبش 
کردم تا اينکه فهمیدم زن اولش رو صیغه کرده و براش 
قسم خورده که تا عید امسال - دو ماه دیکه - مادر 
منو طلاق میدہ و دوباره با رویا ازدواج می‌کنه! این 
بود که هفته گذشته چهار. پنج مرتبه بامرادی اتمام 
حجت کردم. به او التماس کردم حتی اشک ریختم 
که زندگی مادر منو به هم نریزہ اما اون ناکس فقط 
دنبال راحتی خودش بود! این بود که رفتم یک 
اسلحه خریدم و آمروز تعقیبش کردم و جلوی خونه 
اون نزولخوار به سراغش رفتم و گفتم: «اين حقیقت 
۷۶ را 
٦‏ مت ار 
آخرش‌رو از طریق من به مادرم بزنه! به من گفت: 
«خیلی ناراحتی, به مادرت بگو از من جدابشه» من 
هم به انتقام زندگی از دست رفته مادر بدبختم و 
دربه‌دری دو خوآهر و برادرم - به تعداد انها - سه 
گلوله به قلب بی رحم او شلیک کردم... حالا هم از 
خر یر ا ساسا 

حرفهای بهرام که تمام شد. او را دستبند زدیم و 
سوار ماشین کردیم. جلوی در خانه مادرش به سختی 
می‌گریست. امادیگر همه چیز تمام شده بود! 






اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۶۱ 





شر قسمتی از دانش دشري است 
















از: کیانا نصرت‌زاده 


خواندن عدد ۵۰ روی آن کاغذ چقدر سخت بود!! 
باید خوشحال می بودم, ولی بیش از احساس 
خوشحالی, ترسیده بودم. شاید هم شوکه شده 
بودم, اما نه... مثل ادم‌های غافلگیر شده در وسط 
دریاشدہ بودم, درحالی که هیچ خشکی دیده نمی شد. 

دوبار... سه بار... هزار بار عدد ۵۰ را خواندم, دلم 
ب واست کا ان نک کہ کر مت 

- سیمین. چرا خوشحال نیستی؟ دخترت در 
کنکور رتبه ۵۰رابدست اوردہ و بايد تلفن رابرداری 
رد تر ار کت 
نمی‌کنی؟ 

گے وا ان E‏ را 
بدهم. موضوع پیچیده‌تر از این بود. نگار هیچ وقت 
اینقدر درسش خوب نبود که تصور کنم بتواند چنین 
رتبه ای رابدست اورد!یادم افتاد کارنامه‌هایی که به 
خانه می اورد هميشه پر بود از نمره ۲۰ و من او را 
می بوسیدم و می‌گفتم: یک هدیه خوب پیش من داری. 

یادم نمی امد هرگز برایش هدیه‌ای خریده باشم. 
انگار یادم می‌رفت. خودش هم هیچ وقت یادآوری 
نمی‌کرد. مشکل شوهرم آنقدر بزرگ بود که نگار را 
فراموش کرده بودم. ۱ : 

اسا 141 سارہ نالا اور 
وراهی زندان شد. زندگی‌ام روی هوابود. حتی برای 
خرج روزانه زندگی مشکل داشتم. برادرهایم گاهی 
کمک می‌کردند. عموی نگار هم گاهی چند کیلو برنج 
و گوشت و مرغ دستش می‌گرفت و می اورد خانه. 
سه تابچه قد و نیم قد داشتم, نگار دختر دومم بود... 
خلوفر رن راگرفت مدش یک شرکت شد و 
حداقل خرج خودش رادرمی اورد. خداخدامی‌کردم 
نگار هم هرچه زودتر درسش تمام شود و برود سر 
کار... با برادرم صحبت کرده بودم و قرار شد که 
نگار بعد از امتحان‌های پیش دانشگاهی برود و در 
کے کہ اناگ کا سی و کت ماد اج کف 
اقا اه اه تا سد رن ھک ا 
مهرماه می روم سر کار. 

گفتم: اخه نگارجان» وضع زندگی ما را که 
می‌بینی, اگر همه کار نکنیم زندگی نمی چرخد... پدرت 
هم که حالا حالاها از زندان ازاد نمی شود. 

نگار سرش را پایین انداخت و بدون هیچ 
E‏ 
قق او می گذشت که کارنامه‌های کنکور را دادند. 


شماره ۳۲۶۱ 


می‌دانستم نگار در کنکور شرکت کرده, ولی امیدی 
هیچ وقت راجع به این مساله با هم حرف می‌زدیم. 

ان روز صبح وقتی می رفتم داخل اتاقش که انجا 
رانظافت کنم. کارنامه کنکور او را روی میز دیدم... 
رتیه ۵۰ ۱ 

درک این مساله خیلی اسان نبود. شاید هزار بار 
و به او تبریک بگویم و از او گلایه کنم که چراخبر به 
این مهمی رابه من نداده! اما نمی‌توانستم این کار را 
بکنم. خجالت می کشیدم... چقدر من فراموش کار 
شده بودم. اصلا نگار در خانه محو بود. هميشه داخل 
به او نگاه کردم انگار تازه متوجه بزرگ شدن او 
شد هھ بودم. به صورتش خیره شد ه بودم. انگار 
سالهابود که او را ندیده بودم» بغضی گلویم رافشرد. 
متوجه ماجراشد. من رابغل کرد. لحظه ای انگار او 
مادر بود و من فرزند. انگار من بودم که هزار حرف 
ناگفته برایش داشتم... مرا دلداری می داد... گفتم: 
چرابه من نگفتی؟ 
بگویم. | 

گفت: در زندگی ماجراهای مهمتری داریم. یادت 
رفته؟ پدر هنوز در زندان اسنت؛ هر ماه برای اجاره 

خجالت زده بودم. انگار داشت حرفهای خودم را 
به من تحویل می‌داد. اما نه... در نگاهش مهریانی 
موج می‌زد. نمی دانستم نکار چه موقع تا این حد 
بزرگ شده بود که من متوجه نشده بودم... 
برای یک خبر خوشحال می‌شدیم. زندگی ام از ان روز 
به بعد رنگ دیگری گرفت و درس بزرگی گرفته بودم. 
چقدر اشتباه می‌کردم که مشکلات را آنقدر بزرگ 
می دیدم که دیگر جایی برای دیدن هیچ چیز وجود 
خوب بود... خیلی خوب... چون داشتم زیبایی‌های 





روژان محمدی قبداری 
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مشاوره خانوادگی: 
بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





پاسخ ویژه: 


«استقلال بايد همه حانبه باشد) 


جناب آقای سهیل روشن‌ضمیر از تهران 
تنها خواستن. استقلال کافی نیست 

نگران نباشید. من پاسخ کلیشه‌ای برای شما 
ندارم و جانب برادر بزرگتر شماراهم نمی گیرم, اما 
اینکه باید میان اعضای یک خانواده یکدلی و یکرنگی 
حکمفرما باشد و باید به یکدیگر محبت کنند. تصور 
نمی کنم سحن عذاب‌آوری باشد. اما در هرحال در 
مشکل شماچند نکته وجود دارد که باید به دقت انها 
رامورد بررسی قرار داد. 

در درجه اول آنچه که باعث تعجب من شد. این 
است که برطیق آنچه که خودتان در نامه ذکر 
کرده‌اید. شما ۶ برادر و خواهر هستید که بزرگترین 
آنهایعنی برادر شما ۵۰ سال دارد و شماهم ۲۵ ساله 
هستید و من احتمال می‌دهم که سایرین, یعنی برادر 
دیگر و سه خواهر شما هم. طبیعتا باید حداقل ۳۰ 
ساله و حداکثر چهل و اندی ساله باشند. حال با توجه 
به حضور شش برادرو خواهر ۲۰ تا ۰ ۵ساله در یک 
خانواده که با هم در زیر یک سقف زندگی می‌کنند. 
ان هم در کنار پدر و مادر. چگونه می‌توان انتظار 
استقلالی که آن را مطالبه کرده‌اید ء دا شت؟ البته شما 
تو صیح داده‌اید که به دلیل مشکللات مالی. قادر به 
زندگی مستقل نیستید. بنابراین طبیعی است تازمانی 
که چنین شرایطی بر خانواده شما حکمفرما است. 
اصولا واژه استقلال معنی و مفهومی پیدا نمی کند. 
شمابرادرهاو خواهرهه مخصوصاشخص خودتان 
زندگی جداگانه و مستقل به‌کار بگیرید. چرا که زندگی 
دارای یک روند طبیعی است و از نسلی به نسل دیگر 
این روند در یک جامعه تکرار می شود. یعنی اینکه 
فرزندان تا زمانی که تقریباً مشخص نزد پدرو مادر 
باقی می‌مانند و سپس ازدواج کردهه صاحب شغل و 
کسب شندر ا اد زگ مسظی را انامه می دهد 
تانویت به فرزندان انهابرسد و سپس همین منوال 
پیگیری می‌شود. آنچه که گفتم روند طبیعی زندگی 
است حال اکر ما این روند رابر هم بزنیم و فرزندان 
۰ تا ۵۰ ساله همچنان نزد پدر و مادر باقی بمانند. 
حال حتی اگر هم شاغل شدہ باشند. باز هم شرایط از 
حالت طبیعی به غیرطبیعی تبدیل می‌شود و انگاه 
زمانی که وضعیت, غیرطبیعی شد. هر پدیده 
غیرطبیعی دیگری امکانپذیر می شود از جمله اینکە 
فرزند ارشد و ۵۰ ساله خود را به عنوان رئيس 

نظم و تر تیب 
البته ما باید میان دیکتاتوری و نظم و ترتیب و 


4 پرسش ویژه: 


(بر ادر سالار) 


من جوانی سی و پنج ساله و لیسانسیه هستم و 
را یک رت 
ما۶ نفر هستیم و همه با پدر و مادرمان زندگی 
می‌کنيم. پدر و مادرم اشخاص مستبدی نیستند وتا 
حدودی با عدالت رفتار می‌کنند. نمی دانم چطور شده 
که برادر ارشد ما که ۰ سال دارد به عنوان 
برادرسالار مارا از بچگی تحت بی عدالتی قرار داده و 
بخت بد این «برادرسالار» تحمیلی در سن ۷ سالگی 
دچار بیماری روانی دوقطبی توأم با پارانویا شد. 
۷ ۷" تا ار را 


نمی داند که کارهای خانه را انجام دهد و ھمیشه خود 


راازبقیه افراد خانواده جدامی‌کند و چون فرزند ارشد 
است کارهای خود رابه پدر و مادر و مافرزندان دیگر 





مسوولیت پذیری تفاوت‌هایی قائل شویم. قطعاً در 
یک خانواده ۸نفری که زیر یک سقف زندگی می‌کنند. 
باید نوعی نظم و ترتیب برقرار شود و طبیعتاًاین امر 
مستلزم ان است که کسی در این میان به عنوان 
اھر سر سیل ق 
کسی قرار باشد که ساز خود را بزند. حتی اگر 
حسن نیت داشته باشد و باعقل و منطق هم عمل کند, 
باز هم ممکن است تضادها و تناقض‌هایی به‌وجود 
اید که باعث از هم گسیختگی شود و همه را دچار 

یک انسان مانند خودتان زمانی که به ۲۵ سالگی 
می‌رسد طبیعتاً خود رایک فرد مستقل بایک مجموعه 
خصوصیات می‌شناسد و تمایل دارد تامستقل عمل 
گند اما در ایخ ان انڈار اسهارن که قراط سار 
مهمی است برای او وجود ندارد. چراکه استقلال فقط 
در حرف و سخن نیست و باید ابزاری وجود داشته 
باشد تا استقلال از حرف و سخن به عمل تبدیل شود. 
اماحالا این فرد ۲۵ ساله یعنی خودتان, ناگهان خود 
رادر شرایطی می‌یابد که باید با ۷ انسان بزرکسال 
دیگر هر کدام با خصوصیات و عادت‌های گوناگون, 
در زیر یک سقف زندگی کند. حالا او باید برخلاف 
طبیعت خود و طبیعت روحی و روانی خود عمل کند. 
یعنی در بسیاری از موارد که استقلال و ازادی حق 
ای آر یہ غتران نک ۱ 
ا شاک شاوی ییا سا 
بزرگسال دیگر» خواسته‌های خود راسرکوب کند و 
در نتیجه این سرکوب است که مشکلات روحی و 
روانی و حتی بیشتر از ان مشکلات عصبی بروز 
می کند و کاملاً از سطوری که نگاشته‌اید چنین 
پزمی آنه که شما هد کاملاً عصبی و شاکی شده‌اید. 
حال کسی که شاکی و عصبی می‌شود. نیاز به یک 
مستمسک دارد که شکایت ها و مشکلات ایجاد شده 
خودش رابه گردن آن طرف بیندازد و مشکلات را 
ناشی از تقصیرهای او بداند. درواقع من می‌خواهم 
به این نتیجه برسم که محدود شدن استقلال و ازادی 
شما یشترا کی ار حر گات ای 
شرایطی غیرطبیعی است که در ان محصور شده‌اید. 
چرا که حتما اگر برادر ۵۰ ساله شما ازدواج کند یا به 
هر دلیلی از خانه خارج شود و زندگی مستقلی را 
درپیش بگیرد. باز هم شمابا ۶ انسان بزرگسال دیگر 


محول می‌کند و در صورت مخالفت ہقیه داد و فریاد 
راه می‌اندازد و کار هم نمی کند. او اصلاً صلاحیت 
این مقام پوشالی را ندارد و بارها و بارها از آن 
سوءاستفاده کرده و می‌کند. شما حتما در جواب من 
نت تر تاد 
اعضای خانواده یکدلی و مهربانی باشد و باهم رفتار 
خوبی داشته باشید بر یی کنر 
مجله خوانده‌ام ذکر می شود به او 
کنید و خلاصه جانب فرد بزرگتر رامی‌گیرید. ما از 
EC‏ دا ار 
خواهرها و برادرم محکومیم تاپایان عمر به برادر 
بزرگترمان محبت کردہ و به او احترام بگذاریم؟ 
من به دلیل مسائل مالی نمی‌توانم مستقل شوم 
چگونه می‌توانیم از این مشکلات خلاص شویم و 
از برادرسالار خودبز رگ بین, رهایی یابیم؟ 
سهیل روشن ضمیر 


باید شراکت کنید و این چیزی از مشکلات شماکم 


شش ماه محبت 


رهایی از قید و بندھا 
توجه داشته باشید که شما نمی توانید و نباید 2 
مسوولیت این همه بزرگسال دیگر را در خانه برعهده > 
گی سور کا وص شماب کی و اي 
تبدیل می شوید. نه اینکه از این کار لذت می‌برید و = 
عمداراہ دیکتاتوری را انتخاب می کنید, بلکه شرایط = 
شما رابه جانی می کان که به تکار برای ایجان " 
نظم و ترتیب در میان این همه بزرگسال راهی به - 
غیر از دیکتاتوری پیدا نمی کنید بنابراین زمانی که از = 
من پرسیده‌اید که چگونه می توانید خود را از این قید - 
و بندها خلاص کنید ٠‏ باید به شما بگویم که در ابتدا7 
باید شرایط حاکم بر خانواده را عوض کنید. یعنی = 
کر 
این شرایط نمی توانید آزادی فکری را که خواهان ان ٭ 
هستید, یه دست آورید. کار شما قائم به یک فرد = 
نیست و بیهوده خودتان راو سیستم اعصاب خود = 
را با انتقاد از برادر بزرکتر خسته نکنید. شما باید 2 
بتوانید که نوعی زندگی توآم با استقلال را آغاز کنید = 
وبرای برادران و خوآهرانتان هم همین روش راتبلیغ " 
کنید. سعی کنید خواهران خود رابه سوی ازدواج = 
سوق دهید. برای انها خواستگار بپذیرید. درواقع هر - 
تحولی که در خانواده در راستای استقلال برای فرد = 
فرد آن ایجاد کنید. خودتان راهم به اهداف خود 
نزدیک کرده‌اید شما تحصیلکرده هستید و به گفته = 
خودتان فرهنگ بالایی هم در خانواده شما حکمفرما = 
است و من نمی‌توانم بپذیرم که شما قادر نباشید یک = 
زندگی با حداقل امکانات. اما مستقل و آزاد. برای = 
خودتان تدارک ببینید. حتی شماهم باید به فکر ازدوام = 
یاشید. چس ےو سم ہو ۰ 
شروع کنید ,دیگران هم جرأت یافته و آنهانیز به سو ۳ 
تحول گام برمی‌دارند. آنگاه متوجه می‌شوید که تا 
چه اندازه از نظر روحی و روانی خود را سبکبال ر 
ازاد مشاهده می‌کنید و تا چه اندازه به راحتی خیال = 
و آرامش عصبی می رسید. من مطمئنم با توانی که 
در شماسراغ گرفته ام موفق می شوید. 
موفق و پیروز باشید دکتر بهمن بهروزی 


اطلاعات هفیگ 
شماره ۳۲۶۱ 
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٤۶۷۹ء‏ .0 
داده بود روز تولدم به خواستکاری‌ام بیاید... هفت 
ماهی تا تولدم باقی مانده بود. این قرار را روز 
۴ ۹ ٗ۸۰۰۷" 

تازه دیپلمم راگرفته بودم. فرهاد پسردایی ام بود 
و از چند سال قبل می‌دانستم توجه خاصی به من 
دارد. روز سمنوپزان وقتی من راتنها توی ایوان دید 
گفت: 

- خب دخترعمه درست تمام شد؟ 


سرخ شده بودم. حس می کردم صدای قلیم را 
دارد می‌شنود. بعد درحالی که داشت از ایوان دور 
می‌شد گفت: 


-روز تولدت... ۱ 

هول کرده بودم. احساس عجیبی داشتم... از ان 
روز شمارش معکوس شروع شده بود... یکی دو ماه 
اول خیلی بهم سخت گذشت. توی هر میهمانی که 
فرهاد را می دیدم منتظر بودم چیزی بگوید که 
تفریتاسه ماه کشت که 0 ار دوستان 





نمی دانم ناگهان چه اتفاقی افتاد» همه چیز خوب 
بود. زندگی ساده و خوبی داشتیم و فکر و ذکرمان 
می گذ شت. مسعود شغل خوبی داشت و صیح 
می‌رفت سر کار و بعد ازظهر برمی‌گشت. من هم تمام 
روز سرگرم نگهداری از بچه‌ها و کارهای خانه بودم. 
سالی چند بار هم به سفر می‌رفتیم و... 

دیگر از زندگی چه می‌خواستم؟! فقط همین... 
نمی گویم زندگی عاشقانه‌ای داشتم. اما مثل بقیه 
زندگی می‌کردیم. تا اینکه یک روز داخل اتومبیل 
مسعود. یک قلم لوازم ارایش زنانه روی صندلی پیدا 
کردم و مطمئن بودم که متعلق به من نیست. با حیرت 

ابتدا کمی جا خورد. ولی بعد گفت: 

- منشی شرکت راتا نزدیک خانه‌شان رساندم. 
۶۶ 01 

فردای ان روز به شرکت زنگ زدم و از خانم 
منشی پرسیدم: ۱ 
- شما لوازم ارایشی با این مارک و جعبه 
1 اطلاعات هفتگی 
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پدرم به خواستگاری‌ام آمد. نمی دانید چه اشکی 
می ریختم و می‌گفتم من شوهر نمی خواهم... مادر و 
پد رم هاج وواج ےہ یقت 
بچه بازی‌های تو نیایند خانه‌مان... اگر این کار را 

بالاخره هم آمدند. از قضاهمه چیز هم به نظر 
می رسید خوب است. پسره تحصیلکرده بود. شغل 
آبرومندانه‌ ای هم داشت و از همه نظر از فرهاد سر 
بود... ولی من احساس می کردم توی قلبم به فرهاد 
متعهد هستم و نباید به هیچ پسر دیگری فکر کنم. 
برای همین جواب رد دادم... 

چند تا خواستگار دیگر هم آمدند و رفتند تا به 
روز تولدم نزدیک شدیم... منتظر بودم زن دایی یا 
دایی ام تلفن کنند و برای خواستکاری اجازه بگیرند 
ولی خبری نبود. حتی صبح روز تولدم هم منتظر 
تلفن انها بودم... فکر کردم شاید اخرشب سرزده 
بیایند که نیامدند. 


0۳٤٠‏ را ١‏ 0 پیدا کردم. گفتم شاید 
مال شما باشد. گرانقیمت است و باید ان را به 
صاحبش برگردانم. 

-نه خانم. من که داخل ماشین شما ننشستهام... 

قلبم فشرده شد. حق با او بود. چون زن ۵۰ ساله 
کر ی ار سس کت 

این موضوع گذشت. هر چند که در ذهن من باقی 
ماد ٤ٌ‏ دادم آن رایی گر ی نکتم النته این 
موضوع من رأمتوجه رفتارهای مسعود کرده بود 
ومن که هیچ وقت مراقب رفت و امدهای او نبودم» 
حواسم جمع شده بود که چه ساعتی می اید و چه 
ساعتی از خانه بیرون می رود. 

هر روز بیش از روز قبل به فکر فرو می‌رفتم و 


نمی دانید آن شب چه حال بدی شدم. تاصبح 
کریه کردم. صد بار تصمیم گرفتم گوشی تلفن را 
بردارم و مستقیما با فرهاد حرف بزنم ولی 
نمی توانستم... تا چند روز حال خوشی نداشتم. تا 
اینکه انقدر حالم بد شد که مجبور شدم موضوع 
را با مادرم درمیان بگذارم. مادرم سعی کرد 
دلداری‌ام بدهد. بعد بهم گفت که اگر فرهاد به 
خواستگاری من هم می آمد. پدرم محال بود قبول 
کند. این پسر هنوز نه کارش معلوم است و نه 
دایی ام اهل این حرفهاست که به بچه هایش کمکی 
کند... حرفهای مادر آرامم می کرد ولی از طرفی 
۶٥۲‏ ْ ترا ای کی ی 
رد کردم... مادر باز دلداری ام داد که دختری به 
نجابت و زیبایی من حتما خواستگارهای بهتری 
خواهد داشت... 

چند ماه بعد بهمن به خواستگاری‌ام آمد. پسر 
معقولی بود. پدرم خیلی از او خوشش آمد. هرچند 
اختلاف سنمان زياد بود ولی هر دو خانواده با این 


هرچه سعی می کردم که خوش بین باشم. اما 
آ49 - 6)٤]‏ 6 ۶۰۹۹ 
روز تصمیم گرفتم بەطور جدی, دنبال این قضیه را 
0 

خلاصه باکمی پرس وجو و دقت. متوجه شدم 
که زن دیگری در زندگی ما وجود دارد. باور این 
موضوع سخت بود. ولی این مساله مربوط به چند 
روز و چند ماه پیش نبود... وقتی ماجرا برملا شد. 
متوجه شدم که مسعود نزدیک به هفت سال است 
که با ان زن زندگی مخفیانه‌ای دارد. نمی دانید چه 
حالی شدم, انگار دنیا روی سرم خراپ شده بود. 
مسعود مرد هوسبازی نبود. اگر عاشق من هم نبود 
ولی به بچه‌هایش عشق می‌ورزید... ولی نمی‌دانم چرا 
دست به چنین کاری زده بود؟! 

۱۱٦‏ اک ویر کر را 
متقاعد کتم که مسعود دچار یک اشتباه شده پا حداقل 
ان زن او را فریب داده ولی اصل قضیه این نبود و او 


010ھ oa‏ 6 6 :وو او و هه اه و 6 ها اه ۵ oh‏ 8 ۰ ۷ 0 0 6 0 6 0 0 6 6 6 ۷ 6 ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 7 





وصلت موافق بودند. چند هفته بعد هم نأمزدی رسمی 
گرفتیم و از قضا فرهاد هم همراه پدر و مادرش به 
نامزدی امد... فرهاد اخم کرده بود و منتظر فرصتی 
بود که بامن حرف بزند. بالا خره سر‌شام آمد کنارم 
نشست و گفت: 

- خب دخترعمه» زدی زیر قول و قرارمان؟ 


کہم 


E جح سرد‎ DT 

بگومگوی ما بالا گرفت. فرهاد سعی می کرد به 

من بقبولاند که روز تولد من را با روز تولد خواهرم 
اشتباه گرفته و من احساس می‌کردم همه این حرفها 
دروغ محض است و هرچه بیشتر با و حرف می زدم 
اسف کر الا واه مت 
صداهایمان بالا رفت... انقدر که همه متوجه بحث و 
دعوای ماشدند. فرهاد می خو است به من ثابت کند. 
آدمی هستم که روی حرف خودم نمانده‌ام... من هم 





با آگاهی کامل این کار را انجام داده بود. 

مسعود گفت: 

- در زندگی, هميشه چای خالی یک زن که نسبت 
به اواحساس نزدیکی کنم. کم بودہ تو دنبال کارهای 
وتو به دنبال آرزوهای آنهابودی و هیچ وقت فرصتی 
برای حرف زدن در مورد خودمان نداشتیم. تاقیل از 
ای اتیب و 
کجای زندگی مالنگ می‌زند. همه چیز ظاهرا خوب 
۶ص۲۷۷۷ تاک 
زن اشنا شدم. حس غریبی بود... ابتدا؛ سرشار از 
احساس گناہ بودم ولی کم کم حس کردم قسمتی از 
زندگی گم شده خود را پیدا کرده‌ام. 

شنیدن این حرفها خیلی آسان نبود و من سعی 
کردم طاقت بیاورم. به مسعود قول دادم که جاهای 
خالی زندگی اش را پر می‌کنم. اگر آن زن را فراموش 


می‌خواستم به او ثابت کنم که مرد بی‌عرضه‌ای 
است و نمی‌تواند به قولش عمل کند... 

اما بحث به همین جاختم نشد. وقتی فرهاد به 
و قرارهامی‌زنم» دیگر داغ کردم وبا صدای بلند گفتم: 

- توچی؟ که مثل مادرت فقط بلدی حرف بزنی و 
مجلس‌های عروسی و نامزدی رابه هم بریزی... 

خلاصه اینکه حسابی دعوایمان بالا گرفت و 
بهمن بیچاره هم که از هیچ چیز خبر نداشت هاج و 
واج نگاهم می کرد. زن دایی سعی کرد از پسرش دفاع 
کت مادرم مدام فکر ابروریزی بود که شده و 
. ومن جلو همه میهمان‌هادست بهمن راگرفتم و 
اوردمش روبروی فرهاد و با صدای بلند گفتم: 

- کدام ادم عاقلی یک مرد درست و باوقاری مثل 
بهمن راول می کند ومی اید زن مرد دیگری می‌شود... 

این حرف انقدر سنگین بود که فرهاد و مادر و 
پدرش مجلس راترک کردند و... 

خلاصه این دلخوری سالها باقی ماند اما بهمن 
چنان احساس غرور کرده بود که هر وقت می‌خواهد 
به من یاداوری کند که چه مرد خوبی است. رجوع 
می کند به این خاطره... و من هزار بار اعلام کردم که 

ولی این ماجرا تبدیل به شوخی ۲۰ ساله ما 
شلد ۵... ی ی سال از ازدواج مامی‌گذرد. 
بهمن واقعا مرد ایده‌الی است ولی برای اینکه خیلی 
به خودش مغرور نشود مجبورم مدام ان خاطره 
راکتمان کنم... 





کند... چند ماهی هم سعی کردم. اما نشد چون 
نمی‌توانستم خودم رابا وضع موجود وفق دهم. 
مساله رابا همه فامیل درمیان گذ اشتم» مسعود 
باور نمی کرد که من این کار را انجام بدهم. ولی 
وقتی ديدم که همه زندگی ام را از دست داده‌ام. هیچ 
ترسی برای بی آبرو کردن او نداشتم. وجهی از 
هم باورکردنی نبود. از درون از هم پاشیده بودم. 
دیگر طاقتم طاق شده بود و هرچه بیشتر دست و 
پا می‌زدم بیشتر غرق می‌شدم و مسعود از من 
دورتر می شد. سرانجام کار به جایی رسید که هر 
دو ترجیح دادیم از هم جدا شویم. قرارهایمان را 
کذ اشتیم. 

او را هار | 
بچه‌هابامن زندگی خواهند کرد. همه چیز بهم ريخته 
است. بچه‌ها خوب درس نمی خو‌آنند. خودم حال و 
روز خوشی ندارم و مسعود به هم ريخته‌تر از من 
است و نمی‌داند باید چکار کند. گاهی حس می کنم 
کاش هرگز پی به این واقعیت نمی‌بردم. گاهی 
ندانستن خیلی بهتر از دانستن است. حالا نه می‌توانم 
مسعود را در خانه بپذیرم و نه بدون او می‌توانم 
زندگی ارامی داشته باشم. 

اتفاق وحشتناکی است. اماهنوز نمی‌دانم کجاو 
چه روزی راه خود را به اشتباه رفته‌ام که امروز 
دارم تاوانش راپس می دھم؟! 
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لین هفته: زندان مر دزی ور ن 


رہ 


اواسط آذرماه. دریک روز سرد و برفی. راھی 
زندان ورامین شدیم. ان روز به دلیل بارش اندکی 
برف, باترافیک سنگینی روبرو شدیم. 

اماغیرقابل تحمل تر از ترافیک. معطلی هنگام 
ورود به زندان بود. با تعوبض سربازهای نگھبان 
مقابل در ورودی, معمولا ما دچار چنین مشکلاتی 
می شویم به هر حال بعد از حدود نیم ساعت اتلاف 
وقت! بالاخره مجوز ورود به زندان داده شد و ما آن 


- من بچه آخر یک خانواده پرجمعیت هستم, ما 
هشت برادر و پنج خواهر بودیم ومن فرزند آخری و 
ته‌تغاری بودم. البته همه انها به جزمن در تهران به 
دنیاامدند و فقط من در شهرستان به دنیا امدم. امروز 
که خدمت شما هستم. بیست و هفت سال دارم و 
مجردم. تأکلاس سوم راهنمایی درس خواندم و بعد 
هم بی خیال درس شدم البته برای این کار دلایلی 
داشتم. مهمترین دلیلم این بود که امکان و موقعیت 
مالی ادامه تحصیل را نداشتم. دلیل دیگر هم اینکه 
اصلا درس خواندن را دوست نداشتم. در طول 
دوران تحصیل. من حتی از یک درس هم خوشم 
نمی آمد. از فارسی تا عربی و ریاضی با این حساب 
حتی اگر موقعیت ادامه تحصیل راهم داشتم. درس 
خوان نبودم. البته فکر نکنید الان به این مساله افتخار 
می‌کنم. چون آنقدر پشیمان هستم که گاهی خودم 
هم باور ندارم! اما این پشیمانی هیچ سودی ندارد. 
خوب آن زمان بچه بودم و از روی بچگی و نادانی 
فا جر اا ار می‌دانستم. اما حالا 
فهمید م که چقدر اشتیاه کرده‌ام. 

بعد از ترک تحصیل, مدتی کار کردم و چند سال 
از عمرم اینطرف و انطرف به کارهای پراکنده و از این 
شاخه به آن شاخه پریدن. گذشت. تا اینکە موقع 
خدمت سربازی رسید و رفتم دو کوهه اندیمشک و 
حدود دو سال و خرده‌ای خدمت کردم تا بالاخره 
دوران خدمت سربازی هم به پایان رسید و دوباره 
برگشتم سر خانه و زندگی پدری. بعد از سربازی دیگر 
دلم نمی خواست وقتم به کارهای بی حاصل و بدون 
اینده بگذرد. از انجا که هميشه به کارهای فنی علاقه 
داشتم. به کار تاسیسات مشغول شدم و در اندک 
زمانی کارم گرفت و خیلی زود ترقی کردم و از 
شاگردی به استادی رسیدم و برای خودم مغازه‌ای 
باز کردم و شدم اوستاکار! 

سرم به کار گرم بود و کاری به کار کسی نداشتم 
بی‌سر وصدامی رفتم و می آمدم و فقط و فقط 
به کارم فکر می کردم, به اینکه این توانایی را 
اطلاعات هفتگی 


شماره:۳۲۶۱ 






چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبر ت بی 
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روز راهی بند اقایان شدیم. 

بعد از مصاحبه اول که با مددجویی به جرم نزاع 
بود. دومین نفر به مامعرفی شد. مددجوی دوم کسی 
بود که در ان نزاع شر کت داشت و متاسفانه متهم به 
قتل برادر مددجوی اول بود! اما چه شد که این نزاع 
خونین در گرفت؟ 

این سوالی است که جوابش را از زبان او خواهید 
34 نبا ۲ 












24 هیچ وقت حتی در 
خواب هم نمی دیدم که یک روز 
مرتکب کاری شوم که پایم به 
کلانتری بکشد» چه رسد به انکه 
زندانی شوم اما دست روزگار 


ات دی 


٦‏ 1 8 ۸۰۷"""۷ھ 
مشکلی را از مشکلات مردم حل کنم و در قبال کارم 
علاوه بر دستمزد, لبخند رضایت امیز مشتری تمام 
خستگیام را از تن به درکند. اما هیچ وقت حتی در 
خواب هم نمی دیدم که یک روز مرتکب کاری شوم 
که پایم به کلانتری بکشد. چه رسد به انکه زندانی 
شوم امادست روزگار است دیکر! البته من به تقدیر 
و سرنوشت اعتقاد ندارم. به نظر من تقدیر و 
سرنوشت راانسان خودش می‌سازد. من هم خودم. 
به دست خودم این بازی را رقم زدم. درحالی که 
حتی خودم هم نمی توانم باور کنم که چنین اتفاقی 
برایم روی دادہ و من سر از زندان در اورده‌ام. اماقیل 
ا را ات و نت 
مقدمه‌ای راخدمتتان بگویم. 
مغازه من دقیقاً در یک خیابان خلوت و درست 
روبروی یک دبیرستان دخترانه بود از آنجا که کار 
من تاسیساتی و فنی بود اغلب اوقات دستها و 
لباسهايم کثیف و روغنی و سياه و چرب بود. 
دخترهای دبیرستانی هم که به اقتضای سن و 
سالشان کمی شیطان و بازیگوش هستند. خصوصا 
وقتی یک جوانی مثل من. مجرد. - تعریف از خود 
نباشد امابه گفته دیگران -خوش هیکل و خوش قياف 
رابا یکدست لباس کثیف و دستهای چرب و سیاه 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 


می دیدند. شیطنت آنهاگل می کرد و شروع می کردند 
به متلک پرانی!کار روزگار برعکس بود و دخترهابه 
نبودمء ٠‏ واقعیت اينکه من نه به ازدواج فکر می‌کردم و 
نه اهل این بودم که با دختری دوست شوم» e‏ 
این کار را بلد نبودم و از ان خوشم هم نمی آمد. 
نمی‌دانم باورمی‌کنید یانه اماشاید اگر جوان دیگری 
جای من بود از چنین موقعیتی نهایت سوءاستفاده 
را می‌کرد. اما من اصلا احساسی به این مسائل 
نداشتم و خیلی به این موضوعات توجه نمی کردم. 

سرم را پایین می انداختم و کارم را می‌کردم. 
اینکھ زمینه هر مساله‌ای را از بین ببرم هر روز ساعت 
۲ تا ۲ بعد ازظهر که زمان تعطیل شدن دبیرستان بود. 
مغازه را تعطیل می‌ کردم ودراین ساعت استراحتی 
می‌کردم و هم از محیط شلوغ و پر از مامور آن لم منطقه 
کا ساعت دور می‌شدم. البته پیش می‌ آمد گاهی 
که به خاطریک کار فوری مجبور می‌شدم در مغازه 
بمانم. در اینگونه مواقع. زمان تعطیلی دبیرستان حتی 
دردسری فرآهم نشود. مامورها هم که به خاطر 
تعطیلی مدرسه و جلوگیری از تردد افراد ناباب در ان 
ساعت مراقب رفت و آمدهابودند می آمدند و وقتی 
ی ی مر ی دس 
توب مرج رد و بسح رل فور سوا ہد 
البته من تمام سعی ام این بود که در ان ساعت اصلا 
در مغازه نباشم. اینطوری خیلی بهتر بود و راحت تر 
بودم. اینها را گفتم تا کاملا روحیه مرا بشناسید و 
بدانید اهل کارهای خلاف نبوده و نیستم. 

اماروز حادثه... 

شب قبل از ان روز من و دو نفر از برادرهایم در 
ھیات عزاداری محل. مشغول کار بودیم. چون شب 
بعد یکی از برادرهایم باید شام می داد و نیاز به کمک 
ڈاٹنٹ ت. روز حادثه من از صبح تا ظهر در هیات 
عزاداری مشغول بودم و بالاخره ساعت دو نیم ء سه 
بعدازظھر که مطمئن بودم دبیرستان تعطیل شدہ و 
خیابان خلوت است, به مغازه رفتم. 

اما چون کار زیادی نداشتم. از مغازه بیرون آمدم 
و کنار آقایی که در همسایگی مغازه من مغازه داشت 
رر ا ود عو ازهردری سخن 
زندان بود -و الان هم اینجاست - داشتیم راجع به او 
۴ ساعت بعد خودم راهی اینجا می‌شوم. 

به هر حال همینطور که داشتیم صحبت 
می‌کرديم. من سر برگرداندم و چشمم در خیابان 
چرخید و برحسب اتفاق با فردی که از مقابل می امد 
بودند. یکی را از قبل می‌شناختم. یعنی با هم سلام و 
علیک داشتیم. کاری را اوردہ بود و من برایش انجام 
ہے اڈ ےت و 
امافرد دوم راکه باهم چشم در چشم شدہ بودیم 
نمی‌شناختم. بگذریم 0 تحت 
کرد ومن نگاه کردم. او نگاه کرد. من نگاه کردم. دیدم» 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه, مدیریت محترم ندامتگاه اوینء ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیدہ فریبا زواره‌ای 


نه از رو نمی رود با خودم گفتم «شر می‌شود! من 
نگاهم را می دزدم, بگذار بگوید کم آورد!» به 
همین خاطر سر خود را پایین انداختم و به 
صحبتم با آن آقا ادامه دادم. اصلا هم ۷ 
فکرنمی کردم موضوع ادامه پیداکند! 
اما وقتی یک لحظه ناگھان تیم تنه 
اومیان من و همسایه‌ام حایل شد. 
متوجه شدم که او بی خیال 
نشده! او بدون هیچ مقدمه حرف 
حدیث یا خصومت خاصی به 
من گفت: «طالب شدم حالت را 
بگیرم! بلند شو! بلند شو!» من از 
طرز حرف زدن او متوجه شدم که 
در حالت عادی نیست. سعی کردم 
با او درگیری فیزیکی پیدا نکنم. فقط 
یک درگیری لفظی بین ماپیش امد و من 
کی کردم قا به همین احق می کرد 
خودم خوب می دانستم الان دیگر روزگار دعواو 
چاقوکشی نیست. حتی اگر انسان راکتک هم بزنند. 
انسان باید سرش راپایین بیندازد و بی‌خیال شود! 

امابااین حال درگیری لفظی مابه درگیری فیزیکی 
کشیده شد و من او رازدم. در این هنگام. همان آقایی 
که با او همراه بود بامن هم سلام و علیکی داشت و 
من بعدا فهمیدم پسرخاله هستند. جلو امد و بعد از 
عذرخواهی برایم توضیح داد که پسرخاله اش حال 
عادی و طبیعی ندارد. از او خواستم که هرچه زودتر 
دست او رابگیرد و باخودش ببرد. قبل از آنکه موردی 
پیش بیاید. او هم پادرمیانی کرد و پسرخاله اش را 
برد. من فکر کردم موضوع خاتمه پیدا کرده و مساله 
به همینجا ختم شده! حدود نیم ساعت یا چهل دقيقه 
بعد در مغازه را برای انجام کاری بستم و رفتم و 
حدود نیم ساعت بعد برگشتم و در مغازه مشغول 
کار شدم. اما هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که سر 
بلند کردم و ديدم حدود ۱۰-۱۵ نفر با قمه و قداره و 
چاقو و پنجه بوکس و شمشیر به سمت من می آیند. 
این در حالی بود که من حتی یک چاقو هم نداشتم. 

انها امدند و در همان لحظات اول. همه چیز به 
نفع آنها تمام شد. چرا که یک نفر از این گروه مسلح! 
با چاقو به کمر من ضربه‌ای زد و من از شدت درد 
بیهوش شدم به زمین افتادم و چیزی نفهمیدم. همان 
موقع یکی از برادرهایم امد و او هم درگیر شد و بعد 
از تمام شدن دعواء برادر دیگرم امد که البته او درگیر 
نشد و فقط چند قطعه از سلاح‌های سرد آنها از جمله 
آهن و چاقو و پنجه‌بوکس و... را ضبط کرد و با 
صورتجلسه ای که تنظیم شده بود به علاوه 
استشهادیه اهل محل به شورای حل اختلاف محل 
دال. 

من در تمام این مدت بیهوش بودم. یکی از 
برادرھایم مرابه دارالشفاء قرچک برد و در انجابود 
که من به هوش امدم. در دارالشفاء جراحت مرابخیه 
و پانسمان کردند. از انجا که بیرون امدیم رفتیم 
پاسگاه تا شکایت کنیم اما همین که به پاسگاه 
رسیدیم. ما را بازداشت کردند. هرچه سوال کردم 
علت بازداشت من چیست چون من خودم برای 


شماره تماس: ۲۳۹۰۹۳۱۱ 





















1ا جند دقیسقه ای 
نگذشته بود که سر بلند کردم و 
درم حد ود ۱۰-۵ نفر با قمه و قداره 


و جافو و پنجه بوکس و شمشیر 


شکایت آمدہام, کسی جوابم رانداد تااینکھ حدود یک 
ربع بعد برادر و پسرخاله و پسردایی و مادر همان 
بنده خدا آمدند با گریه و زاری و شیون و ناله و گفتند 
که طرف در بیمارستان مرده!من نزدیک بود از تعجب 
شاخ در بیاورم انها ده پانزده نفر بودند که با کلی 
سلاح سرد به من حمله ور شدند. 

کر وت یی کم کرو ھا سر 
زخمی و بیهوش شده بودم کسی را کشته باشم؟ 
اانا میک دعو او در گر سرامن آمدقہ, درحالی 
که من نمی دانستم که آنهابه چه هدف و انگیزه‌ای 
دارند می ایند. 

به هر حال در پاسگاه خودشان هم معترف بودند 
که ندیدند من او را با چاقو بزنم. اما ندیده بودند که 
چه کسی او رازده و از آنجا که ماباهم درگیر شده 
بودیم من متهم پرونده شدم! 

بعدها فهمیدم که آن بنده خدادر اثر اصایت حسم 
تیز به رگ آئورت قلبش به خونریزی شدید دچار 
شده و بعد در اثر خونریزی از دنیارفته اماخدامی داند 
کمن او را نزقم و تنی دات چا کسی ای راردا 

الات ۳ سال است که من بی‌گناه اینجا خواپیده‌ام. 
البته دادگاهی شدم و در دادگاه بدوی به قصاص 
محکوم شدم اما با توجه به اعتراض من به حکم. 
پرونده به دیوانعالی ارجاع و انجاباهفت مورد نقص. 
رای نقض شد مجددا در بیستم مرداد ماه امسال 


E-Mail : ۲22۷2۲61 ۷2۳۱00۰ Com 


دادگاهی شدم که تا امروز یعنی پانزده آذرماه 
هنوز حکم نگرفته ام. 
الان غیر از من برادر» پسرخاله و 
پسردایی مقتول هم اینجا هستند. 
روز اول که امدم اینجاء برادر 
مقتول به سراغم آمد و با هم 
حرف زدیم و من عین ماجرا 
رابرایش گفتم. حتی دو-سه 
هفته‌ای با هم زندگی کردیم. 
اما نمی دانم چه شد که 
ناکهان با من بد شد و حالا 
هروقت مرآمی‌بیند چپ چپ 
به من نگاه می‌کند. یک بارهم 
جلویش را گرفتم و به او گفتم 
بامن مشکل داری؟ اما او چیزی 
نگفت و خلاصه هنوز هم به من کینه 
دارد. اماخدامی داند من هم در این مدت 
خیلی راحت نبودم. بالاخره یک جوان مثل 
خودم. کشته شده و من هم مثل خانواده‌اش عزادار 
هستم. ولی نمی دانم چه کسی او راکشته؟ امیدوارم 
خداوند خودش کمک کند و قاتل واقعی او پیدا شود تا 


چم 





0 در پرانتز: 

(باعث تاسف است که در شهر مجاور پایتخت. 
چنین نزاع‌هایی که از انسانهای متمدن و شهر 
نشین بعید به نظر می‌رسد. رخ می‌دهد. در این سالها 
که ما برای تهیه گزارش به ندامتگاه مرکزی ورامین 
می‌رويم. بارها و بارها شنونده ماجرای نزاع‌های 
منجر به قتلی بوده‌ایم که دلیل ان فقط یک نگاه 
بوده! بله! تعجب نکنید. در این شهر برای برخورد 
دو نگاه باید جواب پس بدهید. آنهم پاسخی که گاه 
به قیمت جان و در صورت خوش شانسی به قیمت 
نقص عضو تمام می‌شود! گویا در این میان گروهی از 
مردم شهر. استفاده از زبان. ان هم زبان شیرین 
فارسی که پر است از واژه‌های محبت آمیز. کمتر 
رواج دارد و در عوض زبان تیز و برنده چاقو و قمه 
9... زبان اصلی عده‌ای از مردم ان است! 

می گویند در برخی نقاط شھر. بیشتر جوانها 
مسلح به قمه. چاقو یا پنجه بوکس هستند و فقط 
کافی است که متلا از طرز نگاه کسی خوششان 
نیاید! 

اینجا داشتن پرونده‌های بیشتر سابقه‌های 
محکومیت طولانی تر و داشتن شکات فراوان هنر 
است!!! واقعاً جای تعجب دارد! 

اینها زائیده تخیلات نیست. بلکه امار و ارقام 
پرونده های موجود در دادگاهها. دادسراها و 
شوراهای حل اختلاف و تجمع عده کثیر شکات 
مقابل پاسگاههای منطقه بیانگر این واقعیت تلخ 
است. دستگاه قضایی کشور بايد به طور جدی در 
مورد اجرای قوانین کیفری در این منطقه خاص 
چاره‌ای بیندیشد. قبل از انکه عمق فاجعه بیشتر 
شود و آمار قربانیان بالاتر رود.) 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 






همانطور که شحاعت مسري است. انت هم مسري می 


۰ 


داد 








یاد شفایقی که پژمرد 


نوشته: مصطفی عبدالملکی ‏ قروه 

گذر امین الدوله راکه رد می کنیم, دیگر نفسم بالا 
نمی اید می ایستم و دستم را سایه‌بان خورشید 
می‌کنم و نگاهم رابه آن دور دورهامی‌دوزم. دیوار 
اجرنمای گرمابه سید خلج از دور پیداست. اما 
نمی دانم در این چند سال که اینجا نبوده‌ام» زنده مانده 
یا نه؟ فکر نکنم زنده باشد. ان وقتها هم زیاد سالم 
نبود. ولی زیاد فرقی نمی‌کند. 

چمدان رنگ و رو رفته‌ام رابه زحمت برمی‌دارم 
و به سختی می ایستم. چون گرمابی‌حالم کردہ ولی 
تاخانه پدری» راه زیادی نمانده است. 

به کرمابه سید خلج رسیده‌ام» حوله‌ها کیپ 
تاکیپ روی بند آویزان شده و سطح دیوار را 
پو‌شانده‌آند ی بوی شامیی همراه نا بخان داخل خمام 
به بیرون سرک می کشد. 

کنجکاوازلای در پارچه‌ای» سر داخل می‌کنم. صادق 
(پسر صاحب حمام) پشت میز نشسته از این طرف 
عبدالجلیل را می‌بینم که به طرف صادق می اید و پول 
حمام را حساب می‌کند. یک لحظه عبدالجلیل سر بر 
می‌گرداند و من فورأًپرده حمام را می‌اندازم. نمی دانم 





نوشته: سید شهاب الدین موسوی زاده - 
صومعه‌سرا - گیلان 
وای چقدر ترسناک! همه جمع شده‌اند. همه! حتی 
کرده. چقدر این دستبندهابه بدنم اخت کرده‌اند. انگار 
هی کان سی و اما 
یک دریا گریه توی دلم جمع شده. - منو نکش! غلط 
کردم! دیگه دنبالش نمی یام! 
نکردم. دنبال ناموسم بود. دنبال شرفم. دنبال غیرتم! 
گفته بود چون به پلیس دسترسی داشتی بايد به انها 
می‌شد؟ا... اکبر!ا... اکبر!بعضی‌هاهم توی جمعیت به 
یک سرباز پشت سرم ایستاده بود. پزشک مرا معاینه 
کسی امد و پرسید: «چیری نمی‌خوای؟ نگاهم به او 
بود» به دخترم پریسا. او رامی‌خواهم. ولی چرا... چرا 
گفتم نه؟ مرد به سرباز اشاره‌ای کرد؟ رفتیم بالا چقدر 
کرده ان هم سوهان قہ! 
اما خب. دیگر نمی‌توانستم چیزی 





۳۰ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 









متوجه شده یا نه؟ به سرعت از آنجا دور 
می‌شوم. 

او خواستگار دو سال قبل من بود. ولی 
حسام السلطنه نگذ اشت. او پدرم بود و همه 
اهل محل از او حساپ می‌بردند. خیلی دلم 
براس دک اوه مر رص اس توس 
خوانده فرنگ و خیلی هم خوش صحبت بود. 
خودش زیان فرانسه یادم داد و فرستاد فرنگ. 
عبدالجلیل هم تحصیل کرده بود. از نظر قیافه 
از همه اهالی محل یک سر و کردن بالاتر بود و 
من هم در میان جمع دخترهای محل قشنگ 
و خوش صحبت بودم. 

وقتی پدرم بهانه اورد که مرامی‌خواهد 
به فرنگ بفرستد. عبدالجلیل دلخور شد. ولی 
یک بار که او را در کوچه دیدم, گفتم منتظر 
باشد... 

دیگر خانه را می بینم بوی ریحان از 
ای مات ا 
که گردو روی ان مدام خورده می‌شد. 

در خانه راکه لمس می کنم. حس عجیبی : 
دارم در می‌زنم. یک بار... دویار... سومین بار. ایجی 
نرگس در را باز می‌کند. او را در اغوش می‌گیرم و 
بعد به صورتش نگاه می‌کنم. خیلی با دو سال پیش 
فرق کرده خوشگل شده مثل دو سال قبل خودم. 
همین رابه او می‌گویم: 

خیلی قشنگ شدی خواهرجون. 

ران نظ می کته لم می واف صور کن را 
نوازش کنم. ولی او از شدت خوشحالی نگاهش به 
من نیست و داخل می‌شود تابه پدر و مادر خبر دهد 





بخواهم. رفتم بالای صندلی. سرباز طناب به گردنم 
اضف این چقد ر تار کا طتاب داز که ان طو وخ 
نیست؟ در این فکر بودم که یکدفعه زیر پایم خالی 
ج لکا ای یرزختگی نت مب ] 
انگار طناب تاب سنگینی من رانداشت و بعد... تق!... 
افتادم پایین! 

جمعیت دور و برم می خندیدند. همه حنی 
ارف یز فرای سا هنت 
پیش برایم آورده بود که دور گردن گربه‌ام ببندم, 
دور گردنم بود و اذیتم نمی کرد. 

من اما... زدم زیر گریه... خیلی سنگین شده بودم. 
جہد گرم مت ما تور یی | 
خانمی بالباس سفید. چقدر شبیه پریسا بود. لبخند 
نازی روی لبانش نشست. - بمیرم برات بابا جون! 
بوسه‌ی نرمی روی صورتم نشاند و جعبه‌ای رابه 
طرفم گرفت: بیا بابای عزیزم! اينم سوهان!رفته بودیم 





۔شاید -خدای من! او می‌لنگید. انگار سلامت پایش را 
باصورت زیبایش عوض کرده. اشک توی چشمانم 
ضرم انار کت ان و ارو 
بود. باز می‌گردد تادست مرایگیرد و داخل اتاق ببرد. 
اشک های روی گونه‌ام را پاک می کنم تا نبیند. 
دست‌های سفید و نازش را دراز می‌کند و من هم 
دست او رامحکم توی دستم می گیرم. 

مارم کنیا یاهمان کا مس انان کا نیج 


قم برای زیارت! گفتم برات سوهان بخرم! 

و درحالی که ارام نخ کاموایی را از گردنم باز 
می کرد رو به پرستار کرد و گفت: خانم عشرتی! لطفا 
ایشون راراهنمایی کنید به اتاقشون! 

طعم شیرین سوهان با اشکهایی که توی دهانم 
بودند. مزه خاصی داشت. به دور از نگاه پریسا 
لبخندی زدم و گفتم: یادم باشد هفته بعد هم به خاطر 
سوهان خودکشی کنم. ولی... این بار با چی؟! 


صدای خنده پسرهایی که در ردیف‌های اول 
صندلی‌های اتوبوس نشسته بودند. فضای اتوبوس 
رافرا گرفته بود. پسر. نیم نگاهی به صندلی عقبی 
انداخت و خطاب به دوستانش نجوا کرد: «بچه‌ها؛ 
اوق تک کح مھ ےلات قوش 
می‌کنیم. لبخند صورتش را پر می‌کنه.» 

_ دوستش سرش رابه گوش او نزدیک کرد و گفت: 

«اره» درسته, حالا به نظرت کدام یک از ما نظر او را 
جلب کرده؟» 

در این هنگام. دختر.مجله رابه طرف دوستش 
گرفت و گفت: «فاطمه, این داستان طنز رایخوان ببین 
چقدر جالبه.» 

خنده بر لبان پسرها خشکید و با ناراحتی به 
بیرون از اتوبوس خیره شدند. 


نشسته و قرآن می خواند. صدای ترگس را که 
می شنود قران رامی بندد و بران بوسه می زند. بعد 
ان را روی رحل می‌گذارد و از پله‌ها پایین می اید. 
نگاهش که به من می‌افتد. عینکش را روی چشمان 
ضعیفش جابه جامی‌کند. انگار چشمانش کم سوتر 
از قبل شده که از این فاصله هم نمی تواند مرا ببیند. 
کمی جلوتر می‌روم. این دفعه می بیند و خنده‌کتان 
به طرفم می اید. چادر از سرش لیز می‌خورد و کف 
حیاط می افتد. به من که می‌رسد. نفس‌هایش به 
شماره می افتد ولی در همان حال که خسته است مرا 
در اعون چ تکارت من ۲ قتا 
ومی‌بویمش, او هنوز بوی ریحان می‌دهد. _ 
کا اا کک امت ول ک× انھر کہ را 
احساس کنم, یکدفعه صورت مادر و نرگس رنگ 
غم به خود می‌گیرد. احساس بدی دارم بلند می شوم 
و به طرف اتاق پیش می‌روم» اتاق سوت و کور است. 
پدر رانمی‌بینم» دعامی‌کنم چیزی نشده باشد. پدر را 
ی دای رٹ سم ا سا ۱۳ 
نیست. نگاهم روی قاب عکس او که روی دیوار خاک 
می‌خورد. می شکند. گوشه قابش رانواری به تاریکی 
شب گرفته. ان راروی سینه می‌گذارم و اشکهایم را 
جاری می‌کنم. مادر و نرگس هم سر بر شانه یکدیگر 
می‌گریند. از پشت پنجرہ نگاهم روی کل شقایق توی 
حیاط ثابت می‌ماند. شقایق پدر پژمرده و جان ندارد. 
صدای زنگ می‌آید. نرگس, اشکهایش را با گوشه 
پیرآهنش پاک می کند و به طرف در حياط می رود و در 
راا لرا لی درم بت کات ای 
حرف می‌زند. مادر که متوجه نگاهم شده می‌گوید: 
قسمت تو نبود. ان شاءالله با نرگس خوشیخت 
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سارہ دنباله دار 


نوشته: فریبا زمانی‌نژاد - از اهل - استان فارس 
شب با تمام هیاهوی خود. دل آسمان را دریده 


بود و سوز سرد پاییزی بر صورت کودک سیلی 
می‌زد. اما او با بی‌تفاوتی مثل شب های دیگر روی 
بالکن پرورشگاه جا خوش کرده بود و چشمان 
بی‌فروغش به دنیال ستاره دنیاله دا اسمان را 
دنباله‌دار بودند تا او هجوم آرزوهایش را در آن 
ستاره بییند. 

یکی از مربیان به او گفته بود هر وقت ستاره 
دنباله‌دار را ببینی» پدر و مادرت هسنند اما گویا 
صبری نبود و در افکار خود غرق شد که ناگهان نوری 
بسیار زیبا رادید که از این سوی اسمان داشت به ان 
سوی اسمان می‌رفت. اری اری خودش بود همانی 
که مدنها انتظارش را می کشید و کودک از شدت 
خوشحالی و التهاب ناباوری چنان دچار هیجان شد 
زدن‌هایش بگوید پدر... مادر... در همین حال ان نور 
زیبادر دل اسمان گم شد اما کودک به همین دو کلمه 
دل خود راخوش کرده بود چون تمام ارزوهایش 
در همین دو کلمه خلاصه می‌شد و از خوشحالی در 
و ارات را می کازید کھ در این تسه کیان ای نم 
برلیانش خشک شد و اشک و اندوە بار دیگر میهمان 
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بشن. امروز قراره که برای خرید به بازار بروند. 

نرگس به طرف داخل اتاق می اید و چادر سیاهش 
راسرمی‌کند. مادرم صلاح نمی بیند که با آن‌ها بروم 
و فقط ابجی. صورت پر اشکم رابوسه می زند. 

در که پشت سر نرگس بسته می‌شود. به او 
حسودی می‌کنم. انگار که پاره تنم نیست. سرم را 
به دیوار تکیه می‌دهم. مادر دارد جعفری‌هاراروی 
بام پهن می کند. بعد لباسها را از روی پرچین 
برمی‌دارد و در همین حال از شوهرم پرس وجو 
می‌کند. بیچاره او و پدرم اصلا مهرشاد را ندیدند. 

هم کلاسی ام بود و خیلی زود موضوع ازدواج را 
ہیں یوم رد متس 

دلم می‌خواهد صدای مادرم رانشنوم و شاید به 
چیزی فکر نکنم. ولی مدام خاطرات گذشته به ذهنم 
ین می گان ما رتا عکس #ختر کسالتام که اه 
نمی‌دانم کجاست!! بر می گردد و می‌گوید: 

وا نات 

و مدام عکس رامی‌بوسد تقصیر خودم بود. بعد 
از اينکه مهرشاد معتاد شد. قمار باز هم از کار درامد 
ومعلوم نشد باچاقوی چه کسی کشته شد؟ باز عکس 
نگار (دخترم) را جلویم می‌گیرد و دلیل گریه‌ام را 
می‌پرسد. ولی من به روزی که دخترم در مقابل یک 
خانه اشرافی رها کردم فکر می کنم. دیگر ریحان‌های 
توی باغ بو نمی دهد. جسد سلاخی شده شوهرم را 
جلوی چشمم می‌بینم. چمدانم هنوز در گوشه اتاق 
کز کرده است. دستم را از دست مادر رها می کنم. 
حالم دارد به هم می‌خورد. به طرف دستشویی 
می‌روم و... 





چشمانش شند و ان بان چشمانش فشفقشه‌هایی را 
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آقای الف اد ج 

دوست عزیز و گرامی و خواننده صمیمی و 
همکار قدیمی صفحه در قلمرو داستان؛ نویسنده 
داستان «نفرین بر شایستگی‌ها» و یا «انتظار». 
نشالله خوب و سربلند باشید. 

و امایعد؛ علت اینکه نه به درخواست خودنان. 
بلکه با نظر خودم حروف مخفف اسمتان رایجای 
نام کاملتان اورده‌ام ان است که دوست نداشتم و 
صلاح ندیدم که با توجه به شرایط شماو موقعیت 
و محل زندگیتان. با اسم واقعی, داستانت رانقد کنم. 
راستش رایخواهی دوست عزیز خیلی وقت است 
27 را ی رای رل وو 
رک و راست بیان کنم. که به همان دلیل 
نمی‌توانستم! و امامشکل قصه‌های شماهمانازیان 
داستان‌های شماست که خیلی قدیمی و از مدافتاده 
است. درحقیقت نثر قصه‌های شما بیشتر در سبک 
«جمالزاده» مرحوم است. که دیگر این نوع نثر 
فراموش شده است!به این قسمت توجه کن: «علاوه 





بر وظایف متداوله مرد خانه و خانواده» آقا رحیم 
مرأقبت ویژه همسرش راکه چهل و اندی سال همپا 
و همنفس و رفیق و شفیق هم بودند رانیز عهده‌دار 
بود و... و هرگاه مرضیه خانم غنوده در بستر 
کلماتی را به صرف تورم لوزه و حنجره 
نمی‌توانست بیان کند...» می‌بینی دوست عزین این 
تشر حیل قدیی و | طلا حا نفر ی قاری است 
که خوانندگان دهه ۸۰ اصلا نمی‌توانند با آن ارتباط 
برقرار کنند! مطمثنم این رامتوجه خواهی شد که 
چون دوست دارم قصه‌هایت همچون گذشته 
مهمان صفحه «قلمرو...» باشد این نقد رابیان کردم 
پس مبادا دلخور شوی, که من اصلا دوست ندارم 
پیشکسوتان رنجیده شوند! منتظر قصه‌های 
جدیدت هستم. البته با زبان و نثر نو! 
معصومه فلکی مقدم - رامسر 

سوژہ داستانتان خیلی تکراری بود. ضمن اینکه 
«سرطان» مانند جایجا شدن فصل ‌ها نیست که 
یکمرتبه بیاید و برود! 

امیر اسفندیاری - شیراز 

فقط اسم قصه‌تان قشنگ بود: «چقدر زشت... 
چقدر زیبا» اما خود قصه خیلی زیاد از حد 
خیالپرد ازانه بود. خودتان راجای آن آقای پول گم 
کرک کیک یو ور 
می‌کند. و جناب پول گم کرده ۷۵ میلیون را به او 
می‌دهد؛ بأورکردنی است؟ 

مرضیه مشتاقی - تبریز 

«معجزه عشق» شما را خواندم. اتفاقاً به لحاظ 
سوژه» شبیه داستان «معصومه فلکی» بود که 
پاسخش راقبل از شمادادم.لذا این نکته راهم اضافه 
می‌کنم که؛ درست است که معجزه یعنی انجام یک 
کار غیرممکن, آماهمین معجزه وقتی سوژه داستان 
می‌شود. باید یک منطق و یک فرمول «علت و 
معلول» داشته باشد. 

































شماره ۳۲۶۱ 






اطلاعات هفتگی ۳1 


شع ودد 


۰۰ 


که از آهنکبا دور می گردد می ضنکد 


ہ ازر اباونه 





فرهنک کیلویی ,چنین؟ 


از موقعی که صفحه «دستپخت عدسیی» بازگشایی 
شد تابه امروز آنقدر پشت سر این گراهام بل خدابیامرز 
صفحه گذ اشته‌ایم و غیبتش را کرده‌ایم که اگر خودش 
اینجا بود همین دستگاه تلفن را بلند می کرد و بر ملاج ما 
می‌کوبید تا اینقدر بی رحمانه زحمات شبانه‌روزی اش را 
در راہ پیشرفت و ترقی بشریت لوث نکنیم! 
دوست عزیز دکتر حجت‌الله رنجبر پزشک تیم فوتبال فجرسپاسی شیر از 
که تیمشان چند سال است سر صغیر و کبیر را در لیگ برتر زیراب می کند! 
برایمان از محاسن و مضرات تلفن ثابت و همراه و عمومی و حکایت «5M8»ها‏ 
برایمان گفته و خواستار اظهارنظر اینجانب در این مورد شده است. در مورد 
مزاحمت‌های تلفنی که اخی اکل قیافه‌اش عوض شده باید گفت که خداوند 
به بعضی‌ها شفای عاجل و فوری عنایت کند که بفهمند تلفن. (همراه و ثابتش 
فرق ندارد) وسیله پرکردن 
اوقات فراغت نیست. 





ماک بر از 
همکلاسیهای بیمار 
نگارنده نیز متاسفانه 
جزء قشر مزاحمین تلفنی 
به شمار می روند و به 
روایتی مخلص هم جزء 
| قربانیان هجوم مزاحمین 
تلفنی به شمار می رود. 
فا هک 
می‌گویند که چرا مدام به 
کراهام بل بی احترامی 
18 می‌شود! 


برف ,بیاید ریا زنیایه |٩‏ 


برف از جمله موضوعات و مباحثی است که برای خودش کلی موافق و 
مخالف دارد و اگر قرار باشد که آمدن یا نیامدن ان رابه بحث و گفتگو بکشانیم. 
شاهد حضور موافقانی نظیر برف پاک کنهاء کاپشن فروش‌هاء نفت فروش‌های 
٣‏ ۹ را ۳ 
پنچرگیری و همچنین ارتوپدهای محترم! و مخالفانی همچون فدراسیون 
فوتبال, رئیس شرکت گاز, راننده‌های مینی‌بوس و اتوبوس‌های شرکت واحد 
و روزنامه‌فروش‌های محترم خوآهد بود و خدامی‌داند که در این معرکه حرف 
چه کسی به کرسی خواهد نشست و دلایل کدام گروه قانع کننده‌تر خواهد بود. 
اما صحبت کردن راجع به برف بیشتر در تخصص اقای عبدالله الفتی از 
اسلام اباد غرب و همشهریان محترم ایشان است که وقت و بی‌وقت در 
شهرشان برف می‌بارد و مثل ماتهرانی‌ها نیستند که برای یک برف درست و 
یر ان ی سس 3 


آنوقت 





گرچه هر چیزی سن و سالی 
5ت ول به اعتقاد نگارنده در 
بخشتر از برف بازی در محوطه 
دانشگاه همراه با همکلاسی‌های 
عزیز نیست که برای خودش کلی 
ها وه ار اد ۱ 
۳ سالم بەشمارمی رود البته اگر‌سر 
وکله عزیزان حراست دانشگاه پیدا 
2۳ نشود که در این صورت بایستی 
فرار را بر قرار ترجیح داد چون 
برف بازی, ارزش رفتن به کمیته 
انضباطی راندارد! 






رض اطلاعات هفتگی 
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االبته گریه هم دارد 

که دکار ند ار تاستان 
١‏ تہ" 
دریاراازنزدیک ندیده و 
جز در دو مقطع یک 


[آب ردریا! 


اندر فواید 


رفته است تابه امروز از 
هموای دل‌انگیز و 
روح افزای تهران! بهره 
برده و ریه‌هایش از ذرات 
معلق. سرب. دی اکسید 
کوگرد و بقیه چیزهایی 
که در هوای تهران وجود 
دارد اکنده شده است! 

خام ام یں ضا نی مر CSE‏ در را 
کردہ و خوشبختانه جان سالم به در برده است! برایمان عکس پسر بچەای به 
نام یاسین مرادی بریجانی را فرستاده است که کنار دریا ماسه‌ها راروی هم 
انباشته و مثلاً خانه‌سازی کرده است و با وجود سن کم خواسته است که به 
جوانانی نظیر نگارنده پیام اخلاقی بدهد که زودتر به فکر تهیه مسکن برای آینده 
باشید! 

گرچه مخلص شخصاًّتجربه خانهسازی با ماسه‌های کنار ساحل رادارم. 
و به این نکته واقف هستم که اگر آدم ماکسیمای آخرین مدل داشته باشد ولی 
9 +0 ۰ متری نداشته باشد کلاهش پس معرکہ | مات سا 
٣‏ ار 4٢""+٭+ ‏ ۹9 " 
جوانی محسوب می شود که البته خیلی‌ها از جمله بنده از آن محروم هستیم! 

البته نگارنده روان شناس نیست. ولی روان‌شناس‌ها معتقدند که اینده هر 
آدمی براساس تفکرات دوران کودکی وی شکل می‌گیرد. پس اگر روزی یاسین 
کوچولو به مقاطعه‌کاری و «بساز و بنداز»ی مشغول شد. بايد حدس زد که 
قضیه از کجا آب می خورد! 


دور داشت که داشتن 


مرک ریا بچلو کباب رمسئله زاين زاست 


معتف ۰۱ کے 
مصرف بیش از 
کت 
فشضارخون و 
بیماریهای قلبی 8 
عروقی می شود 
که بر همین 
سبزیج.ات و 


گوشت سفید رفت : 





و در رژیم غذایی .۰ 
تنوع ایجاد کرد. 
دوست عزیز آقای حمیدرضا مهر دوست از اندیمشک برایمان عکس یک 
ن الاغ سابق!) و یک راس بزرا ارسال کرده و خواستار توضیح در 
ن از طرف بنده شده است. البته امیدواریم که هیچ وقت گذارتان به 
رستوران‌های بین‌راهی نیفتد ولی یکی از دوستان که پس از ی ری 
صرف غذادر این رستوران‌ها هنوز در قید حیات است و جان به جار ن افرین 
تسلیم نکرده! تعریف می کرد که گوشت ت این دو حیوان مذ کور بین بعضی از 
e LC 8:92‏ 
بسیار به اسم کباب گوسفندی و کباب ماهیچه و از این اسامی دهن پرکن در 
این رستورا ET EEE‏ وود SS‏ 
آشپزخانه و حتی پشت 


راس خر (هما 
زمینه ا 


1 3 
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از: رضا رفیع 
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٭ توضیح لازم: از اينکه مطلب زیر بعد از انتخابات 
و اعلام نتایج آن چاپ می‌شود. شدیداً عذر خواهیم. 
چاره‌ای نبود. می گفتند اگر قبل از انتخابات چاپ 
شود. ممکن است رای بالایی بیاورم. 
2 7 
لطفا به من رای بدھید! 


«بنده» - که بنا به دلایلی نمی خواھم نامم فاش 
شود - از جمله نامزدهای سومین دوره انتخابات 
شورای شهر تهران تمیز هستم که قبل از هر چیز. 
خیلی بامرام هستم و همین مرام بنده» بسیاری از 
هواداران حقیر را هلاک این کمترین کرده. به نحوی 
که این روزها از هیچ تبلیغی در راستای معرفی بنده 
دریغ نورزیدند و ارام و استراحت را بر خودشان 
حرام کردند. 

توضیح ضروری: اجر همه‌شان به بعد از انتخابات! 

به هرحال, بنده دارای برنامه‌های کلان و 
طرح های کت و کلفتی در حوزه مدیریت شهری 
هستم که اگر رای بیاورم. کمترین کار این است که 
کولاک می‌کنم. اگر فرهاد به اسم شیرین. مقداری از 
کوه را کند. بنده به خاطر مردم خویم که مرا دوست 
نارق حاشر عام سابل کی‌ههای دا اند 
شمال تهران رابه جنوب شهر منتقل کنم تا یک مدتی 
هم مردم پایین شهر. دربند و درکه و داراباد و از 
ا خو رحافای پلائ داش با فد 

توضیح تکمیلی: اگه چشمات بگن ارد... 
هیچکدوم کاری نداره! (ای مردم عزیز!). 

برنامه‌های من: بنده همینطور الکی وارد گود نشدم 
و برای خود برنامه دارم. از تمام طفلکی های معموم 
شهر تهران هم که از مدیریت شهری فعلی دل خوشی 
ندارند. خواهش می‌کنم که به طرف من بیایند و 
بدانند که چاده دوطرفه است. بلکه به کمک هم 
بتوانیم یک جنبش قشنگی راہ بیندازیم که کل شهر 
را تکان بدهیم. بعضی از دوستان در حق ما لطف 
دارند و به ما «گسل مخفی» هم می‌گویند. به هرحال. 
پاره‌ای از طرحها و برنامه‌های بنده - تا حدی که در 
اینجا جا می شود - به قرار زیر است: 

۱ در راستای ار اثه راهیردهای توسعه پاید ار 
قتیری تبام کر ناراد ورام خبامارا 
بز زگ راه می کے یور گر مھا دا هم از اپٹی که هستند. 
بزرگراه‌تر خواهم کرد. 

۲-مشکل تهران فقط مترو و ترافیک نیست. فکری 
هم به حال فاضلاب‌های شهری باید کرد. من تمام 
فاضلاب ها را به سمت مزارع کاهو کانال کشی 
مه کا اھ کے e‏ 
میل نشود. 

۲ از انجا که برج میلاد با قرار گرفتن بر روی 
باندی بیش از اندازه بلند شده است, در یک اقدام 
ضربتی جای آن را با برج آزادی عوض می‌کنم. به 
این ترتیب. هر دو برج. همقد و همطراز می شوند. در 
حقوق بشری و شهری بايد همه چیز هم اندازه هم 
باشند. جامعه بی‌طبقه یعنی این! 





من با الگا مره فستم وی 6ء زنانہ را دوست 
دارم. این نگاه باید در مدیریت شهری هم پیاده شود 
و من پیاده می‌کنم. حرف مفت زده هر کس گفته که 
زنان باید فقط بنشینند خانه و بزایند شیران نر. و 
آنگاه شیران نر بروند مثلاً شورای شهر. شورای شهر 
به یک چندتا شیرزن هم نیاز مبرم دارد. 

ف مساله ٹرائیک وا که انر بفرنم: شوه طرف 
سا سو دحل فصل می گت اکا مان هارا 
می فرستم شهرهای اطراف یابین دیگر استانھاتقسیم 
سی کنم: 

۶ کل سرویس تاکسیرانی را متحول و 
مورک می کلم ام کسی ها و ما 
می کنم و اسمشان را می گذارم «تاکسیما». این 
طوری» اقبال مردم به استفاده از وسایل نقليه و حمليه 
عمومی, چند چندان می‌شود. 

۷ چون در روی زمین. فضا کم داریم و اکثر 
دوستانم به بنده گفتند که کم داریم؛ فلذا تمام پشت 
بامھا را دستور می دھم درختکاری کنند. 

توضیح تکمیلی: بنده برنامه‌های دیگری هم دارم 
ک ا شرط جائی اسک آگے برا الکخان که هبت را 
اعلام خواهم کرد. من شهر را زیر و رو خواهم کرد. 
من کسی هستم که می‌گویند مثل هیچکس نیستم. 
خودم هم که در اینه تمام قد منزلمان. نظری بر شمایل 
میارک کرد اد انخقم, حرف دیگر ان را کات کرت یہ 
هر تقدیر. من آمده‌ام. وای وای. من آمده‌ام... شهر بنیاد 
گنی من امه امو ای ماع تست اد 


یک پرتقال آبدار فرهنگی! 

نمی‌دانم تا به حال یک بسته کادوی پیشنهادی 
(حالا به هر مناسیتی) دودستی دریافت کرده‌اید و 
کیف کرده‌اید یا نه؟ خصوصا زمانی که با موسیقی 
کلامی زیر هم همراه شده است: 

گروه وصل به کر: این که قابل نداره» چرا زحمت 
کشیدید؟!... 

این هدیه دادن (بخصوص اگر کاملا مقت از آب 
درآید) رسمی بسیار نیکو. دلچسب و خوشحال کننده 
است. در سوی دیگر نیز رسم بر این اس که يمو 
دندان اسب پیشکشی را نمی‌شمارند. حتی اگر طرف 
دکترای حسابداری داشته باشد. البته به‌طور معدود و 
مستثنی پیدا می شوند تک و توک افرادی که خیلی 
مبادی آداب نباشند و قیمت مادی هدیه بیشتر از نفس 
کار برایشان مهم باشد. چنان که چند وقت پیش یک 
بنده خدایی» به طرف مقایلش هدیه‌ای داده بود و طرف 
مقایل هم با کمال تاسف. هدیه را وا نکردہ پس فرستاد. 

فلذ است که گفته‌اند: «لایرد الاحسان 
الا الحمار». آدم عاقل باید بلانسیت شما 
کسی کم داشته باشد که رد احسان کند و 
هدیه مربوطه را پس بفرستد. و به همین 
حظراقیت کہ EES‏ 
می‌کنم) با کمال خوشرویی و 
خوش گویی» از هر جهت (چپ و راست. 
بالا و پایین) پذیرای دریافت هرگونه هدیه 
قابل و تاقابل می‌باشیم و خدای راشاکریم 
که این گونه بامرام می‌باشیم. 

خالا شا میور رصق که ند 
هدیه موردنظر, یک کادوی فرهنگی و یک 
بسته پیشنهادی هنری از سوی یک 
سازمان فرهنگی - هنری با درصد 
غتی‌سازی شده فسبتابالایی راف دیگر 
نورعلی نور است. 








التماس دعا: 

گر که خواهی شهروندی خوب و شاد 
اما هه را رد گن سا 

آقای دکتر علی عسکری, ریاست محترم سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تھران, در راستای تمام انچه 
عرض شد و اءیضا در راستای «التماس دعا»‌ی ما 
قرار است دومین مجموعه بسته‌های فرهنگی ویژه 
فصل پاییز را به در منازل شهروندان عزیز تهرانی 
بفرستند که بروند حظش را ہبرند. منتهی نه که انجام 
این کار الان ممکن است برچسب بازارگرمی سیاسی 
در استانه انتخایات بخورد. فلذ است که در یک 
تصمیم کاس غیرسیاسی و صددرصد مدیرانه و 
مدیرانه و غیرانه(!) قرار بر این شده که این بسته‌های 
فرهنگی که نام «یک پرتقال ابدار» بر ان نهاده شده 

القاء شبهه: راستش همین انتشار خبر توزیع این 
پرتقال‌های ابدار فرهنگی راهم ما نمی خواستیم در 
اینجا و در این برهه حساس کنونی کار کنیم که 
کردیم. ظاه را ناشیگری کردیم. نمی‌دانم. شاید هم زده 
باشیم توی خال! به هرحال بايد پیدا کنید 
پرتقال فروش راہ 

شایان ذکر است که اولین مجموعه این بسته‌های 
فرهنگی در تابستان گذشته با عنوان «یک قاچ هندوانه» 
در میان شهروندان توزیع شد که البته ما از چهل 
همسایه سمت چپ و راست منزل‌مان که پرسیدیم. 


غلیه 


چیزی دستشان نرسیده بود. شاید هم رسیده بود. از 


ڏفس 


ترس اینکه مبادا مجبور شوند همان یک قاچ هندوانه 
راهم با ما نصف کنند. دمش را بالا نیاوردند. 
نگارنده یکی از این پرتقال‌های آبدار را که باز کرد. 
با دو چشم بینای خودش دید که شامل هفشده کتابچه 
جزوه مانند کوچک به همراه یک فروند خودکار است. 
چنان ذوق کرد که نفهمید چطور پید | کند پرتقال فروش 
راو یا وی نس 
پیشنهاد شهروندی: به نظرم اگر سومین 
مجموعه این بسته‌های فرهنگی مخصوص توزیع 
در فصل زمستان پیش رو را با توجه به اھمیت و 
کارکرد بالای شلغم در این فصل, با عنوان «یک شلفم 
اک اتیک ورقال زوا 
می چسبد. 
زبان حال پرتقال‌فروش: 
تو به من حندیدی 
و نمی‌دانستی 
من به چه دلهره از باغچه شهرداری 
پرقتال وا کت1 


2 


و شک دردده حشر و 


۰۰ 


فلت 


بقین را از یبن هی یرد 


«عبد العزیز حکیم. 
رئیس مجلس اعلای 
انقلاب اسلامی عراق. با 
تونی بلر. نخست وزير 

٦‏ انکلستان دیدارو گفتگو 
کرد.» 


- جراید 


۳ ای بابا باز که شما عکس 
اناا خت .مک هفته پیش 
در دیدار با بوش نگفتم عکس 
نیندازید. چون بالاخره ایران 

هم باید برم یا نه؟! 





٭حضرت امیر(ع) 





اطلاعات هفتگی ۳ 


شماره۳۲۶۱ 











بهار ایندہ اگر رعد و برقی در اسمان مکانی که در ان زندگی می کنید روی داد 
قدری تامل کنید تارعد و برق به پایان برسد. انگاه اگر امکان داشت و روشنایی 
به اندازه کافی اجازه داد نگاهی به بالای سر خود بیندازید چرا که امکان دارد 
شانس به شمارو کرده باشد و یک جلوه طبیعی زیبا مطابق آنچه که در تصویر 
مشاهده می کنید, در برابر شما شکل گرفته باشد. 

البته این تصویر در یک روز بعد ازظهر از فصل بهار در ایالت نبراسکا واقع در 
امریکا برداشته شده است و حالتی را به‌وجود اورده که بسیار نادر و کمیاب 
است و اصطلاحابه ان «ابر سم دار» گفته می شود. البته دلیل شکل گیری «سم» 
رطویت داخل ابر است که به شکل قطرات آب درآمده و به دلیل تفاوت دمای زیاد 
میان زمین و ابر شکل خاصی به خود گرفته است. درواقع به خاطر توفان به و چود 
و در نتیجه همین افزایش وزن بخش سنگین تر ابر نسبت به قسمت سبک تر که 
«سم» به خود می‌گیرد. البته این حالت طبق امار به دست آمده درپی وقوع پانصد 
مورد رعد و برق همراه با توفان تنها یکبار اتفاق می افتد و بسیار نادر است. به 





5 ۰. 


همین دلیل عکاسان حرفه‌ای برای به دست اوران تصویر «ابر سم دار»» تاسالها 
در انتظار می‌مانند تا بخت به انها روی آورد و این بازی شگرف طبیعت در 





® همه چیزبرای محیط زیست 
این باتری را که در تصویر مشاهده می‌کنید. «انه‌لوپ» نام دارد و 
توسط شرکت «سانیو» برای عرضه به بازار طراحی و ساخته شده است. 
این باتری به‌گونه‌ای طراحی شده که لقب «دوست محیط زیست» از 
طرف سازمان «بررسی کالا برای محیط زیست» وابسته به سازمان 
ملل متحد به ان داده شده است. اصولا باتری‌های فاسد که به دور انداخته 
می‌شود. یکی از مشکلات آزاردهنده 
برای محیط زیست است. چرا که 
علاوه بر افزایش زبال دارای مواد 
زغالی و آلکالاینی است که خود 
٦‏ گازکریٹیک در 
فضای تنفسی, گمگ 
می کند و آن هم به نوبه 
خود باعث شیوع 
بیماریهای ریوی 
و همچنین 
جج می‌شود. اما 
این باتریها با 


تنگی نفس در 

ميان افراد 

جامعه 
قابلیت یکهزار نوبت شارز با تبدیل شدن به زباله فاصله بسیاری دارد. 
ضمن آنکه اگر از باتری «انه‌لوپ» در جای خشک و تمیزو درجه حرارت 
مطلوب نگهداری شود. حتی در صورت استفاده نشدن, ۸۵ درصد از کل 
انرژی خود را حفظ می کند. درواقع این باتریها از دو جهت برای محیط 
زیست مفید و سالم تشخیص داده شده است؛ یکی از جهت کاهش در 
میزان زباله‌های زغالی و مضر که به آن اشاره شد و دیگری از نقطه نظر 
مصرف انرژی که در این مورد هم با جانشین شدن برای انرژی‌های 
مهمتر و گران قیمتتر از مصرف بیهوده ان جلوگیری می کند. درحال 
ار کہ ماک ا مر را وی 
قلمی یا «۸-۸» به بازار عرضه کند و برای هر جفت ان قیمتی معادل 

سه دلار را درنظر گرفته است. 


رہ 
۱ شماره ۳۲۶۱ 












> کهکشان نخی! 

باور می کنید یا نه, تصویری را که مشاهده می کنید کهکشانی است که تصویر آن 
برای نخستین بار توسط دوربین‌های تلسکوپ «هابل» که در مدار زمین قرار دارد. گرفته 
شده است. تلسکوپ «هابل» در نوامبر سال ۲۰۰۶ اتفاقأبه وضعیت این کهکشان در فضا 
پی برد و پس از کسب دستور از مرکز فرماندهی سازمان در «ناسا»» اغاز به تصویربرداری 
از ان کرد. امازمانی که کارکنان سازمان «ناسا» تصویرهای ارسالی از «هایل» را مشاهده 
کردند. تعجب آنها ناگهان چندین برابر شد. چرا که شکل کهکشان که در آن میلیونها 
سیاره جای دارد. به صورت یک نخ کشیده شدہ نمایش داده شده است. درواقع «هایل» 
لبه کهکشان را مشاهده کرده و از آن تصویر گرفته است که البته نحوه پرتاب تور هم 
در ایجاد چنین شکل اعجاب آوری, نقش داشته است. نکته جالب اینکه کهکشان مذکور 
قبلاً و تنها از طریق محاسبه. در سال ۱۷۸۸ یعنی بیشتر از دویست سال پیش توسط 
«ویلیام هرشل»» منجم و ستاره شناس مشهور کشف شده بود. اما تصوير و چگونکی 
شکل ان هیچگاه برای پژوهشکران علم ستاره‌شناسی روشن نبود. حتی به همین دلیل 
هم کهکشان مذکور رافقط با حروف و شماره نامگذاری کرده بودند و ان را با عبارت 
حرفی و عددی (00۵/۸۶۶» شناسایی می کردند, اما اکنون پس از روشن شدن شکل 
بدیع و جالب این کهکشان, و از آنجا که کاشف تصویر آن یک انسان نبوده, بلکه تلسکوپ 
«هابل» به این مهم نایل امدہ با موافقت دسته جمعی ستاره‌شناسان سراسر جهان, نام 
کهکشان نخی برای آن درنظر گرفته شده است. 
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<* پسرم ربات 


سازنده ربات مشهور چینی که «وو یولو» نام دارد و طی ۲۶ سال گذشته, ۲۵ 
ریات مجهز و همه‌کاره را طراحی و تکمیل کرده است. هميشه ریاتهای ساخت 
خودش را پسر خود خطاب می‌کند. اما او در آخرین پروژه خود با استفاده از 
ضایعات فلزی چسب کاغذی و باتریهای کهنه» پس از یکسال تلاش مداوم. رباتی 
رابا ارتفاع ۱/۸۰ متربه‌وجود آورده که قادر است یک تاکسی چینی را(تاکسی‌هایی 
که انسان ان راحمل می‌کند) به دنبال خود به راه اندازد. البته کسی که در تصویر 
او را درحال کنترل ریات مشاهده می‌کنید. همانا «یولو» است و هر بار که او 
۸کیلومتری را طی کند و ربات در این هنگام هر گام رادر ۳ ثانیه برمی‌دارد. البته 
اکنون «یولو» این ربات راتنهابرای حرکت در مسیر مستقیم برنامه‌ریزی کرده 
است. ان هم به صورت رفت و برگشت. اما وی این ربات را به‌گونه‌ای طراحی 
کرده که اضافه کردن قابلیت‌های دیگر هم دران امکان‌پذیر باشد. از جمله چرخیدن 
به چپ و راست و خم شدن, نشستن و امثال ان. 

جالب اينکه «یولو» در ابتدای کار یک نفر کشاورز بیش نبود. اماعلاقه بیش 
از حد او به ریات وعلم ریات سازی سرانجام او رادر راهی قرار داده است که به 
عنوان یکی از طراحان درجه اول ربات در جهان شناخته می شود. حتی در مرحله 
بی‌دقتی خودش رخ داد. خانه خود و آپارتمان‌های همسایگانش را طعمه حریق 
کرد و در نتیجه این اتفاق, او مجبور شد تا از طریق فروش ۲ ربات بعدی خود. 
خسارات وارد شده بر همسایگان را بپردازد. یکی دیگر از ویژگی‌های ریاتهای 
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برابر اصل! 


هیجان‌زده نشوید. این یک اتومبیل اسباب‌بازی بیش نیست. اما مانند 
اصل خود طراحی و ساختار بسیار زیبایی دارد. اتومبیل مسابقه )٢٢(‏ 
کوچکترین اتومبیل دنیا است که از هیدروژن به عنوان سوخت استفاده 
می‌کند. (۱۶ سانتی متر طول و هفت سانتی‌متر عرض) آن هم با به کار بردن 
انرژی برق که از هیدروژن, تبدیل شده است. به همین منظور باک کوچکی 
راکه در پشت اتومبیل قرار دارد با اب پر می کنند و انگاه پروسه تبدیل به 
صورت خودکار در اتومبیل انجام می گیرد. این اتومبیل که از طریق کنترل ‏ 


از راه دور حرکت می‌کند. دارای سرعت اعجا بآوری است ویک فاصله ۲۰ َ‫ 


متری را در ۵ ثانیه طی می کند. جالب اینکه لاستیک‌های آن هم مانند نمونه 
بزرگ و اصلی اتومبیل از لاستیک‌های بازیافتی ساخته شده است. بدنه فیبر 
و شيشة آن استحکام خاصی به آن بخشیده که در اثر خسارت و تخریب 
به هر قسمتیء شرکت سازنده بەسادگی ان رابرای شما از طریق پست تعمیر 
یا تعویض می‌کند. شرکت هوریزون که سازنده اتومبیل‌های اسباب‌بازی و 
هیدروژنی است. برای این آتومبیل کوچک اما جدی, قیمتی در حدود ۴۰ دلار 
راتعیین کرده است. 
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ك ۳ ` ۹ 
«یولو» استفاده از مواد بازیافتی و زباله و ضایعات در ساختار آن است که در 
نتیجه» ریاتهای او هم عنوان دوست محیط زیست رای دست آورده‌اند. 


٣‏ شیوه جدید آموزش ایمنی در هواییما 


ی کی رن مات وا مسا فا ای دک 
باعث مرگ ویاآسیب‌دیدگی شدید مسافران هواپیماشده است. شرکت‌های مسافرتی 
وای یران دا ا یر ک8 کر ناب ای راغ اتی کف کہ یرطیق ان 
قبل از هر پروازفیلم آموزشی انیمیشنی راکه در آن کلیه اندازه‌های ایمنی که مسافران 
در شرایط اضطراری باید رعایت کنند. برای انها و در هواپیمابه نمایش درمی‌اید. 
در تهیه این فیلم که تصویری از آن را مشاهده می‌کنید. از صدای بازیگران مشهور 
تمیق استغازی رده تا کد است نتر ی درآ سائرآ داشت اشن دست اند گاران 
صنایع هواپیماسازی بر این عقیدہ هستند که بسیاری از تلفات جانی و یا 
آسیب دیدگی‌های شدیدی که در مسافرتهای هوایی و بر اثر سوانح پیش می آید به 
تنل عم آنا کال مساق اق هرا فاا گر کی اعمال مش اسه ون ا 
دادن یک فیلم انیمیشنی جذاب قبل از اغاز هر سفر می توان این نقیصه رابرطرف 
کرد. سال گذشته میزان تلفات بر اثر سوانح هوایی بەبیشترین تعداد کشته و مجروح 
رسیده است و انھا این امر را در کاهش تعداد مسافران و همچنین کاهش میزان 
درامد شرکت‌های مسافرتی هوایی دخیل می دانند. 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 
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عشق اسان را عافل و 
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میرزا کوچک خان (یونس) فرزند میرزا بزرگ اهل 
رشت بود و سال ۱۲۵۹ شمسی دیده به جهان کشود. 
سالهای نخست عمر را در مدرسه حاجی حسن واقع 
در صالح اباد رشت و مدرسهە جامعه اق شهر به 

همزمان با اوج گیری نهضت مشرو طه در تھران, 
اتحاد» تشکیل دادند و افرادی رابه عنوان فدایی گرد 
آوردند. 

میرزا کوچک خان که در آن دوران یک طلبه بود 
و افکار ازادی خواهانه داشت به مجلس اتحاد 
پیوست. در سال ۱۲۸۹ شمسی در نبرد با نیروی 
طرفد ار محمدعلی شاه در ترکمن صحراشرکت داشت 
و در این نبرد زخمی و چندی در بادکوبه در یک 
جای «مجلس اتحاد». «هیات اتحاد اسلام». از یک 
گروه ۱۷ نفری در رشت تشکیل شد که بیشتر افراد 
این گروه روحانی بودند و میرزا کوچک خان عضو 
موثر ان بود. این هيات هدف خود را خدمت به اسلام 
و ایران اعلام کرد و به زودی میرزا کوچک‌خان رهبری 
این هیات را به عهده گرفت. 

پس از اشغال نواحی شمالی ایران از سوی روسیه 
تزاری. هیات اتحاد اسلام به مبارزه با ارتش تزار 
پرداخت و یک گروه مسلح به عنوان فدایی تشکیل داد 
و روستای کسما را در ناحیه فومن مرکز کار خود 
نا فی در اکا سا ای داوم وتان بورد 
افو هيات اتحاد اسلام پس از چندی به کمیته اتحاد 
اسلام تبدیل شد و اعضای ان به ۲۷ نفر افزایش یافت 
و رهبری کمیته را میرزا کوچک خان به عهده گرفت 
وتا پایان سال ۶ شمسی, بخش وسیعی از گیلان 
و قسمتی از مازندران. طارم. استار» تالش. کجور و 
تنکاین زیر نفوذ این کمیته درامد. این کمیته «نهضت 
جنگل» و «حزب جنگل» نیز نامیده شده است. 


٦‏ فعالیت های نظامی ذ نهضت جنگل ہے 


نان قوردین ما سال ۸۱۲۹۷ قدابیاع مخت 
جنگل بعد از چند درگیری با نیروهای انگلیسی. 
مواضع مھم راہ رشت - منجیل را دراختیار خود 
گرفتند. خرداد ماه سال ۱۲۹۷ نیروی کلنل پیچراخوف. 
سو سی که کد با رکفت ار اس اح را داعم 
ژنرال «دانسترویل» انگلیسی که او نیز می خواست از 
طریق انزلی به بادکوبه برود. هم پیمان شدند و 
جرف رس بر مھا اقا رس اقا 
اسلام» به نبرد پرداختندء درحالی که زره‌پوشها و 
هواپیماهای انگلیسی هم برای کمک به او به حرکت 
درامده بودند. «پیچراخوف» راه منجیل تا رشت و 
انزلی را گشود و بعد از گشوده شدن این راه نیروهای 
انگلیسی در دو طرف راه مستقر شدند. در این ميان 
نیروی «کمیته اتحاد اسلام» رشت را تصرف کرد. 
اما بعد از ده روز نیروهای انگلیسی به کمک 
ھ زره‌پوشها و هواپیماها رشت را تسخیر کردند. 


اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۱ 






۷ مودک ماد سال 0۷ مان کان کات گت 
اتحاد اسلام با نمایندگان انگلیس در رشت قراردادی 
فخا فد انشای لن قر لد اد خان القلات ظری 
پدید آورد که میرزا کوچک خان به ناچار انحلال 
کمیته اتحاد اسلام را اعلام داشت و کمیته انقلابی 
کار را تفقل دان شتاری اذسراع کت اتخان 
اسلام کناره‌گیری کردند و شماری از افراد تندرو در 
کمیته انقلابی گیلان عضویت یافتند. 

برای از بین بردن نهضت جنگل, وثوق الدوله بهمن 
ماه سال ۱۲۹۷ به وسیله سیدمحمد تدین پیام صلحی 
رایرای میرزا کوچک خان رهبر نهضت فرستاد و از او 
خواست که نیروی مسلح خود را دراختیار دولت قرار 
بس که مین( حرف رهق الیل 7 اس جا مال 
۴ فور ناش را با ارات تام به اتا ار 





کیلان فرستاد و در خرداد ماه سال ۱۲۹۸ «کلنل 
انتا رر نکی راد کروی ای دا اتمابات عم 
مامور سرکوب نهضت گیلان شد. 

در عملیات تسخیر رشت, توپخانه و هواپیماهای 
نظامی انگلیس هم شرکت داشتند. پیش از حمله» «کلنل 
تکاچینکف» از تهران برای میرزا کوچک خان نامه تامین 
نوشت. ولی میرزا نپذیرفت و پس از درگیری‌های فراوان 
عده‌ای از سران نهضت از جمله دکتر حشمت که پزشک 
بود و به واسطه خدمات پزشکی محبوبیت زیادی در 
لاهیجان کسب کرده و در آنجا یک گروه چندصد نفری 
به نام «نظام ملی» را گرد آورده بود. تسلیم نیروهای 
دولتی در رشت شد. نیروهای دولتی تصمیم گرفتند 
او را به واسطه نزدیک بودن به میرزا ازاد کنند تا او 
میرزا را ترغیب به تسلیم کنند و اگر موفق شد یا نشد 
خود راپس از ۱۰ روز معرفی کرد. اما دکتر حشمت بعد 
از بازگشت به لاهیجان دچار تردید شد و چون 
بازگشت او به تاشیر افتد. یک گردان مامور دستگیری 
او شد. او با گردان دولتی درگیر و شماری از افراد «نظام 
ملی» کشته شدند و دکتر حشمت دستگیر و در دادگاه 
ای کرو حیازہ ییات اة سال ۱۳۹۲ 
dea‏ 

در ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۲۹۹ شمسی ارتش 
سخ کت شران وک ی اغا | 


وارد بنادر غازیان شد. نهضت جنگل که حضور 
نیروهای بیگانه در خاک کشور برایش قابل تحمل 
نبو د» اسماعیل اقا جنگلی, خواهرزاده میرزارابه عنوان 
نمایندہ به دیدار فرمانده ارتش سرخ فرستاد. وی قبل 
را برای دیدار با او اعلام کرد. بنابراین میرزا در راس 
هیاتی به انزلی رفت و در آنجا با فرمانده ارتش سرخ 
دیدار و مذاکره کرد و نسبت به چند موضوع توافق 
حکومت جمهوری کردند. 


» کودتای حزب عدالت مم 


بعد از ورود ارتش سرخ به ایران, چند نفر از اعضای 
حزب کمونیستی عدالت باکو نیز از روسیه وارد گیلان 
شدند. این افراد در رشت. دست به تشکیل حزبی به 
نام «عدالت» زدند و رفته رفته ضمن برگزاری 
اجتماعات و سخنرانی‌هاء عملا موارد توافق شده میان 
جنگلی‌ها و روسها را زیرپا گذ اشتند و تبلیغاتی را علیه 
میرزا اغاز کردند. میرزا در تیر ماه سال ۱۲۹۹ معترضانه 
رشت را ترک و اعلام کرد تا زمانی که حزب عدالت از 
کارهای خلاف و حمله به اسلام و تبلیغ کمونیسم 
دست برندارد به رشت باز نخواهد گشت. به دنبال این 
حادثه اعضای حزب عدالت که بعضی از انها همچون 
احسان‌الله خان و خالوقربان قبلاً از دوستان نزدیک 
میرزا بودند. درصدد برآمدند کودتایی را انجام دهند 
3 اد اد روا کت وهی قرو 
رهیری انقلاب کنار رود. میرزا که تا حدی از هدف 
اعضای حزب و نقش خائنانه آنها مطلع شده بود به 
جنگل رفت. در این درگیری‌ها بسیاری از جنگلی‌ها 
دستگیر یا کشته شدند. 


بعد از تسلیم خالو قربان نیروهای دولتی وارد 
رکه کد وم فا کزان خاک کیب 
نتیجه نرسید. نیروهای دولتی به تعقیب جنگلی‌ها 
پرداختند. برخی از نیروها متفرق, برخی تسلیم و تعدادی 
هم کشته شدند. با چنین وضع سخت و دردناکی. 
میرزادر سرمای شدید زمستان از همسرش خد احافظی 
کرد و در اعماق جنگل عقب نشست تا بتواند نیروهای 
اکھد ی ارک اس عم رت وا مات 
کند. اما زمانی که میرزا کوچک خان به سوی خلخال 
رفت. در دامنه کوه گیلان دچار برف و بوران شدید 
شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. به دستور 
دشمنان دیرینش, سر میرزا را از تنش جدا کردند و به 
رشت بردند و به منظور ابراز ارادت به سردارسپه. ان 
سر بی‌تن را به رسم ارمغان به تهران آوردند و 
سرانجام این سر در گورستان حسن آباد تهران امحل 
اتش‌نشانی کنونی) دفن شد که چندی بعد از ان به 
وسیله یاران وفادار میرزا سر او به‌طور پنهانی از تهران 
به رشت منتقل و در سلیمانداراب رشت به امانت 
سپرده شد. در سال ۱۳۲۱ شمسی تن بی سر میرزا که 
در گیلوان به خاک سپرده شده بود. به رشت انتقال 
یافت و با سر در یک گور دفن شد. 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر روی مقبره وی 
بارگاه ساخته شد. گرچه با شهادت میرزا 
کوچک خان, نهضت جنگل پایان یافت ولی همه ساله 
در آذرماه یاد و خاطره و همچنین ازخودگذشتگی این 
قهرمان. باشکوه خاصی گرامی داشته می‌شود. 
منبع: ویژه‌نامه حماسه جنگل - روزنامه جام جم 
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داماد عجول به آرزویش نرسید 

مرد جوانی در پاکستان به تصور اينکه تیر تصادفی 
او باعث کشته شدن نامزدش شده. با شلیک گلوله به 
زندگی خود خاتمه داد. 

پدر همسر این مرد در این باره به مامور پلیس 
گفت: «احمد اشرف» دوست داشت مراسم عروسی 
زودتر برگزار شود و به همین دلیل روز حادثه جلوی 
در خانه من امد و برای جلب توجه و تهدید. چند تیر 

۔. ٤838٦‏ 0 ت" ار 
پله ها پایین می آمد که گلوله‌ای که به دیوار خانه 
اصابت کرده بود کمانه کرد و به او خورد. او فریاد 
کشید خدای من گلویم سوخت کلوله خوردم و در 
ادامه نقش بر زمین شد و در این میان جوان بیچاره 
فکر کرد نامزدش راکشته است و بلافاصله با شلیک 
دختر چنجالی سالم و سرحال از جایش بلند شد و 
به محض دیدن پیکر خونین نامزدش دوباره 
بی‌هوش به زمین افتاد. _ 

البته «احمد اشرف» قبلا به نامزدش «نورین» گفته 
جو ولیٍ «نورین» همچنان اصرار 
نخواھد داد. 


یک لیوان جای داغ دو میلیون تومان! 

مسافرنمایی که با تعارف یک لیوان چای داغ آغشته 
به مواد بیهوشی ۲۰ میلیون ريال چک پول دزدیده بود 
به دام افتاد. 

مرد میانسالی چند روز قبل به اداره آگاهی تهران 
مراجعه کرد و گفت؛ در سه‌راه افسریه سوار اتویوس 
کنارم نشست. چند دقیقه بعد باب صحبت راگشود و 
من هم از شغل و کار و ماموریتهایی که داشتم صحبت 
کردم و وقتی اتوبوس در ایستگاه پلیس راہ شریف اباد 
متوقف شد او به اصرار برایم چای داغ خرید. من هم 
دران شب سرد لیوان چای داغ راسر کشیدم, اما دیکر 
چیزی نفهمیدم و زمانی به هوش امدم که دو میلیون 
تو مان راون چک هیراهءار کفه برد .ده شده بود و 

به دنبال این شکایت چهره‌نگاری رایانه ای دزد 
تلاش برای ردیابی او رابا توجه به پیگیری نقد شدن 
٤‏ 7 ار ۳ 
سرانجام وقتی نتیجه داد که دزد ۲۵ ساله می خو است 
چند قطعه از چک‌هارادر یک بانک تهران نقد کند. بدین 
ترتیب سارق دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد. 





بسا ھ ھ و ھ ھ وھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ہ- ۹ اطلاعات هفتگی اض 


این هم آخر شیطان صفتی 

جوان شیطان صفت پس از انکه زن جوانی را 
ربود و مورد تعرض قرار داد. وی و نوزاد ۸ ماهه‌اش را 
اکل کے اا ا 

هفته گذشته اعضای خانواده زن جوانی با 
مراجعه به اداره اگاھی شهرستان «برخوار و میمه) 
اصفهان از ناپدید شدن این زن و نوزاد ۸ماهه اش 
خبر دادند. 

یکی از اعضای خانواده این زن گفت: «فریبا» 
سه روز پیش به همراه نوزاد ۸ ماهه اش برای رفتن 
پس از اعلام این گزارش ماموران بلافاصله وارد 
عمل شدند و به جست وجو در مسیر خانه زن جوان 
اسنا تد ااجتی ا شسات 
گشت زنی در این محدوده آنها موفق شدند زن 
کات تہ نت کات 
چاه درخواست کمک می کردہ بیرون بیاورند و به 

به این ترتیب بازجویی از زن جوان اغاز شد و 
او گفت: من روز حادثه قصد داشتم برای خواندن 
فاتحه یکی از اقوامم به قبرستان بروم و برای اینکه 
و از جاده باغ‌ها به سوی گورستان حرکت کردم. 
اما در بین راہ ناگهان متوجه شدم پسر جوانی مرا 
ا 

وی افزود: پسر ناشناس لحظاتی بعد خودش 


هنگام ازدواج دقت کنید! 

هفته گذشته مرد حوانی با مراجعه به دادگاه 
خانواده طی شکایتی گفت: پس از گذشت یک 
سال از ازدواج با همسرم. متوجه شدم که او قبل 
از من با مرد دیگری ازدواج کردہ و سپس طلاق 

این درحالی است که همسرم در این مدت 
موضوع ازدواج اول خود را از من پنهان و با 
شناسنامه المثنی با من ازدواج کرده است و من 
اکنون که این موضوع را فهمیده‌ام می خواھم از او 
جداشوم. 

پس از اظهارات مرد جوان قاضی دادگاه خانواده 
همسر وی را احضار کرد وزن جوان در اظهاراتش 
گفت: :من قبلا بامردی ازدواج کرده بودم. اماچون 
باهم تفاهم ند اشتیم از یکدیگر جدا شدیم و دو سال 
بعد من با همسر فعلی خودم که در همسایکی ما 
زندگی می کرد اشناشدم و پس از یک سال دوستی 
با هم عقد کردیم. 

وی در ادامه افزود: مساله ازدواج سایق من 


خود کشی یک زن تنها 
چند روز پیش ماموران کلانتری ۱۳۳۴ شهرک 
غرب در جریان سقوط مرگبار زنی در حوزه 
استحفاظی خود قرار گرفتند. 
ماموران پس از حضور در محل حادثه متوجه 
شدند جسد متعلق به زن ۶۵ساله ای به نام «رهر» 
است که به خاطر سقوط از پنجره آپارتمان محل 


رابه من رساند و درحالی که نوزادم را در آغوش 
کر تن 
من بشدت ترسیده بودم چراکه قصد کشتن من و 
فرزندم را داشت ت. بنابراین تسلیم خواسته‌های 
کثیفش شدم. در ادامه او پس از سرقت جواهراتم 
من و نوزادم رابه یک کلبه گلی متروک منتقل کرد 
و در انجابار دیگر مرامورد ازار قرار داد. 

زن جوان در ادامه افزود: وقتی هواتاریک شد 
ان پسر من و نوزادم را به سمت یک قنات برد و 
درنهایت مارا داخل چاه انداخت. من مرگ را در 


کر ۶ رح سار 
پیدا کند تا اینکه بعد از سه روز صدای یک اتومبیل 
را شنیدم و هر چند کاملاً بی حال بودم اما با تمام 


0ٰ۰ 
خوشبختانه ماموران گشت به دادم رسیدند و مرا 
نجات دادند. 

پس از اظهارات زن جوان ماموران تحقیقات 
کسترده‌ای رابرای دستگیری جوان شیطان صفت 
اغاز کردند و در جریان بررسی و تحقیقات جوانی 
به نام «ع -س» راشناسایی و دستگیر کردند و او 
رامورد بازجویی قرار دادند. 

در جریان بازجویی متهم به جرم شیطانی خود 
اعتراف کرد و گفت؛ طلا و جواهرات سرقت شده را 
در شاهین شهر فروختم. 

OS‏ را 
رانیز دستگیر کردند. 








بهانه ای برای خانواده شوهرم شده که پسر خود 
SS‏ 
زندگی مامی‌گذرد ومن باشوهرم مشکلی ندارم و 
عاشق او هستم. 

بنابر این گزارش, قاضی دادگاه پس از شنیدن 
اظهارات دو طرف پرونده به درخواست مرد جوان 
حکم فسخ نکاح را صادر کرد. 


۶ی99 0" 
ھمچنین در بازرسی خانه او یک نامه 
که را اعلام کردہ بود به 
خاطر تنهایی تصمیم به این کار گرفته است. 
چرا که دیگر از زندگی تکراری و تنها ماندن 
خسته شده است. 
با کشف نامه این زن. جسد وی برای تشخیص 


علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. 


شماره ۳۲۶۱ 






غود را شکفته دار مب عالتی که هست طوییکه 


هی طاری 


دال روز کډ کن 


#صائب 


۱ 








قشسمت سی ودوم 
O‏ نوشته: Patrick Quentin‏ 
0 ترجمه: سیروس گنجوی 


۵ بیتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
می کند. ۱ 

9 دکتر «لنز»: رئیس آسایشگاه 

دکتر ((مور نو): روانپزشک بخحش 

۵ اقای «لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنن» 
معتمد دارایی او است. 

9 دائیل لاریبی: دحتر اقای «لاریبی» 

9 دوشبزه «ایزابل براش): پرستار رور 

9خانم «فوگار تی»: پرستار شب 

٭جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتی. مسوول «فیزیوترآپی» و ماساژ دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می شود). 
«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
۵ فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
رت ۱ 

٭ مارتین گیدیز: مرد انگلیسی ارام که مبتلا به 
در یک رستوران کار می‌کند! 

9 دکتر «استبونز»: دکتر اسایشگاه 

٭ آیریس پنیسون: دختر جوانی که «پیتر دولوت» 
راوی داستان عاشق اوست. 

9 دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتیاط دارد. 


9 خانم «پاول»: زنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 


را کش می رود! 
۵ جان کلارک: نگھبان جدید 


9 سروان «گرین»: کارآگاه. 





بابرملاء شدن این راز یعنی مشخص شدن این 
نکته که دکتر «مورنو» داماد لاریبی نیست. شکست 
خود را پذیراشدم. ساعتی قبل. خود را «ناپلئون 
بناپارت» امپراتور مقتدر تاریخ می‌پنداشتم و 


وت 
شماره ۳۲۶۱ 





حالا می دیدم با شکست در جنگ 
«واترلو» همه توان و حیثیت خود رااز 
۱ دست داده‌ام. اما کاراگاه «گرین» مثل تمامی 
کاراکاهان جهان, وفنی سوءظنی در ذڈھنش پیدا 
می‌شد نمی‌توانست به اسانی ان را از کله اش خارج 
کند. دوباره وصیتنامه رابه دست گرفت و به دقت. 
-گمان می‌کنم بتوانیم دکتر «مورنو» رابه عنوان 
داماد «لاریبی» کنار بگذاریم؛ اما هنوز نمی‌توان او را 
ار ان دارد که در صورت مرگ با دیوانه شدن 
«لاریبی» یک میلیون دلار به دوشیزه «براش» ارث 
ان است که اگر دکتر «مورنو» شوهر این خانم است. 
در این صورت انگیزه خوبی برای کشتن «لاریبی» 
داشته است! 
دوشیزه «براش» با ملاحتی هشدار دهنده وسط 
حرف پرید و که گفت: 
- ظواهر امر نشان می‌دهد که شما کاراگاهان 
پلیس, در قبال حقوق ماهانه ای که دریافت می‌کنید. 
ناگزیرید به همه کس و همه چیز بدبین باشید. چرابه 
هرچه باشد در این ميان من به عنوان وارث اصلی. 
می‌توانم انگیزه بیشتری برای جنایت داشته باشم تا 
شوهرح! 
کاراگاه «گرین» به تندی گفت: 
- حالا وقت شوخی نیست. خانم «براش»! 
پرستار روز با خونسردی گفت: 
-راستش. این موضوع. فی‌البد آهه به ذهنم رسند. 
اما در حقیقت. این شما بودید که اول شروع کردید. 
جدی تلقی کردن این وصیتنامه جنون امیز. بسیار 
بیماری را که برایم پول و پله به جای می‌گذاشت به 
قتل برسانم. تاکنون باید یک دوجین از این قتل ھا در 
سرشناس که در این اسایشگاه بستری بود. ساختمان 
«امپایر استیت» نیویورک را برایم به ارث گذ اشت؟! یا 
در ماه دسامبر. چکی از طرف یکی از بیماران در وجه 
لحن صحیت دوشیزه «براش» حالت رسمی و 


قاطعی به خود گرفت و افزود: 
- فکر نمی‌کنید دارید وقت خود رابا این وصتنامه 


سپس مثل ماده ببر زیبا و باشکوهی از جا 
برخاست. خود را به کاراگاه رساند و قبل از انکه 
کارآگاه «گرین» فرصت کاری پیدا کند. آن مدرک را 
از دست او گرفت ف راتکه تکه کرد! سپس 
تکه‌پاره‌های ان رابه هوا پرتاب کرد که مثل برف 
مصنوعی, بر روی فرش اتاق فرود آمد. و در همان 

- در مورد این وصیتنامه» این طور فکر می کنم! 
برایم مهم نیست که اعتبار دارد یاندارد. در مورد ان 
چک امضاء شده هم به همین صورت عمل کردم! 

کاراگاه «گرین» لحظه‌ای مات و مبهوت به او 





خیره شد. سپس پوست گردنش به کبودی گرایید و 

- دیگر از این بچه‌بازی‌ها خسته شده‌ام. اینجا 
سیرک نیست. و اگر هر کس دیگری از این بازیهای 
شیطنت امیز دربیاورد. فورا دستور بازداشت او را 
صادر خواهم کرد! 

سپس به سرپرست آسایشگاه رو کرد و گفت: 

- دکتر «لنز» آنچه من به آن نیاز دارم یک مدرک 
درست و حسابی و محکمه‌پسند است. نظر شما 
درباره دکتر «مورنو» چیست. ایا او گناھکار است یا 
خیر؟ 
اند اخت و پاسخ داد: 

- آقای کارآگاہ رک و پوست کنده باید بگویم که 
کناهکار نیست. من فکر می‌کنم آقای «دولوت» مراحل 
تحقیق را خوب پیموده و درباره انگیزه پشت پرده 
باید اشاره کنم که در هر مورد. به جز این مورد آخر, 
حق باایشان است. فقط تنها اشتیاه ایشان ان بود که 
به دکتر «مورنو» ظنین شدند! 
برنامه ام دریافت کردم. هر چند دماغ سوحتهھ شدہ 
بودم, اما قلبًسپاسگزار بودم! 

«لنن» ادامه داد: 

- نه نمی‌توان دکتر «مورنو» را گناهکار دانست. 
نظر اقای «دولوت» با تکیه بر جنبه تثاتری موضوع. 
کاملا طبیعی به نظر می رسد. و من می‌خواهم روی 
که دنبالش هستیم. اطلاعات پزشکی اندکی دارد. 
درحالی که دکتر «مورنو» یک روآنپزشک بی نھایت 
روی این موضوع صحه نمی گذارد که ایشان, همان 
جنایتکار موردنظر باشند. پژوهشهای دکتر «مورنو» 
بسیار ارزنده و چشمگیر است. برای مثالء کوشیدہ 
است با روش خاص خود دوشیره «پتیسون» را 
تحت درمان قرار دهد. و در این زمینه, به نتایج 
مطلوبی هم رسیده اشتت! 

«مورنو» که حالا چهره‌اش اندکی ارام شده بود 
گفت: 

- از لطف شمامتشکرم. مايه امیدواری است که 
این مسایل, از طریق کفتگوهای روشنکرانه حل و 

سرپرست اسایشگاه نگاه خیره‌اش را از صورت 

- یک موضوع دیگر هم هست که اقای «دولوت» 
به آن توجه نکرده‌اند. ایشان گفتند آقای «لاریبی» 
هنگامی که درحال پیاده‌روی بود صدای کارگزار خود 
را شنید. درحالی که طبق مقررات این اسایشگاهه 
هیچ‌یک از روانپزشکان, اجازه ند ارند همراه بیماران, به 
پیاده‌روی بروند. در ان لحظه خاص هم بی‌تردید دکتر 
«مورنو» نمی توانست در انجا حضور داشته باشد! 

دکتر «لنز» درست روی نکته حساسی انگشت 
گذاشت که بیش از پیش اتهامات مراعلیه «مورنو» 
بی‌رنگ می کرد. او کاملا راست می‌گفت و با این 
اظهارات تیر خلاص را شلیک کرد و به کلی زبان مرا 


یست! 


سپس آهنگ صدایش به تدریج آرام شد و خطاب 
به کار آگاه «گرین» گفت: 

-سروان, با این حال شما باید نمایش مرا درباره 
«لباس مخصوص خفت کردن دیوانگان» بیینید. فکر 
ورک رد و دشر تج ےھ کا 
بااین ازمایش پی خواهیم برد که «فوگارتی» بیچارہ 
چگونه به قتل رسید؟ از جابرخاست و به اتاق پهلویی 
رفت. به زودی بازگشت و گفت: 

-ماچنان غرق درهیجان شدیم که بیمار مدهوش 
خود را به‌کلی از یاد بردیم! آقای «گیدیز» به هوش 
امده‌اند. به زودی به ما خواهند پیوست. در این 
صورت. دستم برای انجام این آزمایش باز خواهد 
بودا! 

کاراگاه «گرین» که کم کم حوصله اش سز اهمده 
و بردباری اش رااز دست داده بود. تقریبا فریادزنان 
گفت: 

- مرده‌شور این لباس لعنتی و این آزمایش شما 
راببرند! اصلا برایم اهمیتی ندارد که چه کسی, چه 
کس داداخل ہے یم گوس کا 
می‌خواهم بدانم آن است که اگر «مورنو» مورد ظن 
نیست, پس بايد به چه کسی ظنین شد؟ 

سرپرست آسایشگاه بی آنکه از این لحن گفتار 
آشفته خاطر شود به آرامی گفت: 

- شما به یاد دارید قبل از انکه اقای «دولوت» 
شروع به صحبت کنند. من «وارن» رابه طبقه پایین 
فرستادم و از او خواستم که یکی از بیماران این 
ا ا ا ما سم 
از این حوادث ناگوار. مراهم مثل اقای «دولوت» به 
جاده مشابهی رهنمون کرد. من هم احساس کردم 
که این جنایتکار سنگدل, باید داماد اقای «لاریبی» 
باشد, امابه جای آنکه به دکتر «مورنو» ظنین شوم 
به شخص دیکری سوءظن پیدا کردم. شاید اگر اقای 
«دولوت» زمان بیشتری برای فکر کردن داشت. او 
هم به همین نتیجه می‌رسید. شخص موردنظر من 
هم مثل دکتر «مورنو» جوان است. از «کالیفرنیا» امده 
است و فکر می‌کنم اطلاعاتی در زمینه پزشکی دارد. 
خ ‏ اض ًٰھ بدا 

کر دسا سک سکن تام کرش 
تکیه داد و انگشتش را روی زنگ گذاشت و با 


- به «وارن» گفته بودم هر وفت زنگ ردح. این 
شخص را به اینجا بیاورد! 


سرپرست آسایشگاه هنگام ادای این کلمات. حتی 
بیش از من به اوج هیجان رسیده بود. همگی مامنتظر 
بودیم تا نتیجه کار را ببینیم. و دیری نپایید که در 
تاق باز شد و «کلارک» و «گیدیز» در استانه در ظاهر 
شدند! 

دکتر «لنز» گفت: 

- اه آقای «گیدیز» امیدوارم حالتان خوب باشد. 
شماو اقای «کلارک» به موقع رسیدید تاناظر و شاهد 
نمایش ماباشید. من به حاضران در این اتاق یاد اور 
شدم که شما و آقای «دولوت» چه نقشه 
تحسین آمیزی را طراحی و تکمیل کردید. تنها راد 
من به نقشه شماان بود که داماد عوضی رابه دام 
اند اختید! 

من هنوز دچار سردرگمی بودم. 

مرد انگلیسی. با لبخند خواب الودی گفت: 





- کاملاً امکان دارد. به هرحال, ماهر دو کمی قاطی 
کرده بودیم! 

همین که این دو تازه وارد کنار هم نشستند. 
سرپرست آسایشگاه به کارآگاه «گرین» رو کرد و 
گفت: - سروان, شما در ميان کارمندان خود. مامور 
جوان و باهوشی دارید. شخصاآباید پیشنهاد کنم که 
به اقای «کلارک» ارتقاء درجه بدهید. زیرا درحقیقت 
او بود که سرنخ این معمارابه دست من داد. 

کارآگاه «گرین» پرسید: 

ا 

دکتر «لنز» پاسخ داد: 

- امروز بعدازظهر, هنگامی که در اینجا جلسه 
داشتیم. او از من پرسید که آیاشخصی می‌تواند خود 
را طوری به دیوانگی بزند که مقامات آسایشگاه را 
دیب کی ای وک لیقع 
می‌تواند مار فریب دهد آما هرقدر هم که باهوش و 
زیرک باشد. محال است بتواند در برایر درمان, از خود 
واکنش ساختگی نشان دهد. بویژه هنگامی که ان 
شخص نمی داند چه روش درمانی ای در مورد او به 
کار می‌رود! فرد مورد ظن من هم به عنوان داماد. 
درست به همین ناشی‌گری مبادرت ورزید! 

از زمانی که به اینجا امد. واکنش او به درمان 
همگی ما کارکنان راگیج و حيرت زده ساخت و همین 
موضوع عمیقأمرابه فکر فرو برد! 

سرپرست آسایشگاه در برابر حيرت و تعجب 
حاضران, از جابرخاست و اعلام کرد: 

ادها عاو ان ماد مکی من 
می‌خواهم ثابت کنم که یک شخص می‌تواند بدون 
کمک دیگری, خود را از درون این لباس مخصوص 
خفت کردن دیوانگان نجات دهد. 

بی درنگ به طرف در اتاق معاینه رفت و درحالی 
که آن رامی‌گشود گفت: 

- خب. حالا خوب توجه کنید! 

حرکاتش به اندازه‌ای نمایشی بود که به کلی 
فراموش کردم چگونه «گیدیز» که قبلا در این اتاق و 
در داخل لباس کذایی بود. همراه «کلارک» از در 
ورودی به دفتر کار سرپرست آسایشگاه بازگشت؟! 
این بیشتر به یک شعبده‌بازی می‌مانست! 

دیگران نیز به نظر می رسید که مثل من گیج و 
میهوت شده بودند. همگی ما دور دکتر «لنز» جمع 
شدیم و با اشتیاق. مسیر انگشت او را دنبال کردیم. 

ات اه وهای رن وی 
کردن دیوانگان. روی کاناپه افتاده بود! 

دکتر «لنز» درحالی که مانند جادوگری به دیوار 
آن اتاق ضربه می زد گفت: 

ات وکا مے کے ور این اق فر 
دیگری وجود ندارد. البته پنجره را باز گذاشته بودیم 
یىی ت21 احقال تن ی تیال در 
به فرار آقای «گیدیز» کمک کرده است. امابالا آمدن از 
ناودان, کاری بس دشوار است! 

مرد انگلیسی درحالی که به پارگی لباس خود 
اشاره می کرد زیر لب گفت: ۱ 

- همین طور پایین رفتن از آن! به‌طوری که 
تا سا نی اس 

«گرین» مثل یک پرگار دور او چرخید و پرسید: 

- منظورت ان است که واقعا توانستی خود را از 
داخل ان لباس کذ ایی نجات دهی؟ 





مرد انگلیسی سری به نشانه تایید تکان داد و گفت: 

-بله, به لطف دکتر «لنز» موفق به این کار شده! 

در همین هنگام» در ورودی اتاق برای دومین بار 
باز شد و ما همگی دوباره گیج و مبهوت به 
صندلی‌های خود بازگشتیيم. این بار «وارن» همراه 
دکتر «استیونز» وارد اتاق شدند! 

قیافه نگهبان شب. به اندازه‌ای عوض شده بود 
که تقریباً نمی شد او را شناخت!بریدگی بزرگی بالای 
لبش ایجاد شده بود که روی ان ید مالیده بودند. یکی 
از گونه‌هایش چنان ورم کرده بود که عملا چشمش 
دیده نمی شد! موهایش به طور پریشان روی 
پیشانی اش ريخته بود. 

هنگامی که بهت زده و ابلهانه به او خیره شده ٠‏ 
بودیم. او دست در جیب کرد تلگرافی رابیرون آورد " 
وزیرلب گفت: ۱ 

- این تلکراف مال آقای «دولوت» است. 

پاکت را از دستش قاپیدم و با اشتیاق نامه : 


درونش را بیرون کشیدم. نام پرنس «واربرگ» در : 
پایین آن دیده می شد. ۰ 

در همان حال که پیام دوست تهیه‌کننده‌ام را" 
می‌خواندم. بار دیگر از خجالت سرخ شدم. با این ٥‏ 
تلگراف در کمال شرمندگی یقین حاصل کردم که : 
اشتباها به شخص دیگری اتهام چنایت زده بودم! 

صدای خشمگین «وارن» مرا به خود اورد. او 
داشت باعصیانیت به سرپرست آسایشگاه می‌گفت: 

- او مثل یک گربه وحشی می جنگید. به اسان 
نمی‌شد او را گرفت. خیلی تلاش کردم جلوی فرارش 
رابگیرم. وگرنه به این حال و روز نمی افتادم! 

«وارن» با نگاهی تمسخرآمیز به «کلارک» 
نگریست و گفت: 

- اگر آقای «کلارک» به کمک نیامده بود. امکان 
داشت از چنگمان بگریزد! 

«کلارک» با حجب و حیا سرش رابه زیر انداخت. 
ماهمگی از او به «وارن» و سپس به چهره چاق و چله 
دکتر «استیونز» چشم دوختیم. 

کاراگاه «گرین» کاملا گیج شده بود و از این بایت. 
اعتراض خود رابیان داشت و گلایه‌کنان گفت: 

- آیا نمی‌توانید کمی شفاف تر حرف بزنید؟ 

«لنز» با متانت به سوی او برگشت و گفت: 

- سروان, من به شما گفتم که در بین کارکنان 
خود یک مامور شایسته دارید. از این بابت باید به 
آقای «کلارک» تبریک گفت. چند دقیقه پیش هنگامی 
که ناگهان از خنده منفجر شد. من نتوانستم دلیلش 
را بدانم» اما حالا می‌فهمم که به این بهانه توانست 
بی‌سروصدا از اتاق بیرون برود و به کمک «وارن» 
بشتابد! واقعا باید به هوش او آفرین فرستاد. تا به 


حال ماموری به این تیزهوشی ندیده بودم! 
درپی این سخن, درحالی که با قيافه موقر خود 
به «کلارک» ادای احترام می نمود به آرامی پرسید: 
- آقای «کلارک», تصور می کنم ازع امک ۱ 
جیب شماء یک تپانچه است. ایا این طور نیست؟ : 


0 
ی‎ 
LC 


۰ ۰ 


می دانم یک تپانچه پر است و از داخل جیب. به طرف . 
آقای «گیدین» نشانه رفته استت. آیا اینطور نیست؟ 
«کلارک» پاسخ داد: 
-بله قربان۔ از زمانی که وارد اتاق شدیم. او رادر : 


و نولستوی 


تیررس قرار دادم! 
ادامه دارد 
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اطلاعات هفتگی ۳۹ 
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۳۸ وای اگه کلاهم نبود چی می شد؟! 
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دست با 
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لای دست زیادہ 
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۶ مجسمه بلر در پارک ملی عراق 








دای جات 


ربدترین تاوان 


(( ح پیست فطرتی «نادر». > 
3 تی خیلی ۰ 


نامردی...» این حرفای تلخ رو «هنگامه» 
بعد از سیلی محکمی که تو گوشم زد. 
تحویلم داد. چیزی نگفتم. حق با اون 
هنکامه روسری‌شو سر کرد و با 
عصبانیت از خونه‌ی مجردی 
دوستم «مانی» رفت بیرون. 

... نشستم روی مبل و پاهامو 
دراز کردم رو میز و خیره شدم به 
عکس «شارون استون» روی 
دیوار. 

... هنگامه دهمین دختری بود که 
فریبش دادم... دمم گرم! چقدر 
بی رحمانه نامردی‌رو در حقشون 
تموم کردم... تلفن همرآهم زنگ خورد. 
«نازنین» بود. گفت: «بابا امشب نمی یاد 
خونه. می‌خواد مسافر ببره شمال. زود بیا. من 
می‌درسم))... 

«چشم عزیز دلم همین الان راه می افتم.) 

این حرف رو که زدم کتم رو برداشتم و از 
خونه‌ی مانی آومدم بیرون. 

ان ار کر 
عروسی داد دستم و بی‌هیچ حرفی با چشمای پر از 
اشکش نگام کرد و رفت اشپزخونه. 

... کارت عروسی «سوسن» بود. پرتش کردم یه 
گوشه. نازنین از اشپزخونه نگام می کرد و اشک 
می ریخت. رفتم طرفش, بغلش کردم و گفتم: «قربون 
اون اشکات. چرا گریه می کنی؟) سرشو گذاشت رو 
شونه‌م. گفت: «همش تقصیر من بود. من پای 
سوسن‌رو به این خونه باز کردم.» 

درحالی که اشکاشو پاک می کردم گفتم: «دیگه 
TT‏ 
گریه کردنت....» 

) OO 

187 ہہ 
و بابا. وقتی می خندید انگار دنیارو بھمون می دادن. 
باگریه‌هاش غم عالم می ریخت تو دلمون. از گل کمتر 
بهش نمی‌گفتیم. نمی گذاشتیم اب تو دلش تکون 
بخوره. مثل چشمامون مراقیش بودیم... 

مادر سکته کرد و از پیش مارفت. مرگ ناگهانی مادر 
ضریه روحی و سنگینی برای نازنین بود. غم تو دلش 
خونه کرد. آفسرده شد. از درس و مشق عقب افتاد. من و 
بابا شب و روز کنارش بودیم. براش معلم خصوصی 
گرفتیم. همه‌ی تلاشمونو می‌کردیم تاوضعیت روحی 
TS‏ 
همراه باما واسه بهتر شدن نازنین تلاش می کرد و او 
دوست صمیمی نازنین (سوسن )بود. 
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Email:minagolbarg @ yahoo.com 


نوشته: مینا گلبرگ 








هر روز بعدازظهر می یومد پیش نازنین و تو 
درساش بهش کمک می‌کرد. سوسن دختر مهربون 
و بامحبتی بود. تو همین هر روز آومدناش بود که 
عاشقش شدم. وقتی به نازنین گفتم که سوسن رو 
دوست دارم فریادی از شادی کشید و بعد بغلم کرد 
و ماچ بارونم کرد... 

فردای اون روز وقتی سوسن اومد خونه‌مون با 
دیدنم سرخ شد. سلام کرد و تندی از روبروم رد شد. 
بعد از رفتنش نازنین بااخوشحالی گفت که باسوسن 
حرف زده. سوسن بهش گفته که تو این مدت اونم 
بهم علاقه پیدا کرده... 

عجب روزایی‌رو باسوسن گذروندیم. به بهونه‌ی 
بانازنین درس خوندن واسه کنکور هر روز می اومد 
خونه‌ی ما بعدازظھر که از سر کار برمی گشتم باهم 
می رفتیم بیرون. می گفتیم» می خندیدیم. واسه 
اینده‌مون نقشه می کشیدیم... 

قرار گذاشته بودیم بعد از کنکور برم 
خواستکاریش. کنکور داد اما باز هم با اینکه بریم 
خواستگاری موافق نبود. می‌گفت بگذار بعد از اعلام 

... نتیجه‌هارو اعلام کردن. نه سوسن قبول شده 
بود. نه نازنین. حالشون گرفته بود. به خرده 
سربه‌سرشون گذاشتم و گفتم: «عیبی نداره. عوضش 
سال دیگه زن داداش و خواهرشوهر دوتایی با هم 
دانشگاه قبول می‌شین.» 

۵4 ھ ھ“٭' شده بود که بره گفتم: «خانوم 
٥6٤٠‏ ار ۶ 


خواستگاری؟) 

گفت: «تو این هفته بهت خبر میدم). 
بده کی بریم خواستکاری که خبر دیکه‌یی بهم 
رسید... سه‌شنبه بود. به قول «چاووشی» خواننده 
معروف «لعنت خدایه این سه‌شنیه‌ها». 

8507 کہ ا“ 
نشسته و داره گریه می‌کنه. رفتم روبروش نشستم. 
دستاشو گرفتم تو دستام و اروم پرسیدم: «چی شده 
نازنین جان» خواهر کلم؟» 

دستامو با دستای سردش فشار داد 5 گفت: 
«هیچی, دلم گرفته.» 

صورتشو بوسیدم و گفتم: «آلهی من فدای اون 
من به جای اينکه مثل هر روز بیاد استقبالم گوشه 
تاقش کز کرده و داره گریه می‌کنه. پاشو... پاشو دیگه 
گریه بسه. پاشو بریم عصرونه بخوریم» 

و دستشو گرفتم و از رو زمین بلندش کردم. 

... «داداش نادر» اینو نازنین گفت که اونطرف 
اوپن ایستاده بود. درحالی که ظرف اولویه‌رو از 
یخچال درمی‌یاوردم گفتم: «جانم» 

گفت: «یه چیزی می خوام بهت بگم...» 

گفتم: «یکو بیییم کے کے کرای لک ها ی 
۷ ششو کرد تایبغضشو فرو بده امانتونست... 

با گریه گفت: «سوسن نامزد کرده... دیروز بله 
برونش بوده. خودش بهم تلفن زد و گفت... به خدامن 

.. نوشابه به دست خشکم زد. سوسن نامزد 
کرده؟ یعنی اون همه حرفای عاشقانه». اون همه 
وعده‌های قشنگ همه‌ش دروغ بود؟ یعنی سوسن 
چیزی که نازنین فکر می کرد ناراحت نشدم. اصلاً 
ِِ 

از همه دخترای کره زمین به جز نازنین که 
روبرویم ایستاده بود و معصومانه خیره شده بود 

دو روز بعد با «راحله» اشنا شدم و یه هفته بعد 
او که گول ظاهر منو خورده بود و حرفامو باور کرده 
بودرو کشوندم خونه‌ی مأنی و... و بعد هم دخترای 
دیگه. 

OOO 

بودن. اما دیگه نمی دونستم که يه ادم عقده‌یی مثل 
نازنین خودکشی کرد! یه مرد نامرد مثل من بازدن 
حرفای سس و دادن وعده‌های و نازنین رو 
فریب داده بود. 

... ده روز بعد از خودکشی نازنین بایاسکته کرد 
ور دا رت .و مت حالا دارم تاوان همه ی 
مهمون سمج بودن مهمونی که توی خونم لونه کرده 
وتا صاحیخونه‌رو از پا درنیاره دست بردار نیست. 


شماره ۳۲۶۱ 
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اطلاعات هفتگی ۱ ۴ 


عشق حواس را از دیدن عبوب 


منح می کند 


6 ار سطو 


نمونه شعر کلاسیک 
غافل 
ای ز خدا غافل و از خویشتن 
در غم جان مانده و در رنج تن 
او من کو که در ای ل ات 
هیچ مگو جنبش آن تا لب است 
چون خم گردون به جهان در مپیچ 
انچه نه ان تو بدان در مپیچ 
زور جهان بیش ز بازوی توست 
سنگ وی افزون ز ترازوی توست 
قوت کوهی ز غباری مخواه 
اتش دیگی ز شراری مخواه 
هر کمری کان به رضا پسته شد 
تا ابد از خدمت تن رسته شد 
کیسه پرانند در این رهگذر 
هر که تھی کیسه تر آسوده تر... 
نظامی 
۶ صفای اشک 
صفای: ات به ا شرر ندهند 
به شمع تا نکشد شعله چشم تر ندهند 
امیر قافله اشک. چشم بیدارست 
به دست هر صدفی رشته گهر ندهند 
هوای چشم تو ای گل هنوز بارانی ست 
چرا به مرغ گرفتار این خبر ندهند 
مباد خون تو ای گل نصیب خار مباد 
به دست هر مژه‌ای پاره جگر ندهند 
کبوتران نگاهت که قاصدان دلند 
مجال جلوه به مرغان نامه بر ندهند 
اگر به پیک نگاه تو آشنا گردند 
به مرغ نامه‌بر این قدر بال و پر ندهند 
به دست سرو امان نامه تهیدستی ست 
که گفته است,که آزادگان ثمر ندهند؟ 
جه جای ناله که در بارگاه استغنا 
مجال آه به دلهای شعله‌ور ندهند 
چو شمع رشته باریک عمر می سوزد 
جرا محال به پروانه تا سحر ندهند؟ 
محمدعلی مجاهدی (پروانه) 
کر چ جوا ا 
کہم ۴4 


۳ ۰۹ 
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رن 7 
۳ ۳ ۳ ۳ 
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۲ درختانی 


درختانی را از خواب بیرون می آورم 


درختانی را در آگاھی کامل از روز 
در چشمان تو گم می کنم 
تو که 
با همه فقر و سفره بی نان 
در کنارم نشسته ای 
لبخند بر لب داری 
در چهار جهت اصلی 
چهار گل رازقی کاشته‌ای 
عطر رازقی مارا ۰ ۴ 
مملو از قضاوتی زودگذر 
به شب می سپارد 
همه چیز را دیده‌ایم 
تجربه‌های سنگین ما 
ما را پاداش می دھد 
که آرام گریه کنیم 
مردم گریز 
نشانی خانه خویش را گم کرده‌ایم 
لطف بنفشه را می دانیم 
اما دیگر بنفشه را هم نگاه نمی کنیم 
ما نمی دانیم 
شاید در کنار بنفشه 
دشته‌ای رال خاک ا باشتد 
باید گریست 
بايد خاموش و تار 
به پایان هفته خیره شد 
شاید باران باشد 
ما 
من و نو 
چتر را در یک روز بارانی 
در یک مغاس کان 
ی رت رخ 
بو دی 
ری 


احمدرضا احمدی 


زیر نظر: محمدرضا مهد یز اده 


7 مادیر به روز رسیده بودیم... 
از میان باران می گذشتیم 
و صدایی پشت پلکهای ما خیس می شد 
Soo‏ 
ما واژه‌های خود را در حادثه‌ای 


7 کرده بودیم 
اما خوب می دانستیم 
باران تصویر آ6ا "ات 
و شهر خالی ست 
من ناخدای یک فایق کاغذی بودم 
درمیان این همه اب 
و تو بی صدا 
رویاهای مرا می گریستی 
01010 
ما دیر به روز رسیده بودیم 
و خورشید خوابش برده بود 
و... 
زیر سقفی نشستیم 
که چتر هیچ ستاره‌ای را بر سر نداشت 
ہت 
ما دیوارهای خانه را رنگ زدیم 
و عکس خورشید را کشیدیم 
و مجبور شدیم 
گرمای دستهایمان را 
به هم تعارف کنیم 
تو با لبخندی برخاستی 
مرا فاب کردی 
و به دیوار زدی 
و دستمالی به شیشه‌های پنجره کشیدی 
تا اسمان زار ۳ 
OO‏ 
اران آراز پا وا 
۱ از روی برگها می شست 
و شب انقدر شب بود 
که موهایت را به بازی گرفته بود 
من از تو پر بودم 
انقدر که بتوانی لابلای خوابهايم را بگردی 
و تو انقدر اشکهايم را پاک کرده بودی 
- که از دستهایت باران ببارد 
OOO‏ 
حالا 
از میان باران می گذری 
- تنها 
و صدایت پشت پلکهای من خیس می شود 
رضوان ابوترابی - تهران 


77 جاره‌ای نیست 
این بار آخرم بود. دیگر دوباره‌ای نیست 
دنبال من مگردید فلہم احاره‌ای یست 

تازہ رسیدم از راہ حال سفر ندارم 

باید دوباره کوچید. انگار چاره‌ای نیست 
این حاده‌های خاکی.» انگار قد كدر 

ای شانه‌های زخمی» راه کناره‌ای ست 
دستم به دامن تو ای کورسوی فانوس 

در اسان این شب حتی ستاره‌ای ست 
این آسمان شکسته ماندن ندارد اینجا 
حالا زمان کوچ است حرفی» اشاره‌ای نیست 

اتان خسته حتی: این بار کاره‌ای یست 


جبار نوروزی - شاندرمن 
7 سوال 


سجده طولانی من می شوی؟ 
عادت پیشانی من می شوی؟ 
ابر شوم گر به هواداری‌ات 
تنم بارا ی وی 
با شب گیسوی تو همسو شوم 
صبح پریشانی من می شوی؟ 
مثل همان خاطره‌های قدیم 
۱ عاشق پنهانی من می‌شوی؟ 
باز هم اماده دست توام 
بانی ویرانی من می شوی؟ 
وحید دانا - قانم شهر 





رامین پورصادق - یزد 
۱ سطرهایی از سروده شمارا 
می خوانیم. این سطرھاگواہ علاقه 
گرفته دلم. امانمی دانم چکار کنم 
دلم داغعون شدہ سرن نک مت تہ 
امانمی دانم چکار کنم 
به هر دری زدم که به تو برسم 
فایده‌ای ند اشت 
شعر متقدمان و معاصران را فراوان 
بخوانید و فعلاً دست به قلم نبرید. 








مرتضی صحرایی - ایلام 
است. این هم یکی از دوبیتی‌هایتان: 
به غربتگاه عالم همدمی نیست 
جراحتهای دل رامرهمی نیست 
کویر سینه تفتیده راهم 
در این فصل عطشناکی نمی نیست 


0 ۱ وا 4 گی ال 


6 تو 
نیست فرقی بین سال قبل. با امسال من 
از رواج افتاده شاید سکه اقبال من 
مثل کشتی‌های بی لنگر؛ میان موجها 
بی فرارم» هیچ تعریفی ندارد حال من 
تک درختی ناتوانم» تنگ در اغوش مرگ 
باغبان! جیدن ندارد میوه‌های کال من 
می روم تا سرزمین سایه‌ها» تا مرز هیچ 
نیست در این راه» غیر از من کسی دنبال من 
بی صدا کنج اتاقم می نشینم» در گلو 
سر به زانو می نهند این واژه‌های لال من 
تفاق سبز تقویمم تویی» حس می‌کنم _ 
عاقبت می پژمرد بی تو گل امال من 
با نسیم دستهایت. ابرها را دور کن! 
تا دوباره سر زند خورشید شور و حال من 
رضا حدادیان - کرمانشاه 


علیزاده - ساری 
همانطور که خودتان هم نوشته‌اید. سروده‌های 
شما بیشتر شبیه نثر است. 
باد همدم بی خوابی‌های من است 
او رادوست دارم 
به اندازہ تمام وزشهایش 
اگر واقعامی‌خواهید شعر بسرایید. باید از عناصر 
سازنده آن بهره بگیرید (خیال, آهنگ, عاطفه, اندیشه). 
سعید صادقی - تهران 
گندم با کلماتی چون مردم قافیه می‌شود. 
مرجان امیدوار - شیروان 
ردیف هميشه بعد از قافیه می آید: 
یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور 
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 
«غم مخور» ردیف است و کلمه قبل از ان یعنی 
«کنعان» که با «گلستان» قافیه شده قافیه است. 


گریه 
میان کریه هایم 
راهی برای عبور توست 
می دانم 
عادت کرده‌ای 
رهگذر لحظه های بارانی ام باشی 


77 برهوت 

شفایفهای 

سرزمین من اند 
ستا کا“ 
که از روی مین 

بالا رفته‌اند 
و در شکاف انىخاى بلندشان 
بیرقۍ امست 

که تا اففهای دوردست 
۷ و آندازد 
ستا کات 
پرنده‌های سرزمین من اند 
در برھوت اتش 
پرنده‌های جهارده ساله 
پرنده‌های سالخو رده 
پرنده‌های گلوله خورده 
پرنده های پر کنده 
تا ان 
شناسنامه 

سوز ن من اند 
که در خون و خاک 
افول کرده‌اند 
گان . 


این بار هم بگذر 
و چشمھایت را پنجره‌ای بده 
که شب و روز 

مرانگاه می کند 


رضاینبه کار - جویبار | 


رویا 
زر کی 
در رویاهايم ديدم 
د ستهادت 
پر از آفتاب بود 
وقتی چشم گشودم 
صیح پشت پنجرہ نشسته بود 
مروارید حسنی - الیگودرز 
دیدار 
از عشق می گویم 
تا چون کیاهی سیر 
در باغچه برویم 
از عشق می گویم 
تا به دیدار تو بیایم 
از سر سطر بنویسم 
محمدحسن کبیری - تهران 


شماره ۳۲۶۱ 











اطلاعات هفتگی 


چو روزی ده شلای همی بگدرد 


ضز 


ند مردام چرا عم نورد 


٩ 





کا این داسستان راب سہاری 

از مادران سسرزمینم تقسدیم 

می کنم که دل های ٹرزان و روح 

آزر ده شان محکم ذرین سسئون 
خانو اده هادشان است. 


به داغی نگاههای مرد.زن را کلافه نمی کرد. چادرش 
رابه روی سر جابه‌جا کرد. و دردمندانه‌تر از قبل 
قدم برد اشت. 

کفشهای عاریه‌ای خواهرش کمی برای پاهایش 
تنگ شده بود. دفعه قبل که کفشها را برای آمدن به 
شهر امانت گرفته بود. اندازه پاهایش بودند. نکند در 
این مدت به او بیشتر خوش گذشته بود؟ و آبی به زیر 
پوستش دویده بود. با یادآوری آنچه در این مدت بر 
سرش آورده بودند. به خود لرزید. و بازهرخندی به 
خود گفت: «اره خوش گذشته... خیلی هم خوش 
گذشته» 

شوهرش با عصبانیت به طرفش برگشت: 

- «زن دیوونه» بازم داری با خودت حرف 
کردی!» 

... و یاتمسخر ادامه داد: «هه... شعر...!اشعر...) 

زن فکر کرد که بهتر است پشت کفشها را 
بخواباند؟ امانه» انها امانت بودند. احساس کرد تاولی 
در پایش دهان باز کرد. و ابی داغ زیر پایش شیاری 
دردناک کشد. 

کاش حالا در خانه بودند. با تمام سختی‌ها و 
گزندگی‌ها؛ تا بعد از رسیدگی به احوال خانه و مادر 
شوهرش» زیر سایه برگهای پرپشت («مو) 

- «زن بازم که حواست پرته؟... ننه‌ام راست 
می‌گه. زنی که فکر و ذکرش یا «چیز» خوندنه یا 
«چیز» نوشتن, از بهتر نمی شه چهار ساله با 
حقوق کارگری دارم خرج دواو درمون نازایی تورو 
میدم 27ھ دیگه بریدم... اس دفعه که برگردیم, تکلیف 


امایا آمدن او» دردت رافراموش کردی شب‌هاتا 





اشاره: 








اشاره: 


خودم و تورو مشخص می‌کنم... بذ ار برگردیم...!» 

زن مایوسانه» به مغازه‌ای که از کنارش رد 
می‌شدند. چشم دوخت. 

زن با ظاهری آراسته و لبخندی به پهنای 
صورتش, درحال انتخاب کفشهایی بود که بندهای 
را 
پاچه شلوار گشادش را بالا زده و بندهای ان را 
می‌بست. و مرد فروشنده با چشمهایی که انگار 
خلاصه مشمئز‌کننده افکارش بود. به زن 
می‌نگریست. 

زیر لب استغفاری گفت. و با اندوهی عمیق پشت 
سر شوهرش قدم برداشت. خدایا مگر می شد مطب 
دکتر را گم کنند. دکتری که می گفتند با بقیه دکترها 
فرق می‌کند... مدتی می‌شد که میدانی با ان وسعت را 
دور می ردنك اج ون سوال می‌کردند. اما انگار 


با حسرت به دسته‌ای از دختران که شادمانه 
می‌خندیدند و کتابهای یک کتابفروشی رابه هم نشان 
می‌دادند چشم دوخت. چه می‌شد اگر او هم به 
7۶٥‏ را 86+ ار 8ہ" 
خانواده اش رانمی فشرد. که پدر او و خواهرانش را 
به این راحتی به هر که از راه می‌رسید شوهر نمی داد. 
3 

مرد دوباره غرید: «تو که اینقدر ادعات میشه 
چرامطب رو پیدانمی‌کنی؟ مگه چند وقته از این خراب 
شده دراومدیم. همین گوشه و کنارا بود يا نه؟» 

زن زیرلب آرام چیزی گفت. مرد غرید: 

-«چیه خفه خون گرفتی؟ اگر برگردیم خونه... من 
میدونم و تو و اون بابای...» 

رب رح که ار درد لن لنکاں بء دقال 


کلثوم قائدی ی «زروان» لارستان فارس 
20 


ر ار ور و 


«گذر از درد» نوشته «کلنوم قاتدی» با روایتی که ارجاع دارد به دوم شخص مفرد. مضمونی تلخ و حمبار 
رابازمی‌گوید. ضمنا این نویسنده و خواننده گرامی مجله مطمئن باشند که در مقابل دوستان و یارانی که 
برای «مسابقه بزرگ داستان‌نویسی» داستان می‌فرستند. کمترین سھل انگاری و کم دقتی - يا خدای 
ناکرده - «خاصه خرجی» رابه هیچ‌وجه و توجیه بر خود روا نمی‌داریم. 


پریشان بودی» اشک و عرق بر پهنه صورنت 
جولان می دادند. زار زدی؛ خد ایا تحمل این درد وغم 
راندارم! کمکم کن و... 
یادت آمد. وقنی فهمیدی که قرار است میهمان 
برایت بیاید. چقدر خوشحال شدی, چقدر ذوق 
۴۴ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 












بخوانی و راہ و رسم مهمانداری رابه نحواحسن 
بیاموزی. چقدر وسایل تازه خریدی تا به مهمانت 
خوش بگذرد. چقدر نذر و نیاز کردی تا سالم از راہ 
پر سد و چقدر... 

وقتی آمد.باز هم فریاد زدی؛ خدایا طاقت این درد 


"0َ ٣٦٣٦ 


«کفش‌ها» نوشته فرزانه نعلبندی. داستانی است کوتاه. ساده و 
دلنشین که تقریبآهمه عنصرهای لازم داستانی: باسادگی و سنجیدگی 
برآمده از نوعی شاعرانگی پنهان. در آن کار کرد یافته است. نویسنده 
این داستان که شعر هم می‌سراید. بانوی جوان و خانه‌داری است که با 
پشتوانه قریحه ذوق و شکیبایی هنرمندانه. می تواند هرچه بهتر و قوی تر. 
داستان‌نویسی را ادامه دهد. 


همسرش کشیده می شد. گفت: 

- «میگم آقامحمود... اوقات خودت رو تلخ نکن... 
اک ار 
کم خستگی در کنیم...» 

و دیگر ادامه نداد. و نگفت که تشنگی هم امانش 
رابریده است. مرد داد کشید: «نه, معطل بشیم کی 
شب بشه و تو این شهر بی درو پیکر من و یه ضعیفه 
بمونیم تو خیابون!نخیر میریم دکتر و برمی‌گردیم 
خونه. ننه ام تنهاست...» 

زن دیگر چیزی نگفت. و همانطور که خسته و 
رنجور می رفت, یاد یکی از شعرهایش افتاد: 

تباه کرده‌ای مرا تو از تبار تیرگی 

تو قلب من شکسته‌ای 

به چشمهای تو قسم» که قلب من پر از غم است 

پر از سکوت مبهم است 

به اشکهای من نکر 

به هرم دستهای من ۱ 

چگونه می شود دلی که پر ز عشق و ارزوست 

هزار تکه می شود... 

هزار صلوات دیگر نذر کرد که خیلی زود مطلب 
دکتر را پیدا کنند. یکباره نوری حافظه اش راروشن 
کرد «خدایابز کیٹ رو شکر!» ادش آمد؛ مطب خانم 
۷٦ہ +۷١‏ یہ" 
همك ان همان کفش‌فروشی بزرگ قرار داشت.همان 
که ان زن»ان کفشهای کذایی را... باملایمت و حجب 
گفت: «اقامحمود...» 

۷ك۹۹۳۵7۷ 1 

- آقامحمود. از مطب رد شدیم. باید برگردیم... 

-حالا این رو می‌گی؟... ای :20 ۱ 

برگشتند. همانجابود. ان زن هم هنوز انجابود و 
ا ات ال کار ات کی نا 


وقتی همسرت در اثر حادثه‌ای مرد. احساس کردی 
دیگر بدون او توان زندگی کردن نداری. پس زار زدی؛ 
خدایا تحمل این رنج و اندوه راندارم! کمکم کن و... 

اما او رادیدی که فارغ از هرچه درد. لبخند می‌زد. 
میهمان کوچولویت در کریه هایش هم انگار 
می‌خندید. پس تو هم با لبخندهایش, قهقهه زدی و با 
کریه‌هایش زار. و زندکی کردی. 

لقمه از دهان خویش کرفتی تا او گرسنه نماند. 
لباس‌هایت را وصله زدی تا او زیبا و پاکیزه بپوشد. 
ارزوهایت راسرکوب کردی تااو ارزو به دل نماند و... 

وقتی به دنبال بادکنکش به میان خیابان دوید. 
از ترس غمی دیگر بی محابا درپی اش دویدی و برای 
نجات جانش, خود را سپر بلا کردی! حتی یکی از 
دست هایت زیر چرخ‌های اتومبیل له شد و برای 





فروشنده به جای قبول آن 
کارتی به او می‌داد. یا شاید 
شماره تلفن یا نشانی منزلی 
ECC CO‏ 
٣٦‏ :دنن از پله‌ها ودک صدای 
تیز یک سیلی فضای پاساژ را 
شکافت. زن کفشها را همان‌جا 
گذاشته بود. و مرد فروشنده 
ر درحالی که گونه‌اش را با 
5> عصبانیت می‌مالید. زیرلب هم 
5 ۱ : چیزی می‌گفت. 

سک رت وا ای ا اج تفع انا 
ارانایر ت ا داروها هه و همه شک رارف رده 
بودند و او یک ماهه باردار بود. 

مرد ناباورانه همسرش رامی نگریست و به یاد روزهای گذشته افتاده بود. که 
چطور حرفها و کارهای او و مادرش, جان همسر صبورش را به لب رسانده بود. 
شرمنده و متعجب. گاه به برگه آزمایش, اندکی به دکتر و لختی دیگر به همسرش 
می‌نگریست. 

و زن بی‌محابا می‌گریست. دانه‌های درشت اشک که مدتها در قفس چشمهای 
آبی و زلالش اسیر بودند. حالا راهی به بیرون جسته و شادمانه خود را به دیوار 
سپید صورتش می ریختند. ۱ 

از پله‌هاء پایین امدند. و مرد بالاخره به حرف امد: 

- حالا هرچی بوده گذشته مهم بعد از اینه... جبران می‌کنم... اگر حرفی هم زدم و 
ناراحتت کردم از روی عصبانیت بوده... حالا برای شیرینی این عزیز دردونه هم که 
شدہ بیا بریم از همین مغازه برایت یه جفت کفش بخرم. 

زن باز آرام چیزی را زیر لب زمزمه کرد. مرد سر درنیاورد. با تعجب و لحنی 
مهریان گفت: 

-«چی گفتی؟ نشنیدم... تشنه نیستی؟ گرسنه نیستی د یک چیزی بگو زن!» 

- برگردیم خونه», خیلی خسته‌ام... هیچی نمی خوام. 

- خودم نوکریتو می‌کنم. منو ببخش. بعد از این همونی می‌شم که تو می‌خوای. 
وای... یه کتابفروشی. بیا بریم چندتا کتاب بخر... 

زن بعد از مدتهابرای اولین بار شادمانه خندید. و بقیه شعرش رابا صدایی شاد 





و امیدوار خواند: 
مگر چه می‌شود که تو دوباره مهربان شوی؟ 
به دشت قلب خسته ام 
yT‏ 
بیا بگیر دست من ز این دیار بگذریم. 
پرنده امید را دوباره بال و پر دهیم 
به «عشق» «عاشقی» کنیم... 


برای آنکه پاره جگرت. اندوه به دل راه ندهد و شرمنده‌ات نباشد و با خیالی 
اسوده به درسش ادامه دهد. ان قدر روز و شب. پنهانی و در سوی فانوس به پارچه 
سوزن زدی که سوی چشم. از دست دادی و... 

وقتی عاشق شد. عشق جوانی در دلت زنده شد!هر چند که چروک‌های صورتت. 
خطی از دوران دلباختگی و را با سیلی سرخ نگه داشتی تاعروست 
همدم تنهاییهایت شود و پیغام اور شادی‌ها و مژده‌دهنده میهمانانی دیگر! 

اماپاره تنت. تمام زجرها و سختی‌هایت را فراموش کرد. عارش امد دست‌های 
پینه بسته و مفلوجت را با افتخار جلو اشنایان همسرش بفشارد و با عشق در 
چشم‌های کم سویت نگاه کند. و هرگز سپاس لقمه‌هایی که از کام خویش برگرفتی 
و به دهان او گذاردی را نگفت و تو را نان‌خور «اضافه»! خواند. عجب میهمانی! 
اخرش صاحب خانه شد و تو را از خانه خودت راند! 

و امروزهم فریاد زدی» گریه کردی زار زدی؛ خدایاطاقت این درد و غصه را دیگر 
ندارم» وقتی تو را در حياط خانه سالمندان تنها گذ اشت و رفت! 

امامی‌دانم که تحمل خواهی کرد. انچنان که سال‌های سال, دردهایت راتحمل کردی! 

تو زاده دردی, تو یک مادری! 6 





بس [9] بات 


هر هفته باخواندن دههاداستان که شمادوستان و همراهان صاحب قلم 
برای این مسابقه می فرستید, اشتیاق دیرپای ادامه راہ و کار را در جان ما 


فزون‌تر می‌سازید. 

صمیمانه باید بگوییم که حتی بازخوانی برخی داستان‌های ارسالی که 
به هر دلیل و علت - از جمله نارسایی در روایت. شکل. ساخت و 
شخصیت پردازی داستانی - امکان چاپ نمی یابند برای دبیر و مسوول این 
صفحه نکته آموز است و دلپذیر. 

باری دیگر می‌گوییم که همه عشق و امیدمان این است که در 
داستان‌های شما به اصطلاح به «رگه طلا» بربخوریم. قطعا این گونه خواهد 
شد که از ميان خیل نویسندگان خوش قریحه این صفحه چندین و چند 
داستان‌نویس قدر و شش دانگ, در آینده‌ای نه‌چندان دور با شایستگی تمام 
به عرصه نویسندگی حرفه ای می رسند. 

تنها در این صورت است که تلاش‌ها به‌بار می نشیند و سراوارترین 
پاداش‌ها را خواهیم یافت. اینک, چند پیام و پاسخ: 

090 
خانم الهام میناب شوشتری از تهران؛ 

ايراد اساسی شمادر کار نوشتن داستان این است که لابد به دلایلی ترجیح 
می دھید «املاء» کلمه‌ها را بشکنید؛ یعنی با زبان «گفتاری» و محاوره عامیانه 
بنویسید. درک تفاوت زبان «گفتار» با «نوشتار» برای نویسنده اهمیت چند 
سویه‌ای دارد. یک داستان نویس قطعأمی‌تواند بدون شکستن دیکته و کلمات,با 
کاربرد زبان ساده و روان نوشتاری, «لحن» بسازد؛ و برای ساختن و القاءلحن 
نباید کار راسهل بگیرد و قاعده‌های متعارف زبان مکتوب را نادیده انگارد و با 
مکی کلمه‌ها مقلا سهی در «راحت» دوس کند اکر بر آثار عدهای از 
داستان‌نویسان شناخته و تثبیت شده چند نسل داستان‌نویسی کشورمان 
درنگ کنید. درخواهید یافت که بسیاری از این بزرگان حتی در سطرهای مربوط 
به «دیالوگ»».یعنی انجا که شخصیت های داستان‌ها مستقیما حرف می زنند و 
با یکدیگر به گفتگو می‌پردازند. زبان - بدون شکستن «کلمه» - لحن و ساخت 
گفتاری می‌گیرد. به هر تقدیر» منتظر داستان دیگری از شماهستیم؛ الیته اگر با 
خودداری از شکستن املاء کلمات نوشته شود. شاد و موفق باشید. 

خانم طیبه فرهادی از قم؛ 

«پروانه‌هاو او» نشانه‌ای از ظرافت ذهنی و احساسات شریف شماست. 
نوشته‌ای است پاکیزه و بدون لغزش‌های زبانی که نشان از استعداد و ذوق 
سلیم شما نویسنده نوجوان دارد. این یک تحسین واقعی است و دور از 
هرگونه «تعارف»های متداول. توصيه ما این است که با دقت و تمرکز بیشتر 
و بیشتر. داستان‌های قوی و شاخص نویسندگان کارکشته و درجه اول را 
بخوانید و شگردهای نوشتن داستان را کشف کنید. بدون تردید می‌توانیم 
هر بار منتظر خواندن داستان‌هایی تازه‌تر و کامل تر از شماباشیم. برایتان 
سلامتی و سرفرازی ارزو می کنیم. 

خانم شهلا اکبری از شهرضا؛ 

نوشته بدون عنوانی که فرستاده‌اید. بیشتر به شرح احوال فشرده 
موجودی بی نام و هویت که بدبختانه گرفتار پدر و مادر و شوهر معتاد به 
مواد مخدر شدہ شبیه است. به نظر می رسد شتایزدگی در کار. مجال 
دقت نظر برای نوشتن به اصطلاح شسته و رفته به شمانداده است. پیشنهاد 
می‌کنیم برای خودتان یک برنامه جدی مطالعه داستان ترتیب دهید. شاید 
بد نباشد که برای شروع. گزیده‌هایی از بهترین داستان‌های نویسندگان ایرانی 
را- از آغاز داستان‌نویسی در ایران تاکنون - بخوانید و مرور کنید. بخوانید. 
بخوانید. بخوانید و بعد بنویسید. توفیق يار تان باد. 

آقای حسین جمالی پشت مساری از صومعه‌سرا؛ 

با تامل بر واقعیت‌های زنده و چندلایه زندگی پیرامونتان می توانید 
داستان‌هایی بکر و تازه بنویسید. نثر و زبان مناسبی را در نوشتن به‌کار 
می‌گیرید؛ و چه بهتر که باظرافت بیشتر و بدون دستپاچگی بنویسید. پیروز 
و شادکام باشید. 
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۴۶ اطلاعات هفتگی 





© دیدکاہ وزیر ارشاد در زمینه روزنامه‌های 
تعطیل شده 


مرک اچالاحسمس کات 
در مرأسم یادواره شهد ای کلاچای که در مسجد 
«واجارگاه» برپا شد. 

در کے هی ام ور تایه فطل 
اه اک اکر نے ل ر 
روزنامه‌ها وجود دارد. به عنوان نمونه متولیان 
برخی از روزنامه‌ها از ادامه انتشار روزنامه ناتوان 
OE N e‏ 
نسبت به تعطیلی روزنامه خود اقدام کردند. 

وزیرفرھنگ و ارشاد اسلامی یاداورشد: البته برخی 
روزنامه‌ها به خاطر برخی تخلف‌ها در دادگاه محکوم 
شده‌اند و درحال گذراندن دوران محکومیت هستند. 

وی افزود: اگر در مورد روزنامه‌ای سوءتفاهمی 
بوجود آمده باشد. امیدواریم با کمک وزارت ارشاد 

علینقی کشاورز خبرنگار اطلاعات هفتگی در رودسر 

© سالمندان نیاز به محبت دارند 
نیازمند کمک و همراهی, برخی اوقات در کشورمان 
از یادهامی‌روند و به فراموشی سپرده می‌شوند» حال 
و امکانات ویژه‌ای در نظر گرفته می شود و این قشر 
برای ایندہ هیچگونه نگرانی ندارند چون از هر لحاظ 
مورد حمایت قرار می‌گیرند. 

نادیده گرفتن حقوق حقه بازنشستگان و سالمندان 
نتوانند نیازهای خانواده‌هایشان راتامین کنند. 
¢ نیکشهر و محرومیت های موجود 

شهرستان نیکشهرهنوز یک سینمای کوچک ندارد. 
جوانان بی ادعای نیکشهر به خاطر بیکاری و نداشتن 
شغل و سرگرمی به علت همجواری با کشور پاکستان 
به فیلم‌های مبتذل و هندی روی اورده‌اند. برخی 
جوانان وقتشان را در بیشتر ساعات شبانه‌روز به 
تماشای فیلم‌های خارجی سپری می‌کنند. ۱ 

وضعیت شهری در حد و آندازه و شان مردم 
گاهی شخم زده شده و به حال خود رها می‌شود. 
خر ےمان ا ره و کی دوس وق 
شن ریزی و زیرسازی است و با تردد وسایط نقلیه. 
گرد و غبار تمام فضای کوچه را گرفته و به خانه‌های 
هزم می‌شود. 








شماره ۳۲۶۱ 






قاحلا ری ق 
شدن زباله‌ها که جمع‌اوری نمی شود تردد رابرای 


0 بی عدالتی در حقوق بازنشستگی 

راجع به بازنشستگان زیاد گفته شده اما گوش 
شنوایی نیست. چندی قبل دو تن از همکاران در یک 
اداره مفتخر به بازنشستگی شدند. یکی با مدرک 
حدود ۲۲ میلیون تومان دریافت کرد و حقوق 
بازنشستگی ایشان هم ۵۸۰ هزار تومان است امانفر 
بعدی با مدرک سیکل بابت پاداش آخر خدمت و مانده 
مرخصی حدود ۷ میلیون تومان دریافت کرد و حقوق 
بازنشستگی وی ۲۱۰ هزار تومان است! ملاحظه 
می‌کنید که تفاوت چقدر زیاد اسشث, 

نفر دوم با این حقوق کم و سن بالا و با توجه به 
داشتن عروس داماد و نوه چگونه می‌تواند هزینه 
بايد فاصله حقوقی کارمندان تا به این حد باشد؟ 





لے 1 ورای اسلامی ی دولت لااقل 
یکبار هم که شده به ذ ور آتباهم 
کک آنها رسیدگی کند تا لااقل آنها هم 
بتوانند ماهی یکبار رنگ مرغ و میوہ را ببینند. 


8 اهالی سه روستا گاز می‌خواهند 

سه روستای عوض آباد. رضی آباد و حاجی‌آیاد 
از توابع شهرستان دامغان که نزدیک به هم قرار گرفته 
و با وجود اینکه به خط لوله گاز سمنان - دامغان 
نزدیک هستند. اما متاسفانه از نعمت گاز برخوردار 
نیستند. فاصله این روستاها تا خط لوله گاز کمتر از 

روستای عوض اباد ۴۸ خانوار. روستای 
حاجی اباد ۳۰ خانوار و روستای رضی اباد ۵۰ 
خانوار جمعیت دارند. 

جا دارد شرکت گاز شهرستان دامغان در این 





5 در مسحد بسنه است! 

جرا در سی لادی چهاز با اصقان رس اد 
اذان مغرب و عشابسته می‌شود؟ 

مره خا محفد کت سمستان خطاب و 
متولیان این مسجد وصیت کرده است که مسجد 
برای مردم بخصوص رهگذرانی که احتیاج مبرم به 
ادای نماز و غیره دارند باید اماده باشد. 

متاسفانه بعد از اذان مغرب و عشا در مسجد 
بسته می شود مسافران و کسبه که قصد ادای نماز 
در این مسجد را دارند. سرگردان می شوند. 

قبلاً هم به ستاد امور مساجد و اداره اوقاف در 
این زمینه شکایت شدہ اما متاسفانه هیچ اقدامی 

شهاب اسکندری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


شهرهای شمالی نیازمنداماکن تفریحی 


مر وهای ےش فا 
پارک‌های تفریحی و اماکن تفریحی است. با توجه به 
اینکه اینگونه اماکن در صورت مدیریت اصولی به 
غیر از آننکه جام را ضاداب کی گے یا کیت 
سرمایه را نیز به دنبال دارد. بخش خصوصی 
هیچگونه تمایلی به این کار از خود نشان نمی دهد. 
متاسفانه بخش دولتی هم توجه لازم را به 
تفریحات سال از قبیل سینما و اماکن تفریحی در 
برنامه‌های خود ندارد. اگر غیر از این بود بعد از این 
همه سال کودکان و نوجوانان شهرهای شمالی 
کشور اینگونه در خیابانهاسرگردان نبودند. 
شاهد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سیرجان و جاذبه‌های آن برای گردشگری 
سیرجان یکی از شهرستانهای مهم استان کرمان 
است که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار 
گرفتن بر سر راههای ارتباطی کرمان, یزد بندرعباس 
و شیراز و نیز وجود زمین‌های کشاورزی حاصلخیز 
و منابع معدنی در طی سالهای اخیر رشد و توسعه 
ان رابه بهمن پادشاه اشکانی نسبت می‌دهند. در 
استیلای اعراب آن را معرب کرده و سیرجان 
نامیده‌اند. 
در این شهرستان آثار باستانی و بناهای تاریخی 
بسیاری وجود دارد که به دلیل توجه نکردن کافی از 
امامزاده علی امامزاده احمد. کار انسرای ابراهیم خان, 
سعادت اباد مکی اباد چاه کوران, فیض اباد و مدرسه 
تمدن و تاریخ کهن این دیار است. 
اکنون با توجه به اینکه صنعت گردشگری مورد 
توجه دولت قرار دارد و با توجه به توان بالای 
شهرستان سیرجان برای جذب گردشکران داخلی و 
خارجی از مسوولان مربوطه خواهشمندیم جهت 
معرفی جاذبه‌های گردشگری سیرجان به تمامی 
شهرستان بتواند به یکی از کانونهای مهم گردشکری 
محمود جعفری کوهبنانی - سیرجان 








خاطرات روان پزشک 


درحالی که ما کنار ساندرا ایستاده بودیم و در تنفس میان دورها سعی می کردیم تا کنگره یهودیان اروپا به مرکزیت پاریس نیز شرکت کنندگان در 
تقر کی نیرازس خی که ان مسا بای اس یره ای اد | وی تراجت یت یا اتک سل ۳۳۰ 
بدون مقدمه ساندرا را مخاطب قرار داد و گفت: «من تو را می‌شناسم تو یک دیوانه و || به جرم نفی هرلو اس ر اسان تک در 
مجنون هستی و با تقلب به اینجا رسیده‌ای, اما مطمئن باش که من برنده هستم و جای تو | | سایق گروه نزادپرست کوکلاس کلان در امریکاء خاخام موشه 
70+ ری این ان از اک رای E‏ یرت مس سس ۳ 
ان مر یب اب ای رت بل راب ری ار این کنگره همچنین مخالفت خود رابا تمام سخنرانان همایش تهران 
پرتاب کرد و بعد هم سر جای خود رفت. ما مانند برق‌گرفته‌هاء بر جای خود میخکوی | | از جمله علی‌اکبر محتشمی. رئیس پیشین فراکسیون اصلاح‌طلبان در 
E o ١٤+ ۳‏ 
5228 9۹۹ ےب رج ےج نت 
7ء ؟ىں ىہ اک کل بر ار ی رن راز ی ات یل خر ی ری 1 
مر ی که رک ی | رز کج وروت ار پدیده هولوکاست برای موجه جلوه دادن اشغال سرزمین‌های فلسطینی 
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آیا می‌توانید به این پنج پرسش پاسخ دهید؟ 

۱فلاسفه کدام میوه رانماد وحدت وجود دانسته اند؟ 

۲.کدام بازیگر نامدار سینمای آمریکا به خاطر ایفای نقش کوچکی 
در فیلم «سوپرمن» مبلغ ۲ میلیون دلار دریافت کرد؟ 
۳-ضایعات و مواد دور ریختنی ساختمان چه نامیده می شود؟ 
۴«لوئیز براون» اولین بچه آزمایشگاهی جهان در کجا متولد شد؟ 


7 ۱ درپشت این خطوط کج و معوج. تصویر جالبی پنهان شده است که در نگاه اول چیزی 
دیده نمی شود. اما اگر خانه‌هایی را که دارای نقطه سیاه هستند با یک خودکار, مداد رنگی ہ 
یاماژیک رنگ کنید. تصویر زیبایی در برابر چشمانتان ظاهر خواهد شد. 





بایک خط رسم 
کنند 


آیا می‌توانید بی انکە 
مداد را ار روي کاعن 
بردارید. این تصویر رابا 
یک خط ممتد رسم کنید؟ 
توجه داشته باشید که 
خطوط نباید یکدیگر را 
قطع کنند. ھمچنین نباید 
از روی یک خط. دوبار 
عبور نمایید.. ہے 


پاسخها در 


صفحه ۵۵ 


۱ عددگمشدہا 
۱ با درنظر گرفتن رمز 
ترتیب منطقی. آیا 


در ددت منطقی. 

می توانید بگویید در دایره 
خالی چه عددی باید 
ما می‌گویيم که ردیف 


به ردیف از چپ به راست 


کار کنید و رابطه دو دایره 
7 ۱ کا نا ارهاظ 
۱ | مدنظر قرار دهید. 
چ 
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۸ تصویرینهان شده 






آشیانہ مال کیست؟ 7 


یکی از این چهار پرنده» آشیانه‌ای در بالای یک درخت درست کرده که درونش * 
تعدادی تخم پرنده وجود دارد. ایا می توانید بگویید این آشیانه متعلق به 3 
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اطلاعات هفتگی ۹ 
شمارہ ۳۲۶۱ ' 
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مجموعه تلویزیونی مشق عشق راحتماً به خاطر دارید. 


تناتر شروع 77207 ار 


تقریباً به طور مداوم هر سال یک کار تثاتر انجام داده 


است. او علاوه بر بازیکری, کار موسیقی می کند. 


می خواند و آهنگ می زند بخصوص برای تئاتر. تهامی 
درحال حاضر مشغول بازی در مجموعه ساعت شنی 


است و لبه تیغ مجموعه‌ای است که درحال حاضر از او 


پخش می شود. او با وجود این که کمتر مصاحبه می کند 
اما با این حال دعوت مارایی پاسخ نگذاشت. 


٭ آخرین کار تئاتر که انجام دادید. چه بود؟ 

٩‏ آخرین کار تئاتر که انجام دادم» مربوط به سال 
گذشته بود به نام قهوه تلخ و بعد از آن نمایشی کار 
کردم به نام بازگشت به خانه پدری که به دلایلی 
روی صحنه نرفت. 

#اولین بار چه زمانی جلوی دوربین رفتید؟ 

۵ #سال ۷۵ کاری بود به کارگردانی ضیاءالدین 
دری به نام سینما سینماست و یک اپیزود ۳ قسمتی 
از مجموعه فردا دیر است کار حسن فتحی. 
چقدر به متفاوت بودن کارهایتان اهمیت می‌دهید؟ 
۵ متاسفانه در حرفه ما معمولاً بازیگری که در 
ایفای یک نقش می درخشد نقش‌هایی شبیه به همان 
نقش به او پیشنهاد می‌شود که درواقع فرصت محک 
زدن در نقش‌های مختلف از او گرفته می‌شود و 
بازیگرانی که توانسته اند در ژانرهای مختلف 
توانایی‌های خود را محک بزنند شاید به تعداد انگشتان 
دست هم نرسند و این برمی‌گردد به اینکه اصولا ما 
انسانهای اهل ریسک نیستیم, اما به هرحال من تلاش 
می‌کنم که نقش‌هایم خیلی شبیه هم نباشد. 

#تابه حال نقشی رابازی کرده‌اید که روی شما تاثیر 
بگذارد و مدتها همراه شما باشد؟ 

6 بیشتر در تئاتر این اتفاق برایم افتادہ مثلاً 
نمایشی کار کردیم به کارگردانی شبنم طلوعی به 
نام فردا که سال ۷۴ در جشنواره تئاتر شرکت کرد و 
تک ی ای ۹ ) را فآ 
یک مطرب دوره‌گرد را بازی می کردم که خیلی 1 را 
دوست داشتم و مدتها با ان زندگی کردم و همچنین 
نقش کنت پاریس در نمایش رومئو ژولیت را خیلی 
دوست داشتم و تقریبا مدتی با ان درگیر بودم و نیز 
نقش ابراهیم در قهوه تلخ. ضمنا در کارهای 
تصویری, نقش امید در سریال مشق عشق و نقش 
رضا در زیر تیغ هم مدتها همراه من بود. 

٭ یا تاکنون کاری را از روی ناچاری و بدون علاقه 
قبول کرده‌اید؟ 

٭ نہ معمولا سعی کرده‌ام کارهایم را با وسواس 
+٤٤٣٢٣٢٢٠٢٤‏ ۷" ", 
#برای انتخاب کارهاء فیلمنامه برایتان مهمتر 
است با کارگردان؟ 


۵۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۱ 





کورش تهامی ایفاگر نقش موفق و تاثیرگذار امید در 





6مم حممیمنته با بیش حون شود 













گفت وگو از: سیما و سیمین حسنی 


٭ اول فیلمنامه. چون نخستین چیزی که به 
عنوان بازیگر با آن روبرو می‌شوم. متنی است که به 
من داده می‌شود و بعد هم کارگردان و توانایی‌های 
‌ 

٩سخت‌ترین‏ سکانسی که تاکنون بازی کرده‌اید 
کم کا ود ات 

ی ار سح نی سکانس ها که در دهنم 
مانده است مربوط می‌شود به فیلم به رنگ ارغوان 
که یک سکانس ۴ دقیقه ای بود نه کارگردانی 
٤‌یٔ‏ ۹۹۹۶۶ "َء" 
فیلمبرداری دوربین های ۳۵ میلی متری ۴ دة 
بیشتر نیست و ما باید خیلی دقیق ان سکانس را کار 
می کردیم تا زیادتر از آن زمان نشود و مدتها برای 
ضبط ان سکانس تمرین کردیم. 

٭کدام سکانس بود و نقش مقابل شما چه کسی بود؟ 
# ۵ این سکانس در جنگل اتفاق افتاد و همبازی من 
در این سکانس حمید فرخ نژاد بود. متاسفانه این فیلم 
ھنوز اکران نشده است و امیدوارم این اتفاق زودتر 
بیفتد و رنگ ارغوان رنگ پرده سینما رابه خود ببیند. 
#انتخاب بازیگر برای ایفای نقش مثبت و منفی بر 
کے مان امت" 

E‏ ہے سسجت 
دا (جحھعرنت سیت امج جک 
درصد موارد. انسان‌هایی که منحنی‌های صورت 
٣٦‏ ۶ و ی ار 
داشته باشند برای نقش مثبت انتخاب می شوند و 
افرادی که چهره و صدای خشنی دارند برای نقش‌های 
منفی انتخاب می‌شوند. ولی باز هم این به توانایی 


بازیگر برمی‌گردد. متاسفانه در کشور ما کارگردانها 


هیچ وقت نمی روند تئاتر ببینند. چون معمولا 
بازیگران در تئاتر نقش‌های متفاوتی را تجربه 
کو 00 0ئ 20 تا 
۳۷ ۹۹۹" " ""“ 

#شما بیشتر در نقش‌های مثبت ظاهر شده‌اید. آیا 
تا به‌حال نقش منفی هم بازی کرده‌اید؟ 

»من در چند تثاتر نقش‌های منفی و کاملاً خشن 
را بازی کرده‌ام. اما با توجه به اینکه من را بیشتر در 
نقش مثبت دیده‌اید شاید برایتان باورکردنی نباشد. 
کر بیشتر چه نقش‌هابی را می پسندید؟ 
٭ ‏ بیشتر نقش خاکستری را می پسندم» چون 
نقش‌های سفید مطلق یا سیاه مطلق خیلی چالب نیست. 
نقش‌هایی ارزشمند است و برای بازیگر پیشرفت 
محسوب می‌شود که باری به هر جهت نباشد. من 
خودم نقش‌هایی را می‌پسندم که درعین مثبت و منفی 


براق ودم 


lew‏ رز نادنبخی( مج روز سوت 
تاکنون بازی کرده‌ام اینچنین بوده یعنی درگیری‌هایی 
۶۲ ها 
N CES‏ 
دوست دارم حودم را در عرصه‌های مختلف طنن. 
مثبت و منفی محک بزنم. 

#به کدامیک از کارهایتان تعلق خاطر بیشتری 
دارید؟ 

# در تئاتر: قهوه تلخ. رومئو ژولیت. نمایش فردا. 
در تلویزیون: بچه‌های خیابان. مشق عشق و زیر تیغ. 
در سینما: شبانه و به رنگ ارغوان. 

#مردم بیشتر شما را با کدام کار می‌شناسند؟ 

٩‏ مردم معمولاً با آخرین کاری که از یک بازیگر 
پخش می شود او را می‌شناسند. ولی بیشتر مردم 
اک تا ےت نت 
یاد مردم بماند. کار بسیار خوبی است و شحصیتی 
که من نقش وی را ایفا کردم. > در این کار دچار 
تسولاتی می‌شود که فکر مي‌کنم تاثبرگذار باشد. 
#اگر با یک شایعه راجع به خودتان روبرو شوید چه 
واکنشی نشان می دھید؟ 

۵ اگر با شایعه‌ای مواجه شوم می‌رنجم. چون 
کل ای ا باس اماب رن 
باید قبول کرد چون جزیی از فرهنگ غلط ما است. 
0¢ ام ای راک کر که 
دیگران تجاوز نکنند و دیکران را آزار ندهند. 

#به مرگ فکر کرده‌اید؟ 

¢ هبد. 

#ارزوی مرگ چطور؟ 

می‌گویند دوست ندارم دیگر زنده بمانم. امامن دوست 





رسیده باشم. اما ترسی از مردن هم ندارم. 

#در کنار محبوبیت به ثروت بیشتر فکر می کنید یا 
شهرت؟ 

@ حرفه ما حرفه‌ای نیست که بتوان با آن ثروتمند 
شد. البته اگر با آن برخوردهای کاسب مآبانه نکنیم و 
متاسفانه یا خوشبختانه من تا به حال این طور فکر 
نکرده‌ام. اما هر کسی هر کاری که می کند دوست دارد 
دستمزدی هم در مقایل وقت. زمان و توانی که برای 
زا زر 
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کواراواسا کی اٹ زار کے یک وی کے 





امرارمعاش و کک ا کاری به غير از بازیگری 
نمی‌کنیم. من به ثروتمند شدن از این راه فکر نمی کنم 
اما خیلی خوشحالم که زندگی‌ام از راهی می‌گذرد 
که ان را دوست دارم. اما شهرت چیز مهمی نیست 
چون ثابت شده که شهرت ماندگار نیست. چون وارد 
دل مردم شدن کار سختی نیست اما ماندن در دل 
اما درم ات 

# تا چه حد با الگوساز بودن یک هنرمند موافقید؟ 
۵ *من بیشتریالین موافقم که ہ مراب 
رفتار خود باشند. مخصوصا انسان‌هایی که مردم 
با انها در ارتباط هستند بخصوص در رسانه اما 
هنرمند هم مثل بقیه مردم یک انسان است و نمی‌توان 
بیست و چهار ساعته کارهای او را زیر ذره‌بین قرار 
ار ای رم جات نت 
هرحال هر کس فاعل فعل خودش است و خودش 
تصمیم می‌گیرد که چطور زندگی کند و هیچ اجباری 
در کار نست. 

#باید چه شیوه‌ای در رسانه پی گرفته شود تا مردم 
با فرهنگ سالم و ملی ایرانی بیشتر آشنا شوند؟ 

٭ @ بايد مردم را یا مطالعه آشتی داد. البته شاید 
گفتن این نکته درست نباشد. چون مردم ما با مطالعه 
E 118‏ 
زندگی دارد به همین صورت می‌گذرد چه کتاب 
بخوانیم و چه نخوانیم. 

# برای بهتر شدن کارهایتان چه روش‌هایی را دارید؟ 
٩‏ سس می‌کنه مطالمه راشت باشم فلم ریا 
ببینم. زياد به سفر بروم و گاهی هم به خودم 
حر ی تا کے فک تا ها 
که باید انجام دهم. 

۳ دارید که در ذهنتان 
مانده باشد؟ 

0 تا اف ارو را 
می‌کنند. یادم می‌اید در زمان دانشجویی درسی 
داشتیم به نام شناخت تغذیه که دو واحد بود و به 
عنوان کار پایان ترم کاری را اماده کردیم که در 
ارتباط با واقعه کربلا بود و من نقش شبیه‌خوان 
حضرت عباس(ع) را بازی می کردم. یکی از 
۷ٰ۹ ۶۹۹ ۰ 0 
تومانی از جیب خود بیرون آورد و در یقه کفنی که 
من ان را پوشیده بودم گذ اشت که این اعتقاد و علاقه 
برایم خیلی جالب بود. 

٭ آخرین کتابی که خواندید؟ 

تتھایی پرهیاهو. 

#وقتی دلتنگ می‌شوید چه می‌کنید؟ 


۵ یا آواز می‌خوانم یا موسیقی گوش می کنم. 
این حرفه تا چه حد به شما کمک کرده و تا چه حد 
برایتان مشکل آفرین بوده است؟ 

6 خوشبختانه تا به حال مشکل آفرین نبودہ اما 
کمکی که کرده باعث شده که دید من نسبت به اطراف 
بهتر و موشکافانه‌تر شود و به من باد داده که همه 
چیز را دقیق تر ببینم. 

آخرین جمله زیبایی که شنیدید چه بوده؟ 

۶ #هرچه بالاتر می‌روی در چشم انان که پرواز 
تاک کر سس 

#چه صحبتی برای جوانان علاقه‌مند به این حرفه 
دارید؟ 

بدون شناخت و دانش وارد این حرفه نشوید. چون 
قرار نیست که ما وارد کاری شویم و فقط یک یا چند 
کار را ارائه کنیم و برویم چون این وقت تلف کردن 
که ایندہ دارد. انسان وقتی می خواهد وارد کاری شود 
یک هنرمند چگونه می تواند ماندگار شود؟ 

بالا بردن اگاهی خود. نسبت به کار. 

در کار خود به چه چیز اهمیت می‌دهید؟ 

٩‏ هنگام کار دلم می‌ خواهد که فقط کار کنم و 
دوستی در کار مطرح نشود. 

٭بزرگترین آرزوی شما چیست؟ 

#دوست دارم 8 68 کنم که کسی در 
زندگی من دخالت نکند و من هم در زندگی دیگران 
#جند مورد از کارهای خود را نام ببرید. 
#سینما: شراره» دفتری از اسمان. این زن حرف 
نمی زندء شبانه» به رنگ ارغوان. سرگیجه. و آخرین 
#اگر یک تریبون آزاد به شما بدهند و بگوبند هرچه 
دلتان می‌خواهد بگویید چه می‌گویید؟ 
















لبه پرتگاه (بهرام بیضایی» تلخ عین عسل 
(محمد باشه آهنگر). خار مغیلان (رحیم 
رحیمی پور), پنالتی (انسیه شاه حسینی)؛ 
کلاهی برای باران (مسعود نوابی)ء فرشته 
باران (جواد شمقدری) کنسرت (فرهاد علیزاده 
آهی)» عصر روز دهم (رسول ملاقلی‌پور)؛ به 
همین سادگی (رضا میرکریمی). قصه عشق 
(بیژن بیرنگ). زن دوم (سیروس الوند). 
تسویه حساب (تهمینه میلانی» پسران گرین 
(ھوشنگ درویش پور)ء پرنده ابی (حسن 
یکتاپناه» دوست داشتن راهجی کن (ابراهیم 
فروزش). بچه مثبت (امیر قاسم راضی). 
ویلایی‌ها (منیر قیدی)و... 













بچه‌های ابدی (پوران درخشنده» چهار 
انگشتی (سعید سهیلی) گناه فرزند (ابوالقاسم 
طالبی)» احضارشدگان (آرش معیریان)» جعبه 
موسیقی (فرزاد موتمن) روزم سوم 
(محمد حسین لطیفی) پاداش سکوت (مازیار 
میری). سه زن (منیژه حکمت). مخمصه 
دی ی را ار 
میرفلاح)؛ خواستگار محترم (داوود موثقی) 
7٦‏ 













رنگهای خاطره (امیرشھاب رضویان). 
نسکافه داغ داغ (علی قوی‌تن). اقلیما 
(محمدمهدی عسگرپور)» پارک وی (فریدون 
جیرانی), اخراجی‌ها (مسعود ده‌نمکی)؛ پسران 
اجری (مجید قاری زادہ), ایستگاه بهشت (نادر 
0 + سا 
دوشیزه (مسعود اطیابی)» مرد ایرونی (سعید 
اسدی). پاپیتال (اردشیر شلیله). عاشق 
(افشین شرکت). فرود در غربت (سعید 
TOT‏ 
(مسعود کیمیایی)؛ علی سنتوری (داریوش 
مهرجویی) ژانی که ل (جمیل رستمی) قاعده 
8ں م2 
(کیومرث پوراحمد) و... 



















آفتاب بر همه یکسان می تابد (عباس 
رافعی). گناہ من (مهرشاد کارخانی). نسل 
جادویی (ایرج کریمی). سرگیجه (محمد 
زرین‌دست) چند روز بعد (نیکی کریمی)» دختر 
میلیونر (اکبر خامین) مادرزن سلام (خسرو 
ملکان)» هدف اصلی (قدرت الله صلح میرزایی). 
در شهر خبری نیست. هست (سیدرضا 
خطیبی)» خون بازی (رخشان بنی‌اعتماد). 
رویای خیس (پوران درخشنده) و... 















اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 








هر وقت که شلای نو 


۰۰ 


نواحتی دیگوان را دوحود آورد منتظ اتقام داش 
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ت۴ 


مینا ضرابی 


۱ ® انیمیشن و 
دوبله های 
نامناسب 
امروزه به دلیل 

فعالیت کمپانی‌های 


بزرگ تولید محصولات کارتونی انیمیشن, کودکان 
و نوجوانان انچنان مثل گذشته برای تماشای 
برنامه‌های متنوع حسرت به دل نیستند! 

وجود کلوپ‌های توزیع و فروش این محصولات 
به فاصله یک خیابان در هر محله‌ای» نشانگر میزان 
اکنا ایت ها مسال ای کہ ہر انم ان مودي 
نگرانی است. تصاویر و صحنه‌های نامتعارف و گاه 
غیراخلاقی است که از دید مقاطع سنی بالا مهم 
نیست. امابرای کودکان و نوجوانان بسیار مخرب و 

البته تعداد زیادی از این کارتون‌های خارجی به 
شکل غربال شده و با دوبله مناسب از تلویزیون بویژه 
تسخه‌های اصلی این کارتون‌ها که توسط همین 
دوبلورها ترجمه می‌شود. چرا عفت کلام در ان 
رعایت نمی شود؟! و این کارتونها با جملات و 
واژه‌هایی به مخاطبان کودک و نوجوان ارایه 
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مک کار جب رسای اد ا کی کا 
می‌شود تاثیر منفی آن را در رفتار آنها به وضوح 
مشاهده کرد. 

شاید چاره‌ای برای پذیرش و ورود این 
محصولات اروپایی و امریکایی نباشد. امادر زمینه 
دوبله صحیح و مناسب تر برای به حداقل رسیدن 
ااقذال در آتھا انیت ان جاردای ادد 


® نه هر که سر بتراشد قلندری داند! 


6 تھا که اران می آنه فک در نک رود 
افراد عادی با جامعه روحانیت به صورت جدی در 
اثار تصویری, تقریبا برمی گردد به فیلم «زیر نور 
ماه» که انهم يه خاطر موضوع ویژه اش با مقداری 
استرس بر روی پرده رفت و انعکاس‌هایی را درپی 





۵۲ اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۳۲۶۱ 






به کار شدند تا اهل حوزه رابه جامعه آنچنان معرفی 
کنند که واقعاً هستند. نه آنطور که ساخته ذهنیت 
اتان است و درواقع گامی بردارند برای برداشتن 
فاصله‌ها! که موجب شد زوایای زندگی این قشر 
برای مردم روشن تر شود و متوجه باشند که آنها 
جز در مواردی که حرمت لباسشان را حفظ می کنند. 
همانند دیگران زندگی کرده و حب و بغض 
بی موردی به هیچ چیز و هیچ کس ندارند! در این 
سالها تلویزیون هم با پخش مجموعه‌های متعدد از 
این دست. قد م هایی برداشته که اخرین نمونه ان 
مجموعه روز رفتن است و با وجود کشش خوبی 
که در داستان ان وجود دارد. باز هم دچار افراط و 
تخیل گرایی در روایت شده و برخی کارهای محال 
وا ده دون وچ با گورهیگن امت 
گنجاندن نقش کریم در قالب یک روحانی تا حدی 
شاید اشکال و ایرادی نداشته باش اما باید میزان 
پذیرش و زمینه ذهنی مخاطب عام هم سنجیده 
می‌شد. از این بابت که هر چهره‌ای با هر شرایط 
فیزیکی به صرف بازیگر بودن نمی تواند آن 
هماهنگی و همخوانی متعارف با این پوشش و 
مناسیات مربوط به ان را داشته باشد! حداقل در 
این زمینه باید توجه بیشتری می شد. 


4 جاهلان دیروز و... 

خودتان بهتر از ما واقف هستید که ادییات 
گفتاری تهران قدیم و به قولی - جاهل‌ها - مربوط به 
یک دوره خاص بوده که همانند خیلی از روید ادهای 
گذشته به تاریخ پیوسته است. اما نمی دانیم چه 
اصراری وجود دارد که هنوز بعضی از نقش‌هابرای 
این شکل از گویش نوشته می‌شوند! آثار تاریخی و 
مجموعه هایی که با شرایط امروزی ساخته 
می‌شوند. یکی دو نفر در ان با دستمال دور گردن 
هنوز درحال زمزمه این گونه از ادبیات جاهلی 
هستند! چیزی که واقعاً درحال حاضر یافتن مشایه 
ان مشکل است. از این مقدار ریاد تاریخ کهن و 
میراث‌های باارزش فرهنگی و ادبی مجموعه‌سازان 
فقط همین یک مورد را با چنگ و دندان گرفته اند که 
مبادامنقرض شود! جاهل‌های قدیم, امروزه به آقایان 
اراذل و اوباش تغییرنام داده‌اند وبه همان نسبت هم 
ادبیات کلامی آنها امروزی شده است. گفتیم که 
متوجه باشید! 


۵ مجموعه های روتین 


از حق نگذریم به لحاظ پخش 
مجموعه‌های خانوادگی و اکشن ...۰ 
تلویزیون سال پربر و 
بیایی را گذراندہ فو 





می گذراند!بویڑہ آنکه 
روتین خارج از ژانر طنز راهم زد و هر دم از این باغ 
مجموعه‌ها معمولا «کش» می‌ایند. بعد این کشش هم 


و در نتیجه اواسط فیلم از هم گسسته و پاره می شود 
و مخاطب راوامی‌زند! ولی خودمانیم. به این ترتیب 
لااقل هر قسمت از این مجموعه‌های تلویزیونی یک 
ربع مخاطب رادر برابر تلویزیون می‌نشاند! 


۵ هشت شبکه سوم بازده است 


اطلاع داشتیم 
که مردم خیلی به 
ساخته‌های مهران 
مدیری علاقه مندند. 
ولی نمی‌دانستیم تا این 
حد مشتاق دارد که 
خیلی‌هاساعت کاری و 0 
فوق‌برنامه‌های آموزشی و امور شخصی‌شان را 
طوری تنظیم کرده‌اند که ساعت پخش برنامه بایک 
ظرف اجیل در خانه پای تلویزیون بنشینند. البته عده 
زیادی از ساعت پخش آن ناراضی اند و عقیده دارند 





را چسبیده‌اند. بویژه آنکه مدت زیادی رابه همراه 
مجموعه «نرگس» اشک ریخته اند! و انگار که مهران 
مدیری حکم اب بر اتش رادارد! امیدواریم این مورد 
هم مثل گذشته گلی بزند به گوشه جمال تلویزیون... 
© استیضاح شیشه ای 

عبور شیشه‌ای نام برنامه‌ای است که از شبکه 
تهران و با اجرای رضا رشیدپور پخش می‌شودا! 
داغ - و برنامه‌هایی مانند کوله‌پشتیء یک گفتگوی 
دورو که‌هیهمانان ار ادان مختلف احکاعی 
شساسی رفتری :مس ابا قر تے که ائن برنام نا 
جدااز گفتگوی دونفرہ به استیضاح شبیه است!چون 
مجری برنامه دایم با مرور فعالیت های گذشته 
میهمانان و بررسی اظهاراتشان در مصاحبه‌های 
مطیوعاتی» مسایل و مواردی راکه عمدتا در لفافه 
باقی می‌ماند. در دایرہ بحث می آورد!و اینطور که از 
مضاف بر آنکه همانند دیگر برنامه‌ها به امور 
شخصی کم اهمیت میهمانان تکیه ندارد. منتهی 
انتقادی که به این برنامه وارد است. تیتراژ و کلیپ 
ٹانتاسحی ات که ہی کی ٹس کر انیا ان رتا 
ند ارد و می‌توانست دریک موسیقی کوتاه و بی کلام 
کلیپ‌های اینچنینی با آوازها و ترانه‌های غمزدہ چند 

© ¢ ¢ 

درپایان لازم دانستم ازآن تعداد از دوستان عزیز 
که با ارسال ایمیل من را مورد محبت خود قرار 
داده‌اند, تشکر کنم. ضمناًّتعد ادی از خوانندگان مجله 
خوآهشمندم با دبیر سرویس هنری مجله تماس 
بگیرید. دست خالی برنمی‌گردید چون اگر جسارت 
نباشد ایشان «راهنمای ۱۱۸) سینما است!! 
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کشتی رر رلیای برها کوته برون تیتر 


نشست مطبوعاتی اهدای جایزه 7تت OT‏ حر کہ رہ 

جشنواره‌ای که جای خالی‌اش حس می شد 

نشست مطیوعاتی نخستین دوره اهدای جایزه 
بزرگ شهید آوینی ویژه برترین مستندهای سال روز 
سه‌شنبه ۲۱ آذر ماه در مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی برگزار حتے 

در این نشست محمد افریدہ مدیرعامل مرکز و 
پژمان لشکری پور معاونت فرهنگی مرکز و دبیر 
اولین دوره جشنواره اهدای بزرگ. اهداف و 
10 ۰+ 

ابتدا محمد افریدہ ضمن تشریح وظایف مرکز 
در بسط و گسترش و حمایت از سینمای مستند گفت: 
نخستین دوره اهدای جایزه بزرگ شهید آوینی نماد 
یک سینمای متعهدانه است. 

وی ضمن اشاره به آینده روشن سینمای مستند 
در کشور گفت: هر چقدر فضای فرهنگی را بهتر درک 
کنیم و نسبت به ان شناخت داشته باشیم و به سلایق 
فرهنگی فیلمسازان اهمیت دهیم و از انان حمایت کنیم 
مسلما اینده بهتری فراروی ما خواهد بود. 


ا سے سے 26 ۱ ۹ 


در ادامه جلسه سپس پژمان لشکری پور 
درخصوص جشنوارہ گفت: همزمان با چھاردھمین 
سالگرد شهادت شھید آوینی نخستین دوره جشنواره 
اهدای جایزه بزرک شهیدآوینی در دهه سوم 
فروردین ۸۶ برگزار می‌شود. 

لشکری‌پور. هشتم بهمن ماه را مهلت نهایی 
دریافت آثار اعلام کرد و گفت: سه جایزه هم خواهیم 
20 5 4) ۶۶+۹۹ ۶۷ ۶" 
جایزہ دوم با ۲۰ سکه بهار آزادی و جایزہ سوم با ۱۵ 


فیلم ها به روایت گیشه 


۰روز ۴۷۵ میلیون تومان 
۵۵روز ۲۲۵ میلیون تومان 
وقتی همه خواب بودند ۴۵ روز ۱۲۲ میلیون تومان 
بی‌وفا ۰روز ۱۳۰ میلیون تومان 
گیس بریده ۵روز ۲۵ میلیون تومان 


ثر اخوان سر اسری شعر 
فراخوان ششمین جشنواره سراسری شب 
شعر فجر - شیراز - بهمن ۸۵. مهلت ارسال 
اثار ۸۵/۱۰/۱۴. نشانی: شیراز - صندوق 
پستی شماره: ۷۱۳۵۵-۳۳۳ مدیر اجرایی: 
علیرضا یونس زادہ حقیقی. 





1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جج جج جج چ٭ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ؾػ 1 1 1 1 1 1 1 .ع8‎ ٣ 


در چشم باد ادامه دارد 


تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «در 
چشم باد» ادامه دارد. در چشم باد را مسعود 
جعفری جوزانی به تهیه کنندگی حبیب کاسه‌ساز 





سعید راد (رضاشاه» پارساپیروزفر (بیژن) اکبر . ے 


عبدی ي کک (نادر) | 
(فخرالسادات)» سحر جعفری جوزانی (ایران) و 
روز یکتا ناصر و فر هنت برمی آید 
یکتا ناصر و داریوش فرهنگ اواسط آذر ماه با 
بازی در تله‌فیلم «روز برمی آید» را آغاز کردند. 
روزبرمی اید رابیژن میرباقری می سازد و قصه 
آن درباره رویارویی آدمها بعد از گذشت ت سالیانی 
چند است که موجب بروز اتفاقاتی می شود. 
امیر اقایی. مهران رجبی و... دیگران بازیگران روز 
روز سوم به پابان نزدیک می شود 
فیلمبرداری فیلم سینمایی «روز سوم» به کارگردانی 
محمدحسین لطیفی در خرمشهر ادامه دارد. 
روز سوم قصه سمیره و رضا است. خوآهرو 
برادری که درحال مقاومت همراه سایر مردم شهر از 
خرمشهر هستند. در شرایطی سمیره در حلقه دشمن 
می‌ماند و رضا و همرزمانش تلاش می کنند تأسمیره 
رااز چنگال دشمن برهانند. 








حامد بهداد. پوریا پورسرخ. باران کوٹری برزو 
ارجمند. شهرام فائدی مهدی صبایی, مجید ياس و. 
بازیگران روز سوم هستند که از ۱۲ ابان ماه در آبادان 
وخرمشهر جلوی دوربین رفتند. 


ار مجموعه تلویزیونی «جابرین حیان» زمستان 
کت ۰ کت 
ری از نیمه آذرماه در سینماهای تهران به نمایش 
درآمد. 

"و بهمن زرین‌پور که آخرین ساخته اش هفت 
ترانه پ نے وس ی فیلمی جدید با عنوان 
«مادربزرگ عاشق شده» است. 
مجموعه را افشین علیزاده با بازی علی قربان زاده. 
1تت اس میا گی می کی و 

مم موشنگ درویش پور فیلم سینمایی «پسران 

گریز» را اول دی ماه در تهران جلوی دوربین می برد. 

" و علیرضا رئیسیان رئیس کانون کارگردانان 
گفت: متاسفانه مدیران در سینمای ایران خیلی 
تاثیرگذ ار ندستند. 

”حم از اواسط آذرماه نمایش «دیوانه» دیوانه» دیوانه» 
به کارگردانی بهزاد فراهانی در سالن اصلی تتاترشهر 
آغاز می‌شود. فیلمیرداری جدیدترین ساخته پوران : 
درخشنده با عنوان «بچه‌های ابدی» به پایان رسید. 
اهو خردمند و... بازیگران این فیلم هستند. 

کے نمایش «فسقلی و گربه سیاه حقه‌باز» از ۱۹ آذر * 
ماه در تالار هنر به روی صحنه رفت. کارگردان این 
نمایش کریم اکبری مبارکه است. 

سے تصویربرداری مجموعه تلویزیونی ساعت 
شنی در تهران ادامه دارد. ساعت شنی به کارگردانی 
بهرامیان ساخته می شود. 

" "و گریه نکن سرزمین من عنوان مجموعه‌ای 
ساخته امیر قویدل است .پخش این مجموعه از بهمن 
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سے تصویربرداری فیلم تلویزیونی «هميشه 
مادر» به کارگردانی شاهد احمدلو این هفته به پایان 
می‌رسد. ماه‌چهره خلیلی و حمید پگاه دو بازیگر 
اصلی آن هستند. 

"ی مد بر واحد دوبلاژ سیماگفت که ۲۵۷ هزار دقیقه 
برنامه در قالب های مختلف برای شبکه‌های مختلف 
دویله شده است. 

"و تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «ناری‌کل» 
به پایان رسید. ناری‌کل را محمدعلی سلیمان‌تاش 

وی جعفری جلوه معاونت امور سینمایی وزارت 
ارشاد گفت: سینما کلید پیشرفت کشور است. 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۶۱ 
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کلمات درون اتاق خالی هتل پیچید 

- «ویلما»! ما بایستی «آرتور» نس 

«ویلما» با حیرت روی مبل جابجا شد و گفت: 

-فرانک! خواهش می‌کنم! دیوانه نشو! خودت که 
می دانی قرار است من و آرتور این هفته به یک سفر 
دریایی برویم. سفر مایک هفته طول خواهد کشید. 
در این مدت سعی کن مواظب دخل و خرجت باشی 
تامن برگردم. می‌دانی که نمی توانم بیشتر از این از 
پولهای او بردارم. می ترسم متوجه شود! ضمنا تو 
خیلی خونسرد از قتل یک آدم حرف می‌زنی. 

- آماویلما خواهر عزیزم امن اصلاشوخی نمی‌کنم. 
ا رامی‌گویم قبلًدرموردش تی آرتور 
نیستی از او طلاق بگیری» می‌گویی این ننگ است. پس 
فقط یک راہ باقی می ماند و ان کشتن ارتور است! 

ویلما که از شنیدن حرفهای برادرش متعجب 
شده بود گفت: این غیرممکن 0 

اما فرانک دست بردار نبود: 

- بگذار با حقیقت روبرو شویم, تو تاکی می‌توانی 
مثل دله دزدها از گوشه و کنار پول فراهم کنی. از 
اول هم قرارمان این بود که وقتی به یک پول کلان 
سا > کلک آرتور را بکنیم. 

"۷ +  ٰ"ٰٰ۷|۷۷ ۵ 
بگذاریم.‎ 

- نه! زمان هیچ چیز را عوض نمی‌کند. هرچه 
هست باید همین حالا بشو د! 

٭7770 ٤٤۹4+‏ ٭" 
مرابه یک سفر دریایی ببرد این مساله را پیش 
کشیده‌ای. تو قبلاً به من نگفته بودی که می‌خواهی 
ار 
ارک شده‌ای و من خبر ندارم! 

کر سپ کی را 
انه! اما اینکه می بینم خواهرم برای یک دلار باید 
ساعتهاالتالس کند. زجرمی کشم| 

ویلماساکت ماند. فرانک از سکوت ویلما استفاده 
کرد و ادامه داد: 

ات ار ات 
می‌گویم. تو و آرتور با کشتی به سفر می روید. 
کشتی‌های مسافری معمولا صبح‌های شنبه در اینجا 
لنگر می اندازند و بعد از پیاده شدن مسافران و تخلیه 
بارهاء بعد ازظهر همان روز برای سفر هفتگی بعدی به 
۷۷۶۷۶۷۷٤۶۷۷۷٣٦‏ ی 
حرکت خواهد کرد. یعنی زمانی که هوا تاریک شده 
است. من از تو می‌خواهم که خوب دقت کنی! کافی 
است ساعت شش و ده دقیقه یعنی ده دقیقه بعد 
از حرکت کشتی, آرتور رابه روی عرشه بکشانی. 


۴ ۸ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۱ 
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در آن ساعت چون کشتی تازه به راه افتاده همه در 
کابین‌های خودشان می‌مانند تا وسایلشان رامرتب 
کنند و کسی روی عرشه نخواهد آمد. به این ترتیب 

من می‌توانم نقشه خودم را عملی کنم. وقتی که تو 
مثلابه بهانه سردرد یا تهوع. ٠‏ رتور رابه روی عرشه 
کشاندی, من او رابه داخل دریامی‌اندازم. ۵ اعت 
ما آنقدر از ساحل دور شده‌ایم که کسی نمی‌تواند جسد 
آرتور راپیدا کند. بعد من و تو به کابین بازمی‌گردیم. 
درحالی که من جانشین ارتور شده‌ام. هیچ کس 
متوجه نمی شود که اقای ارتور هارپر ناپدید شده 
است. چون من جای او را خواهم گرفت. ناخدای کشتی 
هم. چون هر روز با مسافران گوناگون روبروست. 
متوجه این تغییر نخوآهد شد. 

ویلمابادشواری اب دهان خود رافرو داد: 

١‏ را کی 

٦٣‏ 8-9 ئک کر 
انداخت و از بار و مسافر خالی شد. همیشه عده‌ای 
برای بازدید از کشتی وارد آن می‌شوند و مدتی در 
رستوران می‌مانند. من هم به عنوان بازدید کشتی 
داخل می‌شوم و به جای خارج شدن در گوشه‌ای 
پنهان خوآهم شد. 

۳ ای کی ی رک ۰+ 
فرانک ادامه داد: 

-مابه راهمان ادامه می دھیم. در انتهای راہ مطابق 
برنامه‌ای که با ارتور داشتید پیش خوآهیم رفت تنها 
چیزی که تو بايد توجه داشته باشی, مساله صدازدن 
من است. حالا اگر اشکالی هست. بپرس! 

- هیچ موردی نیست! اما فرانک!من می ترسم... 
می‌فهمی؟!ماتابه حال برای پول خیلی کارها کرده‌ایم! 
٦٥‏ او ۱ 

- ترس راکنار بگذار! به این مساله فکر کن که با 
این کار. ما صاحب تمام ثروت آرتور می شویم, او 
هم که کسی راندارد که متوجه ناپدید شدنش بشود. 
تو هم بعد از چند روز خبر ناپدید شدن او رابه پلیس 
می‌دهی و بعد ما برای هميشه پولدار خواهیم شد. 
وا وا 

0 

همانطور که فرانک حدس زدہ بود. عرشه کشتی 


تاریک و خالی بود. ویلماء ارتور رابه روی عرشه 


اورد» فرانک بدون هیچ معطلی» ضربه شدیدی به 
کردن آرتور زد و او رابه ميان موج‌های خشمگین 
دریاسپرد. البته کیف و اوراق شناسایی اش رابیرون 


اورد. لحظه‌ای بعد. فرانک و ویلما درون کایین بودند. 


ویلما اشکاراترسیده بود, اما فرانک او را دلداری داد: 
بعد مشغول عوض کردن لباسهایشان شدند تا 





«ناساو» رسیدند. همه چیز بی سروصدا گذ شته بود. 


ار تن و و 
کشتی خارج می شد ند. ناخدای کشتی درحالی که 
لیخندی بر لب داشت گفت: 


- امیدوارم به شما خوش گذشته باشد. چند روز 
در ناساو خو‌اهید ماند؟ 

ص۶ کین کاب 
کشتی به راه خود ادامه خواهند داد. برای همین گفت: 

7 تصور می‌کردم که با همین کشتی 
به نیویورک برمی‌گردیم. مہ 

- شما بلیت یکسره خریده‌اید. اقای ارتور هارپر! 

فرانک سعی کرد خونسردی خود را حفظ کند: 

- آه, پله! ظاهراً منشی من موقع خریدن بلیت 
اشتیاه کرده است! 

ناخدالبخند زنان, گفت: 

- اشکالی ندارد! شما می‌توانید بلیت برگشت را 
همین جابخرید. گيشه فروش بلیت از شما ۲۰۰ دلار 
خواهد گرفت و بلیت راتحویلتان خواهد داد. 

چند قدم بالاتر ویلما منتظر برادرش بود با 

- ویلما! چرا به من نگفتی که تو و آرتور بلیت 
یکسره خریده‌اید؟ 

ویلما از شنیدن این جمله تکان خورد: 

ولی عزیزم من از این موضوع اصلاً خبر نداشتم, 
قرار بود که من و ارتور بعد از یک هفته با کشتی 
برگردیم. واقعاعجیب است. 

-به هرحال به خیر گذشت. اماما نمی‌توانیم یک 

هفته اینجا بمانیم. چون شوهر خسیس تو مثل 

هميشه پول چندانی همرآهش نبود. 

آتهاد یگر در این باره صحبت نکردند,بالاخره با 
هر بدبختی که بود. سفر یک هفته‌ای آنها تمام شد و 
آنها با کشتی به نیویورک بازگشتند. اما در بندر 
نیویورک. ماموران مرک منتظر بودند. ویلما گفت: 

- کم مانده از ترس دیوانه شوم... 

- خونسرد باش. ماکه چیزی همرآهمان ند اریم. 
مطمتن باش که از اینجا هم به‌راحتی رد می‌شویم. 

-من یک جعبه عطر فرانسوی با خودم دارم! 

٠ کی‎ 

- بله.... قبل از مسافرت. آرتور آن رابه من هدیه 
داد. هنوز فرصت نکرده‌ام تک را باز کنم. فکر 
جک ا ارت 

-ویلماایک جعبه عطر که مهم نیست. بسته راباز 
کن من شیشه‌ها را درون جیبم بگذارم. مامورها 
جیب هایمان رانمی‌گردند. 

ویلما به سرعت بسته را باز کرد و در این لحظه 


بود که هر دو از تعجب برجا خشک شدند. درون سته» 
درشت بود!ھر دو مات ومیهوت نمی دانستند چه کنند 
ونمی فھمیدند موضوع از چه قرار است. 

- ویلماء یعنی چە؟ 

- نمی‌دانم! حالا چه باید کرد؟ 

- خونسرد باش! 

فرانک فورا بسته های اسکناس را درون 
مشغول بازرسی چمد انهای دیگر مسافران بودند. راہ 
افتاد. چند قدم جلوتر چهار مرد نیرومند. راہ رابر انها 
بستند. از چهره انها کاملا معلوم بود که پلیس هستند. 
یکی از انهاپرسید: 

- اقای ارتور هارپر؟ 

- وله! 

- شما واقعآدیوانه هستید!هیچ کس انتظار نداشت 
صندوق شرکت. به نیویورک بازگردید! 


۱ انار ۲-مارلون براندو ۳.نخاله ۴٣۔در‏ شهر 
«اولدهم» انگلستان ۵۔زبیدہ 


تن دایره‌های سمت 

چپ و سمت راست رابا 

هم جمع کنید دایره وسط 

به دست می اید. ۴+۲۶ 
۷+۷۸ 


۱+۴ 








زیر نظر : ف . گویش 
Email:f _gooyesh @ yahoo.com‏ 
شماره تماس: ۲۳۲۹۰۹۳۱۱ 


داستان شیرین یک ضرب المثل 


این هفبه: 
نان خودش از گلویش پایین نمی رود 
این ضرب المثل کنایه از فرد بخیلی است که 
جوز تاره و سس مگ دج 
میراث خوار او باشند یا در زمان حیات او اموالش را 
به غارت ببرند. اما حکایت این ضرب المثل: 
می‌گویند رندی پول گدای نابینایی را دزدید. از 
قضا یک روز این دزد طرار به فکر افتاد تا غذایی به 
جضا[-ر( 777٣‏ ۵ژ ضا 7792(2 ...ہنا ساط 
خوردن لقمه اول بلافاصله دست فرد طرار را گرفت 
و گفت: 
- درد پول من تو هستی. 
دزد طرار با تعجب گفت: 
- از کجا فهمیدی؟ 
مرد نابینا در پاسخ گفت: 
- از آنجا که لقمه در گلویم ماند و فهمیدم این مال 
از ترانه های رابری 
شب شنبه ز کرمون بار کردم 
چه بد کردم که پشت بر یار کردم 
رسیدم بر لب اب هرارون 
ہیی 
ا اح ادا یکاہ 
کار اولش نقش و نگاره 
گدار دومی مخمل بپوشان 
گدار سومش دیدار یاره 
فرستنده: محمود جعفری 
از: رابر (کرمان) 


از باورهای عامیانه مردم مسجدسلیمان 


مر دم مسجدسلیمان کت مورد EES‏ 
جمله: 


درمیان ےکا ا ا ستاره نزدیک به 

شکل قرار گرفتن این هفت ستارہ روایتی رابه 
این شرح در بین اهالی رواج داده است: 

3338889 ری 
می‌دهند. همانند چهارچوبی هستند که ستاره دیگری 


را که ار ات در متا کون رک و 
می خواهند او رابه بیمارستان ببرند. پشت سر انها 
سه ستاره دیگر قرار دارند. در کنار ستاره اولی 
کی یں کو ری و ہیں یر ید و 
اا 00 5 O‏ 
کنار مادرش قرار گرفته. ستاره دوم هم پدر و 
کے وت و سروس ہیں دی ار سر 
٦٦٣‏ اض 
ستاره‌ها عقب مانده است. این ستاره‌هاء تصمیم 
1٤‏ 8 ۷" 
CO NT ENTE‏ 
می رسند که صبح شده و در نتیجه پزشک راگم 
می کتخد و تأاشبی دیگر در اسمان می‌مانند و شب 
که دوباره از راه رسید. آنها بار دیگر به حرکت 
درمی ایند و باز هم به مقصد نمی رسند. 
فرستنده: فاطمه صادقی 
از: مسجدسلیمان (خوزستان) 


از ضرب المثل های کنابادی 
4 د خوردن نھنگه د کار کردن بز لنکه. 
برگردان: در خوردن مثل نهنگ است و در کار 
کردن بز لنگ. 
[کنایه از کسانی است که در خوردن زرنگ و 
موقع کار کردن کاهل و تنبل هستند.] 
4 یک موشت ور شکمت بزن دستت رد جلو هر 
کس دراز مکو. 
ہوا جج شور سا 
در برابر هر کس دراز نکن. 
[کنایه از قناعت و صبر و بردباری در برابر 
کت | 
دوتا کله د یک غلف وانمییه. 
برگردان: دوتاکله در یک دیگ جانمی‌شود. 
۹)۹ ۶۷ ۶" 
نمی توانند یکدیگر راتحمل کنند.] 
فرستندہ: مجید کاظمی 
از: نوغاب گناباد (خراسان رضوی) 


«شو فیشت)ء از رسوم مردم مازندران 
یکی از قدیمی‌ترین رسوم مردم مازندران رسم 
«شو نیشت» یا شب نشینی است که غير از صله 
رحم و وقت گذرانی در شبهای دراز زمستان, قسمتی 
8 8 ۶۶۶۷۹۹ 
می دھند. در این شب نشینی‌ها - که در شھرھارو به 
فراموشی است - همسایگان و بستگان دور و نزدیک. 
دور هم جمع شده و ضمن صحبت و گفتن حکایت 
وخواندن اشعار محلی, به کارهایی مانند: غوزه‌کشی 
(جداکردن وش پنبه ازغوزہ) تفکیک برگهای توتون 
به درجات مختلف و دانه کردن انار می‌پردازند. البته 
این شب نشینی‌ها مزایای دیگری هم دارد مثل پیدا 
کردن عروس. آشتی دادن فامیل» حل مشکلات 
جوانان وا ے 
لته سس لسیزبا وبا تری-انواشمیوونسای 
سنتی از مواد طبیعی مثل عسل و برنج و کنجد و 
7 اک 
شب نشینی‌ها آنقدر خاطره‌انگیز می‌شود که تاسالها 
در ذهن افراد می ماند. 
فرستنده: محمدر ضا شاهد 
از: سورک - ساری (مازندران) 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 


ادن نود اندیشه ماست که ډډ 


یق و فی 


۰ سعلات و شقلوت می ۱ 


مج ۰ 


قرډنډ 
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مه 


خن 











- خبردای ماوت مروسیق ابرلة 


آب روان به جای صدای پای آب برای این آلبوم 
















۶ ۱ ۱ : کہ ۳ 
ھان رهز 


۲۹۹۹۱۳۳۹۹ ۷ 4 






خواننده روز پاپ به 
ر | زودی جدیدترین البوم 
خود رابه بازار عرضه 
خواهد کرد. این آلبوم با 
نام فقط نگاه می کنم. 
اگر به بازار بیاید. 
سومین البوم او خواهد 
بود که البته از زمان شروع به کار و مقدمات 
تهیه اش با مشکلات زیادی مواجه شده است؛ از 
تصادف «یامداد بیات» و عقب افتادن ساخت 
ملودی‌ها گرفته تا تغییر ترکیب آهنگسازان و 
تنظیم کنندگان! از مواجه شدن شرکت اوای بارید 
به عنوان شرکت طرف قرارداد حمید حامی با 
مشکلات بزرگ مالی گرفته تا هزینه‌های زیاد آلبوم 
TET‏ ار ۰ ۳ 
سازهای رندہ و استفاده از اکیپ موسیقی 
"۶۷۶۷۷۷۷۶۷۶۷٦٦7٦‏ 
اخرین مراحل امادہ سازی قرار داردو ھمین روزها 
به بازار عرضه خواهد شد. 


کار تازه جاووشی 


محسن چاووشی در فیلم علی سنتوری به 
کارگردانی داریوش مهرجویی که به زودی اکران 
می‌شود. به اجرای چهار ترانه می‌پردازد. این کارهاء 
اولین کارهای محسن چاووشی هستند که به 
صورت مجاز از یک رسانه عمومی پخش خواهند 
شد. در این فیلم بهرام رادان بر روی اهنگهای 
چاووشی لب می زند. ہے 

در ضمن محسن چاووشی ضبط اخرین البوم 
خود راهم به پایان رسانده و قصد دارد این البوم 
رابا مجوز وزارت ارشاد روانه بازار کند. این البوم 
متاسفم نام دارد و چاووشی به شدت مراقب 
اهنگهای این البوم هست تا کسی نتواند انها رابه 


صورت غیرمجاز روانه بازار کند. 


دو لس آنجلسی در تهران 


به‌تازگی دو تن از خوانندگان ایرانی مقیم 
لس انجلس به ایران امده و با مراجعه به مرکز 
موسیقی وزارت ارشاد درخواست صدور مجوز 
٤‏ ی را 

نفر اول سورن نام دارد که پسرخاله «اندرانیک 
مددیان» است. وی قصد دارد کار خوانندگی خود را 
در ایران پیگیری کند. سورن در ماه گذشته چندین 
باربه مرکز موسیقی وزارت ارشاد مراجعه کرده تا 
مقدمات تهیه آلبومش رافراهم کند. 
تک 3+ زر 
اهنگهای سورن به نام «لیلای قلب من» از 


را سب 
شماره ۳۲۶۱ 








توای قازہ 


شبکه‌های ماهواره‌ای درحال پخش است. 

نفر دوم «سامان» خواننده تبریزی است که در 
اوایل دهه هفتاد از ایران خارج شد. وی هشت آلبوم 
درلس انجلس به بازار داده است و حدوداچهار سال 
است که در دبی ساکن شده و تمام کارهای تهیه 
البوم خود را در این شهر انجام می دهد. 
. این دواگر صاحب مجوزشوندپس ازفریدون 
اسرایی و امیر شاملو جزو معروفترین خوانندگان 
ایرانی آن‌سوی اب هستند که پس از ارائه کار در 
خارج از کشور توانسته اند در داخل ایران هم به 
انتشار اثار خود بپردازند. 


داستان کلیپ های شهاب 


این روزها آلبوم 
«منو بشضاس» با 
صدای شهاب بخارایی 
از فروش خوبی در 
بازار موسیقی 
برخوردار است. البته 
به نظر می رسد دلیل 
: اصلی مطرح شدن 
البوم شهاب. پخش مکرر کلیپ‌های او از شبکه ایران 
موزیک است؛ کلیپ‌هایی که غزل حشمت در انها 
بازی کرده است. 

این کلیپ‌ها با بازی نسبتاً خوب این بازیگر. 
بسیار پرطرفدار شده و جالب اینجا است کہ افراد 
مر رس را 
خو‌اننده اش بشناسند! 

همین موضوع باعث موضع گیری منفی 
شهاب بخارایی شده و او در جایی گفته است که در 
ساخت کلیپ جدید خود. از غزل حشمت استفاده 
نخو‌اهد کرد. 





۱ آب روان 

گروه «راک فانوس» که سالهاست در سوئد به 
فعالیت می‌پردازد. قصد دارد با همکاری شرکت 
ارغنون البومی به نام اب روان با قطعاتی در سیک 

رامین راشدی و بهزاد ازادمهر که اعضای اصلی 
گروه راک فانوس به شمار می‌روند به کمک یکدیگر 
ساخت اهنگها و ضبط انهارا انجام داده‌اند و شرکت 
ارغنون هم به انها در گرفتن مجوز این کار کمک 
کرده است؛ ضمن اینکه کار پخش داخلی این اثر هم 
بر عهده آرغنون می‌باشد. 

اگرچه این البوم براساس قطعاتی از شعر 
شعر سهرأب باشد موافقت نکرده و در نتیجه نام 


برگزیده ها 


بابک امینی نوازنده و آهنگساز ایرانی, به تازگی 
چند کنسرت در آمریکاو در شهرهای لس آنجلس. 
سن خوزه سیاتل, نیویورک و واشنکتن اجرا نمود. 
با اینکه کنسرت وی یک کنسرت موسیقی ابزاری 
بوده و هیچ خواننده ای 
دران حضور ند اشت. 
7۳۲ ۶ہ E‏ 
اسن کت رت 0)۵ 
چشمگیر بوده و تعد اد 





غیرایرانی نیز در اه 


۹۷٦٣‏ یم وت رک 
مجموعه‌ای از اثار وی و آردشیر فرح است. را در 
داخل ایران منتشر نموده که این البوم هم با فروش 
نسبتاً خوبی روبرو گردیده است. 

بایک آمینی متولد شال ۱٩۹۷۰‏ میلادی است و 
در ابتدا به خاطر علاقه به موسیقی فلامنکو به 
نوازندگی گیتار روی آورد و در بیست سالگی 
+٤٢٤٤٥١۷١٠4۹ ٣×‏ 
کت 

بایک امینی شش سال است که در کانادا زندگی 
می‌کند و در این مدت سعی کرده است تا فعالیت‌های 
خود رأدر زمینه موسیقی تلفیقی توسعه دهد. 

امینی برای ساخت اثارش در زمینه موسیقی 
تفیقی بهترین‌های دنیایعنی موسیقی سنتی ایرانی 
فلامنکو و جاز راکنار هم قرار داده و به ترکیب این 


| کنسرت لیلی افشار 


E ان‎ 3۹۷٣ 
نوازنده گیتار کلاسیک. در تالار وحدت به اجرای‎ 
تکنوازی کیتار پرداخت و قطعاتی از رپرتوار‎ 
کلاسیک و مدرن گیتار را اجرا کرد.‎ 
تا‎ CTS 
سومین قطعه اپوس ۱۰۲ ساخته گرارد دروژد‎ 
بود که برای اولین بار در جهان توسط لیلی افشار‎ 
ا ی رس‎ 
اگوستین باریوس مانگوره اثری بود که لیلی افشار‎ 
مت“‎ ۶۷998 ۶۶ ٦ 
+۹ ئ۷۶۶۷‎ ۹۲ 
یا در‎ 
دنیا است. وی نخستین زنی بود که موفق به اخذ‎ 
درجه دکترا در نوازندگی گیتار از دانشگاه ایالتی‎ 
فلورید اشد.‎ 
وی که هم اینک مقیم آمریکا است. در مدت‎ 
اقامت کوتاهش در ایران با برگزاری مستر کلاس‎ 
کنتار» حدود ۶۰ شاگرد رادرس داده است و به زودی‎ 
شد.‎ 

































یادداشعی بر کنسرت رضا صادتی و گروه مشکی‌بوشاة در ترا 


مس ارانت اعسفن 








ترافیک وحشتناٹ 


درزمان برگزاری کنسرت. ترافیک اتومبیل‌های 
٦‏ ۶ ی ار 
زیاد بود که اتومبیل‌ها تقریباً نیم ساعت بی حرکت 
ایستادند. از دست پلیس راهنمایی و رانندگی هم 

بسیاری اتومبیل‌های خود را دورتر از کاخ. پارک 
کرده و پیاده به طرف محل کنسرت رفتند. پیش از 
این هم کنسرت‌های سه چهار هزار نفره در سعد آباد 
کے ی 
باعث بروز مشکل عبور و مرور نشده بود. حتی در 
اخرین کنسرت گروه اریان هم چنین ازدحامی دیده 
نمی شد. کنسرت آنها در همین محل و با حضور 
حدود سه هزار نفر و در دو سانس برگزار شده بود. 

معضل همیشکی بلیت 

داخل کاخ هم به اندازه بیرون شلوغ بود. محوطه 
سالن با دیواری از چادر برزنتی از غرفه‌های جشنواره 
جداشده بود. 

بلیت‌ها شماره‌گذاری نشده بود و هر کس زودتر 
آمده بود. بهترین صندلی را انتخاب کرده و روی آن 
نشسته بود. هنوز نیم ساعتی به شروع برنامه مانده 
بود اماحتی یک صندلی خالی هم وجود نداشت. اگرهم 
جایی صندلی پیدامی شد فوری صاحب پیدامی کرد و 
خانم یا آقایی که روی صندلی کناری نشسته بود 
می‌گفت: جای کسی است که به زودی می اید. 

ک۹ و۷" 
کر کے مت RR‏ مہ 
بلند می گفت: 

«من دہ هزار تومان پول دادم که بنشینم و 
٥٥۵٦‏ ها ۲ 
صندلی ندارید؟» 

مهدی فاطمی مدیر روابط عمومی گروه فرهنگی 
هنری پیغام سحر برگزار کننده این برنامه در پاسخ 
به این مشکلات. با اذعان بر اینکه شماره نداشتن 
بلیت ها باعث بی نظمی در کنسرت شده بود گفت: 

«ما خیلی دیر مجوز کنسرت را از دفتر موسیقی 
وزارت ارشاد گرفتیم وبلافاصله پس از گرفتن مجوز 
هم کنسرت راشروع کردیم. نمی‌توانستیم در این 
فرصت کم پنج هزار صندلی شماره دار در فضای 
باز بچینیم.» 

فاطمی ادامه داد: «بخشی از بی نظمی‌ ها مربوط 
به ما بود. بلیت‌ها یک رنگ چاپ شده بود و بعضی‌ها 


اخیراً رضا صادقی. خواننده پاپ ایرانیء کنسرتی را در قالب جشنواره پیامیر اعظم و در فضای 
سبز قسمت جنوبی کاخ ملت در تهران برگزار کرد. 

اگرچه برکزارکنندگان این کنسرت پیش بینی میزیانی سه تا پنج هزار نفر را کرده بودند. اما این 
کنسرت با حضور بیش از پنج هزار تفر برگزار شد. 


ناهماهنگیها و بی نظمی ها موفق بود 


با بلیت‌های شب دیگر به کنسرت می‌آمدند. وقتی 
هم ما جلوی این کار را گرفتيم. یکی از مسوولان کاخ 
ار یس هار ی 
اینها اعتبار دارد باید اجازه بدهید بیایند داخل! 
مر ۹۶۰۰۰۰۰ "1 
می‌گرفتیم. مسوولان کاخ باماھمکاری نکردند.» 
تزریق اشتباہ 

در ابتدای کنسرت محمود شهریاری مجری صدا 
وسیمای جمهوری اسلامی که سرتاپا سیاه پوشیده 
بود روی صحنه آمد و توضیحاتی درباره برنامه 
داد 

او سپس برای پاسخ به کنجکاوی مردم و تمام 
کردن شایعاتی که درباره مشکل جسمی رضا 

«اين هنرمند در دو ماهگی به دلیل تزریق اشتباه 
یک سرنگ در نخاع از ناحبه دو پا فلج شده است.» 
باتشویق مردم. مشکی پوشان روی صحنه 
امدند. خوانندہ وتمام نو ازندگان گروه سیاه پوشیده 
بودند و نورهای رنگی روی صحنه تابیدہ می شد تا 
TT‏ سا 

امید حاجیلی نوازنده ترومپت. سرپرست 
نوازندکان این ارکستر بود. در این گروہ علیرضا 
پورجعفر (درامز» مجتبی شکاری (بیس) همایون 
نصیری و ناصر رحیمی (پرکاشن) علی شهبازی 
(گیتار الکتریک و اسپانیش) اسماعیل حسینی (گیتار 
آگوستیک)» رامین درودی (ساکسیفون), حسین 
٣۹05۳7‏ ٰ9 0" 
بھادرزادہ (کیبورد) بابک بروجردی (کیبورد و پیانو) 
و مرتضی کریمی (عود) به نوازندگی پرداختند. 

وقتی رضاصادقی شروع به خواندن اولین ترانه 
کرد. هنوز تعداد زیادی از مردم به دنبال صندلی 
می گشتند. و زمانی که کم کم ناامید شدند در 
کی رک 
نشسته بودند ایستادند و چشم به صحنه دوختند. 
٦٣‏ ار ار سر ٴ8“ 
را دنبال می کردند. 

یک خاطره خوب 


ی شن 7 دہ عص , ترانه», تمنا. حرف آخر پیرهن مشک 1 منتظر ترانه‌های تازه‌تان هستم. 


یت ڑا 
شماره ۳۲۶۱ 


اشرف السادات موسوی 


آشناء فریب. بخشش و خونه اجراشد. 

در پاسخ به صد ای مردم که اجرای مشکی رنگ 
عشقه را می خواستندء بخش بسیار کوچکی هم از 
آهنگ بی مجوز مشکی رنگ عشقه خوانده شد تاهم 
مردم راضی باشند و هم وزارت ارشاد. 

راهنماهء برگزار کنندگان کنسرت. گروه موسیقی 
و به هر حال هر چیزی که به کنسرت مربوط می شد. 
را 
انتخاب شده بود اما یک رنگ بودن بلیت هر چهار 
شب باعث بروز مشکلاتی شد. 

ای بر ای را 
حضور مردم تشکر می کرد و از آنها می‌خواست تا 
طوری رفتار کنند که این خاطره خوب برای او حفظ 
شود و باقی بماند. چند بار هم خدا را شکر کرد که 
بالاخره بزرگترین آرزویش رابر آورده کرده است. 

در انتهای برنامه او به کمک چوبدستی‌هایش 
80 ای و که 
برنامه را ایستاده دنیال می‌کردند. ایستاده خواند. 
شاید به این ترتیب می‌خواست اعتراضش را به 
وضعیت حاضر اعلام کند. 
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حناب آقای محمد دهقان از نیکشهر 

سلام, به جمع ترانه‌سرایان باآتیه اطلاعات 
e‏ 
TT‏ 
و اما در رابطه با ترانه‌های (شیرین و فرهاد» و 
«خلوت» باید خدمتتان عرض کنیم که هر دو این 
قطعات خیلی کوتاه هستند. در ضمن شماشدیدا 
از کلمات کلاسیک استفاده می کنید. یادتان نرود 
ترانه یعنی حرف عامیانه و روزمره من و شما... 
در ترانه دوم» دو بیت پایانی از نظر خط ملودی 
TT‏ 
کلمه «ضعیفه» این است که دلتان در برابر غم 
معشوق ضعیف و ناتوان است با مانند جاهلان 
چند دهه پیش, منظورتان همان معشوق مونث 
قصه است که با لفظ «ضعیفه» خطاب شده که 
اک اینطور باشد آن وقت ناراحت نشوید که 
فمینیسم‌ها حالتان رابگیرند!... این مزاح را کردیم 
تاشمابه این نتیجه برسید که از این پس بايد در 
گذاشتن علامات دستوری دقت بیشتری کنید. 


۰ 


همه جا شلامانی 


قشر ذلاکی است که 


۰ 


(9ق رت و٩‏ 


گی کشیده اند 


وویکتورهوکو _ 


7 of your fife 





پانزدهمین دوره بازی های آسیایی نیز 
به پایان رسید... ۴۸ مدال برای کاروان ورزشی 
ابران که ۱۱ مدال ان طلا بود و ۱۵ مدال هم نقره. 
بهترین نتیجه تاریخ ورزش ایران پس از بازی های 
اسیایی تهران را برایمان رقم زد. در دوحه با اینکه 
در رشته های پایه بار دیگر ناکام بودیم و والیبال 
و فوتبال نیز نتوانستند انتظارات را یرآورده کنند 
و عناوینی به مراتب پایین تر از بوسان کسب 
کردند؛ اما هندیال و بسکتبال در رشته های تیمی. 
حضوری موفق داشتند و بعد از سال ها عنوان سوم 
این بازی ها را یه نام ایران نوشتند. 

کسب مدال طلا از سوی مظاهری نیز نقطه عطفی 
در یوکس ایران بود؛ البته نمی توان از طلای احسان 
حدادی در پرتاب دیسک هم گذشت: اما موفقیت 
کاروان ایران بار دیکر متکی بر طلاهایی بود که 
رشته هایی همچون کشتی و رزمی ها بدست 
اوردند. اکرچه امسال دیگر خبری از تک مدال های 
طلای ووشو و جودو نبود؛ ولی تکواندو و کاراته 
در امر ورزش صورت نگرفته که بتواند تحولی 
اساسی رابه وجود اورد و همچنان مقام های کاروان 
ابران و ابسته به چند رشته اندک است. این درحالی 
است که بخش اعظمی از مدال ها در رشته هایی چون 
شناء دوومیدانی, تیراندازی و ژیمناستیک توزیع 
می شود و سهم ایران از این رشته ها مانند گذشته 
چیزی نزدیک به صفر بود. 

آنچه در زیر آمده مطالب و گفتگوهای خواندنی 
است پیرامون بازی های اسیایی دوحه و برخی 
ورزشکاران مدال اور کشورمان: 


سومین مدال طلای کاروان ورزشی ایران با 
پرتاب طلایی احسان حد ادی به دست امد. 

۵ احسان) بعد از چند حق کشی از سوی قطری 
ھا در ایران همه می ترسیدند حق تو راهم در مصاف 
با پرتابگر قطری بخورند. از این موضوع نمی ترسیدی؟ 

2 حریف اصلی ام قطری بود اما رکورد من 
طوری بود که نمی‌توانستند به هیچ وجه حقم را 
بخورند. مسوولان برگزاری بازی‌ها پیش از اغاز 
مسایقات مدال طلا را برای من کنار گذ اشته بودند. 

از پرتاب هابت در دوحه راضی بودی؟ مخصوصا 


علیرضا حیدری: شاید دیک رکشتی نگیرم 


علیرضا حیدری با قهرمانی در دوحه ثابت کرد 
هنوز دود از کنده بلند می شود. اما طلای دوحه شاید 
چون اوھنوز تصمیمی در مورد ایندہ اش نگرفته است: 

< علیرضا! سومین مدال بازی های آسیایی هم به 
ویترین افتخاراتت اضافه شد. چه احساسی دی" 
هم کا جا نرہ لے 
رادر این مدت تحمل کردم. 

«بعد از ان قرعه سخت در مراسم وزن کشی فکر 
می کردی طلا بکیری؟ 

وم تاه هون رقانت های حبانی 
قرعه با من یار نیود. امادر مجموع وضعیت خویی در 
طلا بگیرم. 

> سخت ترین حریفت کدام بود؟ 
می‌گرفت به مراتب بهتر از رقیب فینالیست ازبکی من 
بود. البته تیگیف راراحت تر از این هم می توانستم 





ببرم و قادر بودم امتیازات بیشتری بکیرم اما خودم 
ایستادم. در فینال هم حریف مدام فرار می کرد و در 
اماء نگذ اشتم این چنین شود. 

2> در مورد عملکرد تیم ملی کشتی ازاد چه نظری 
داری. هیچ کس فکر نمی کرد ۴ مدال طلا در دوحه 
بگیری.. ۱ 

شاید ىكى TS‏ تاد 
ی کت 
هم می توانستیم کسب کنیم اما در دو وزن ۵۵ و ۶۶ 
کیلوگرم داداشی و چوکار از لحاظ روحی و تکنیکی 
کمی مشکل داشتند. 

برای آیندہ چه برنامه ای داری! آیا باز هم تو را 
روی تشک زرد خواهیم دید؟ 

2 © راستش هنوز در این خصوص تصمیم 
قطعی نگرفته‌ام. شاید مدال دوحه آخرین مدالی باشد 
که به گردن من اند اختند. 






سه پر تاب اولت... 

٩‏ بد نبودولی آنطور که می خواستم نشد. در 
پرتاب اول بدنم ایست کرد. نمی دانم چرا اینطور شد. 
اماء بالاخره با تمام توان در پرتاب چهارم توانستم به 
یک رکورد دلخواه برسم و به مدالی که برایم بسیار 
مهم بود دست پیدا کنم. من فقط برای طلا به دوحه 
رفته بودم. ۱ 

چرانتوانستی رکورد آسیا را جابجا کنی؟ 

۶2 2 من یکی از هدف‌هایم جابجایی رکورد اسیا 
بود. اما دو ماه پیش در مسابقات جهانی دوم شده 
بودم و آن مسابقات فشار زیادی به من وارد کرد. پس 
از ان هم نتوانستم تمرینات خوبی داشته باشم. چون 
فاصله ان تا دوحه بسیار کم بود. هر کاری کردم 
نتوانستم تمریناتی را انجام دهم که برای ثبت رکورد 
جدید در اسیا کافی باشد. اما همین کسب مدال طلا 
برای من کافی بود. 

از اینکه پس از ۳۲ سال مدال خوشرنگ طلا را 
در پرتاب دیسک برای ایران به دست آوردی جه 
احساسی داری؟ 

۰ واقعا خوشحالم که پس از جلال کشمیری 
این افتخار نصیب من شد. 
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مد علق احت 
uo 1۵ `‏ | له 


سهرابی 
تنها ورزشکار سه مداله کاروان ایران 





در روزی که کاروان ورزشی ایران با کسب پنج 
مدال طلا دل همه ایرانی ها را شاد کرد. جاسم 
ویشگاهی آخرین مرد طلایی آن روز بزرگ بود. 

جاسم چهار سال پیش نیز در بوسان نقره 
گرفته بود و این بار نوبت طلا بود: 

0 جاسم! مسابقات دوحه در چه سطحی برگزار 
شد؟ 

۰ فکر تمی کردم که این مسابقات تا لین اندازه 
فشرده و نزدیک باشد. اما تمامی تیم‌ه با بهترین 
نفرات خود قدم به این رقابت ها گذ اشته بودند. به 
هر صورت من برای این دیدار کاملا اماده بودم و 
بایاری خدا موفق به کسب مدال طلا شدم. با این 
مدال نتیجه زحمات خود را گرفته و خستکی 
تمرینات فشرده این چند ماه از تنم بیرون رفت . 

> عملکرد تیم کاراته در دوحه واقعا فوق العاده 
بود. خودت انتظار جنین نتایجی راداشتی؟ 

۰ هیچ نتیجه مثبتی بدون برنامه‌ریزی به 
بار نخواهد نشست و بی تردید نتایج درخشان 
کاراته در دوحه نیز حاصل برنامه بسیار منظم 
فد راسیون کاراته است. تمرینات علمی و تخصصی 
کادر فنی و آردوهای متنوعی که در طول این چند 
yT E‏ 
۶٣‏ ا 
سوی دیگر صمیمیت و رفاقت تمامی ات 
در این رقابت‌هامتال زدنی بود و به جرات می‌توان 
کی ۱ 6 ۱900کت 
درخشان بود. این ارتباط نزدیک و دوستانه 
نتیجه ای به جز موفقیت تیم ملی نمی‌توانست 
داشته باشد. 







کوناه با مد خستکی نایدس جودو پس از کست نک مدال تقر ۵ دگ 





در مورد خودت چه؟ فکر می کردی طلا بگیری؟! 

9 SS 
مانند مسابقات جهانی فنلاند احتیاج به استراحت‎ 
زیادی داشتیم اما با توجه به نزدیک بودن بازی‌های‎ 
اسیایی دوحه بلافاصله تمرینات اماده‌سازی خود را‎ 
از سر گرفتیم. با این شرایط اگر نوع برنامه‌ریزی‎ 
مسوولان فدراسیون و کادر فنی تیم ملی تا این اند ازه‎ 
. اصولی نبود این موفقیت‌هابه دست نمی امد‎ 

٥‏ حالا به عنوان فهرمان اسیا چه برنامه هایی 
داری؟ 

قصد دارم تا برای حفظ آمادگی خود 
درمسابقات لیگ کاراته حضوری فعال داشته باشم. 
باید از همین امروز به فکر مسابقات جهانی و قهرمانی 
اسیاو موفقیت در این میادین باشم. 


محمود میران: لین مدال برامآرزشی نداشت 


یادتان هست در استانه‌بازی 
های آسیایی دوحه در همین 
صفحه با محمود میران» مرد 
نقره ای ورزش ایران گفتگو 
کردیم. او که تا قبل از شروع 
مسابقات ٣‏ مدال نقره المپیک 
آستا را در کارنامه اش داشت 
به ما قول داد با تغییر شیوه 
میارزاتش - مخصوصا مقایل 
حریف ژاپنی - این بار خودش و 
جودوی ایران را طلایی کند. اما 
باز شم نقره ای دیگر فسمت 
میران شد و جالب انکه او این بار 
حریف ژاپنی اش را برد و در 
فینال به حریف دیگری باخت ... 

٩‏ محمود! دوحه هم برای تو رنگ و بوی طلا 
نداشت... 


۰ من تمام تلاشم را کردم. اما نشد. باور کنید 





هیچ کس به انداره خودم از 
باختم در فینال ناراحت نشد. 
بعد از فینال تاصبح خوابم نبرد! 

اما مدال نقره تو هم برای 
برای همه ارزشمند بود... 

^ این نظر لطف شماست. 
اما باید بگویم این مدال برای 
خودمان ارزش چندانی ند اشت 

«هنوز هم قصد نداری از 
دنیای جودو خداحافظی کنی؟! 

٩‏ اگرچه این بازی‌ها 
اخرین تجربه من در این عرصه 
بود؛ اما تصمیم ندارم با دنیای 
قهرمانی خداحافظی کنم . 

نا کی ۱ 

۰ تا وقتیکه احساس کنم 
توان مبارزه دارم در عرصه قهرمانی باقی می مانم. به 
احتمال فراوان تا المپیک چین به مبارزاتم اد امه می دهم. 








دوچرخه‌سواری در بازی‌های اسیایی دوحه به 
عنوان تنها ورزشکار سه مداله کاروان ایران 

او یا کسب دو مدال نقره در دو ماده استقامت 
جاده به مسافت ۰ کیلومتر و تایم تریل تیمی 
عنوان تنها ورزشکار اعزامی ایران به دوحه 
شناخته شد که توانست سه مدال برای ایران به 
۷ھ دوچرخه‌سواری ایران 
7٤0‏ ی کر 
یک مدال برنز به پایان برد. 


این هم رسم فھرمان نوازی 
علیرضا نصر آزادانی تکواندو کار خوب تیم 
ملی کشورمان که مدال برنز پیکارهای تکواندو 
بازیهای اسیایی رابه دست اورد روز جمعه‌بابی 
مهری وارد اصفهان شد. تا بار دیگر ثابت شود 
ورزشکاران پر افتخار کشورمان را فقط در 
میادین ورزشی دوست داریم و بس. 
به گفته خودش هنگام ورود به اصفهان هیچ 
یک از مسوولان تربیت بدنی و هيات تکواندو 
E ET‏ معتقد است: باکر 
فوتبالیست بودم» اطلاع رسانی خوبی انجام 
براستی چه کسی می تواند منکر این ادعای 
مرد افتخار افرین ورزش شود؟ 


دہ 


گوس و دال خود 


۰۰ 






























درخشش کاروان !یران 
بدون حتی یٹ قهر مانیی 


کاروان ورزشی ایران در حالی از بهترین 
عملکردش پس از بازی های آسیایی تهران 
قهرمانی در ۴۷ رشته ورزشی در دوحه برایش 
به دست نیامد که این خود تا حد زیادی قابل 
تامل است. اگر باور ندارید خودتان ملاحظه 
یفرمایید: 

در کشتی با وجود کسب ۴ مدال طلا نایب 
قهرمان شدیم. در کاراته با وجود کسب ۲ مدال 
طلا دوم شدیم. در تکواندو. هند بال» فوتبال و 
بسکتبال سوم شدیم. در وزنه برداری چهارم 
شدیم. در شمشیربازی. دوچرخه سواری 
پیست و جادہ قایقرانی و شطرنج پنجم شدیم. 
در بوکس و جودو ششم شدیم. در ووشو 
هفتم شدیم. و بالاخره در دوومیدانی یازدهم 

واقعا هیچ رشته ای در اسیا نیست که 
ورزشکاران ما قهرمان بلامنازع ان باشند؟! 


از شلای دیگوان شاد می شوید 






اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۶۱ 







وحید شمسایی, کنا پرچم ایران هیچ است 
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یکی از بزرگان فوتسال می‌گفت: اگر وحید در کشوری مثل برزیل به دنیا آمده بود از سالها پیش 


لقب بهترین بازیکن جهان رایدک می کشید. 


این بزرک خیلی هم بیراه نگفت چرا که مثل یک برزیلی با توپ دلبری می کند و دریبل می زند 
رج ہے و وت بدنی بالایی دارد ولی او افتخارش این است که ابرانی است و و حید 


اہ اج او ا سوچ چس 


تن گل کوچیک بازان حرفه ای تهران مثل جمشید هزارپای معروف 


اگر وحید کمی از عطش سیری ناپذیر محمدرضا حیدریان را داشت. اینک می توانست حتی برترین 
فوتبالیست جهان شود ولی حیف و صدافسوس که شمسایی اینگونه نیست. امید انکه این کزارش 
خو‌اندنی و جالب از سلطان گل فوتسال ابران که فاصله کمی تااقای گلی جهان دارد. خوب از اب 


درآمده باشد. 


وحید شمسایی متوجه چه سالی است؟ 

- من متولد ۱۳۵۵/۶/۲۰ هستم و دوران 
نوجوانی ام در منطقه میدان عشرت اباد. خیابان 
E‏ سپری شد. 

9روی آوردن شما به ورزش فوتسال حکایت 
جالبی دارد. می خواھیم از زبان خودتان بشنویم. 

رک ری لاصو کت 
برادرم امیر شمسایی بازیکن تیم ملی فوتسال بود. 
من قبل از اينکه به این رشته روی بیاورم. به کسب 
و کار و تجارت مشغول بودم. ناگهان دچار شکست 
مالی شدم که تبعات روحی بسیار بدی برایم همراه 
داشت جج رت °( 
کیلوگرم(!) بود. ولی با تشویق برادرم امیر فقط به 
دلیل ایجاد سرگرمی و دور شدن از آن همه فکر و خیال 
ورشکستگی به فوتسال روی آوردم. دقیقا خاطرم 
هست که وقتی آقای ابطحی مرا دیدند به برادرم گفت: 
«امیر اگر می‌خواهی برادرت ورزش کند. فقط به درد 
کشتی می خورد آنهم در وزن بالای ۱۰۰() نه 
فوتسال!!!» خب به هر ترتیبی که بود من پا به توپ 
شدم و از آنجایی که با ۱۰۵ کیلو وزن بدنم رفلکس 
خوبی داشت و خیلی خوب پابه توپ می‌شدم. اقای 
ابطحی به برادرم گفت که این پسر اگر همین طور ادامه 
بدهد ستاره فوتسال می شود! 

خب من هم مثل شمادر ابتدا این موضوع راجدی 
نگرفتم. ولی وقتی خودم به استعدادم در این رشته 
پی بردم» شروع کردم به کاهش وزن بارژیم بسیار 
سنگین... به‌طوری که در طول ۴۰ روز حدود ۲۵ 
کیلوگرم از وزنم کاسته شد و این شروعی بود تا 
بتوانم بعد از سه ماه و رسیدن به ایدەال یک ورزشکار 
و فوتبالیست. اولین بازی‌ام در لیگ را انجام بدهم. 
E‏ ےت ےت 
نگذشت که به عنوان بھترین بازیکن و فوتسالیست 
۳ی۷۶ تا 
مراحل رشد و ترقی رامرهون لطف خداو دعای خير 
پدر و مادرم و دلگرمی‌ها و حمایت‌های خالصانه 
ار ی ۰ 
ناگفته نماند که من در این زمینه پشتکار عجیبی دارم. 
به‌طوری که در زمانی که رژیم غذایی سنگینی 
گرفته بودم روزی ۶ ساعت تمرین می کردم. 
اطلاعات هفتگی 


شمار۳۲۶۱۰ 


٭ میلاد مهدی 


صبح. ظهر و بعد ازظهر هر کدام دو ساعت به‌طور 


کامل و سنگین ورزش می کردم که خوشبختانه 
نتیجه و بازخور بسیار مطلوبی هم داشت ولان 
اصلاً ناراضی نیستم. 


شما آنقدر تلاش کردی که حتی به لیگ دسته 
اول ایتالیا و تیم لاتزیو هم رسیدی؟ 

٣٦‏ و ممارست‌هایی 
که واقعأباپشتکار خودم و تلاش و دلسوزی مربیانم 
کشیدم. موفق شدم که یک فصل برای تیم لاتزیو 
را 
وررش کشورم. ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه 
ره خانواده‌ام را فدای چیزی نمی کنم. 
578٦‏ رت 
دوری از وطن و بسیاری مسائل دیگر دست به دست 


در هر شرایطی مربی من هستند 





هم دادند تامن به وطن عزیزم برگردم تاهم خانواده‌ام 
شرایط روحی مطلوب پیدا کنند و هم اينکه در 
کشورم به ورزش ادامه دهم. 

وحید شمسایی اصلا این فکر را می کرد که 
روزی ۲۵ کیلو از وزنش را کم کند و بعد از تمرین‌های 
سخت و دوران سخت بدل به ستاره اسیا شود؟ 

- باور کنید اصلا این فکر را نمی کردم و گاهی 
خودم هنوز باورم نمی شود. ولی اینکه خدامی فرماید: 
از تو حرکت از من برکت. واقعاًدر زندگی من مصداق 
داشت. چون مطمئن بودم که در تمام آن لحظات خدا 
شاهد زحماتم بود که اینگونه پاسخم را داد. 

9 می دانستی که خواسته با ناخواسته به یک الگو 
تبدیل شدی؟ 

- خب این برای هر قهرمانی مسجل است که 
تاخواسته بل به یک الکو چه از لحاظ رفتاری و چه 
از لحاظ منش و کردار در نزد جامعه جوانان خواهد 
روزی به هر دلیلی برخورد ناشایستی داشته باشم 





۱ 8 هه 


یا رفتار و بیان مناسبی نداشته باشم. به طور 
ناخواسته روی قشر جوان تاثیرگذار خواهم بود و 
وای به روزی که ورزشکاری الگوی نامناسب برای 
جوانان کشورش بانشد. 

9شما دقیقا زمانی که در اوج بودی برای مدتی از 
تیم ملی کناره گرفتی. دلیل خاصی داشت؟ 

- خب من برای تیم ملی خیلی زحمت کشیدم و 
واقعاً پاسخش همین برخورد زیبای مردم با من و 
امثال من است که درحقیقت پاداش کارمان است 
ہو جح 
جام راپس از چندین سال در آسیا از دست دادیم, 
مقارن با حضور آقای حسین شمس به عنوان 
TT‏ 
روحی‌ام ازتیم ملی کنار کشیدم ولی همیشه کلمه 
فعلا رابه کار می‌بردم چون من و تیم ملی احساس 
می‌کنیم پیوندی درونی داریم و این بیشتر به یک 
حس قوی شباهت دارد نه چیز دیگر. 

9 گفنه می‌شد که با آقای شمس مشکلی داشتی 
که در اولین روز اردو تیم ملی را ترک گفتی؟ 

"۶" ۶۶۶١١۰ ۹۹ ٦ 
دعوت کرد خود اقای شمس بودند. در مسابقات‎ 
" "۶ ٘ ً۶ سس‎ ۶۲ 
بعضی ادمهانمی‌توانستند این روابط و صمیمیت را‎ 
ببینند و لذا روی آقای شمس به‌طور ناخودآگاه اثر‎ 
می‌گذاشتند وگرنه من با آقای شمس نه مشکل داشتم‎ 
و نه صحبتی بود. ایشان مربی من هستند و من در‎ 
هر شرایطی شاکرد ایشان هستم ولی خوب بودند‎ 
کسانی که نمی خواستند من در تیم ملی باشم و این‎ 
حاشیه‌ها را درست می کردند. حتی در بسیاری‎ 
موارد مسائلی رامطرح می کردند از جانب من یا آقای‎ 
شمس که خودمان بی اطلاع بودیم!!‎ 

0 خب این افراد خدانشناس چه کسانی بودند!!؟ 

٣ت 9١‏ 0 
سخت بود برایم که از حاشیه‌ها دور باشم و دیگر 
نمی‌خواهم درگیر این مسائل و سوءتفاهمات شوم. 

9زمانی که از تیم ملی کناره گرفتی. برخورد 
مردم چطور بود؟ 

-من از زمانی که اعلام کردم نمی‌توانم در خدمت 


تیم ملی باشم. مردم آنقدر لطف داشتند که هر جامرا 
می‌دیدند. می‌گفتند چرا دیگر در تیم ملی بازی نمی‌کنی 
ق... و خلاصه ھمیشه مرا شرمندہ لطف فو 
مهربانی‌های خود می کردند. از طرفی چون 
5۶۵ ۷۹۶۹ ہہ "ھ7 
۹۹۹۹۹ ۹۹ ۱ 
تج ۹٦‏ بس اب تم سر 
ملی ایتالیا در ایتالیا برگزار می‌شود. به تیم ملی 
هستم و هر کجا که باشم دوست دارم پرچم کشورم 

0با توجه به اینکه چندی از تیم ملی دور بودی 
الان در چه وضعیتی هستی؟ 

- خب به‌طور کلی وحید شمسایی همان وحید ۸ 
سال پیش تا امروز است و فرقی نکرده فقط شاید کمی 
تجربیاتش بالاتر رفته باشد. باتوجه به شناختی که 
همه از من دارند هیچ‌گاه در تمرین و با مسایقات 
کم فروشی نمی کنم وباز می گویم که عاشق این نیم 
این پیراهن و این پرچم و مردم این سرزمین هستم. 
وحید شمسایی جلوی پرچم ایران صفره! 

الان هم می خوآهم که همچنان به کلزنی‌هایم اد امه 
بدهم و باور کنید و مردم هم باور کنند که اگر یک 
همانطور که مردم من را می‌خواستند. بايد من هم به 
ارزشهاو خواسته‌های انها احترام بگذارم. 

وحیدجان از خانواده‌ات بگو شاید خوانندگان 
این مجله خبلی دوست داشته باشند که بدانند در 
ورای زندگی یک ورزشکار چه می گذرد؟ 

-مایک خانواده پرجمعیت (با توجه به سنم) به 
حساب می اییم. من یک دختر ۷ ساله و دو دختر 
هشت ماهه دوقلو دارم! از زندگی ام بسیار راضی ام. 
مشاور. دوست و یاور بوده و هست ممنونم. 
کسی که با بردهایم خوشحال و با باخت هایم 
ناراحت می شود. 

9خانواده‌ات با حرفه‌ای بودنت کنار آمده‌اند؟ 

- خب بیشترین زحمت در این بعد روی دوش 
همسرم است که باید در منزل رتق و فتق امور رادر 
دست بگیرد و با سیاست خود کاری کند که خللی 
ایجاد نشود. که البته تمام مسائلی که اشاره کردم 
گوشه‌ای از زحمات همسرم است. 

9زیباترین تیتری که از خودت دیدی چه بوده؟ 

-خب زیاد بود ولی یک تیتر در ایران خیلی نظرم 
را جلب کرد که نوشته شده بود: «وحید شمسایی, 
سلطان گل فوتسال» که به خاطر گلزنی‌های زیادم 
بود و دیگری اينکه در روزنامه‌ای ایتالیایی نوشته 
یودند: ((وحیدء » سینیورو دلگل» یعنی وحید آقای گل! 

گر به شما بگویم که تیتر این مصاحبه راخودت 
انتخاب کن. چه می گویی؟ 

-عجب سوال سخت و غیرقابل انتظاری... بنویسید: 

«وحید شمسایی کنار پرچم ایران هیچ است». 

در بایان اگر مطلب خاصی از قلم افتاده بفرمایید؟ 

-ممنون, در پایان از شماو همکارانتان در مجله 
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وقتی زنان مغولی» بحرینی» ویتنامی و حتی 
میانماری می توانند علاوه بر کسب مدال های نقره و 
برنز ۲ مدال طلا هم برای کاروآن ورزشی کشورشان 
در دوحه به دست آورند. چرأ نباید از بانوان ورزشکار 
کشورمان این توقع را داشته باشیم که حضوری 
756 ہہ ۹۰×“ 

کاروان ۲۷ نفره زنان ایرانی در دوحه در هفت 
رشته تیراندازی» شطرنج. تکواندو. دوومیدانی. 
قایقرانی (رویینگ و کایاک) بدمینتون و سوارکاری 
با حریفان اسیایی خود مبارزه کردند که حاصل ان ۲ 
مدال برنز در تکوآندو و یک برنز مشترک با مردان در 
شطرنح بود. این تمام سهم زنان ایرانی از مجموع ۶۰۰ 
مدالی بود که در بخش زنان توزیع شد! ما چهار سال 
پیش در بوسان هم همین دو مدال برنز راکسب کرده 
بودیم (در تیراندازی بانوان در بین ۲ تیم سوم شدیم 
و در تکواندو مثل امسال با یک برد در جدول خلوت 
بازی ها مدال گرفتیم!) و حالا با توجه به عملکرد 
بانوانمان در دوحه این نتیجه حاصل شد که ورزش 
بانوان در این چهار سال درجا زده و حتی به اندازه یک 
0 ها 9" 

نگاهی اجمالی به نتایج بدست امده توسط 
ورزشکاران زن ایران در بازیهای آسیایی دوحه قطر, 
٦+ 1 7‏ ٹٹ "ه۷" 
هنوز فاصله ورزش زنان ایران با سایر کشورها 
بسیارعمیق است که برای رفع این مشکل نیاز حیاتی 
به بازنگری درتشکیلات. اختصاص بودجه بیشتر و 
برنامه‌ریزی دقیق‌تری داریم . 


4 کے کے :سر ےی ہج 


یکی از زنان مدال آور ادا در دوحه, مهروز ساعی 
خواهر هادی ساعی بود. او با پیروزی مقابل حریف 
فیلیپینی برنزی شد تا اولین مدال بانوان ایران در 
دوحه به نام او ثبت شود: 

می دانید کسب مدال بازی های آسیایی توقعات 
رااز شمابالامی برد؟ 

۰ 2 بله! خوشیختانه کسب مدال در دوحه. 
انگیزه ام رابرای سعی و تلاش بیشتر, تمرینات جدی 
تر و درنهایت کسب مدال‌های بهتر در مسایقات 






of ۱ 


نکاهی به عملکرد.زنان انرانی در دوحه 
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آنچه که در این راستا نیاز به کنکاش دارد این 
است که با اجرای طرح ادغام انجمن‌های ورزشی با 
فدراسیون های مربوطه. امید می رفت که زنان 
کشورمان در میادین رسمی به نتایج بهنری دست 
یابند که این مهم دراین دوره از باریها تحقق نیافت. 

بهرحال باشرایطی که 9 بانوان 
کشورمان در بازیهای اسیایی دوحه. انچنان که باید 
انتظار جامعه ورزش کشوررابرآورده نکرد. آنها با ۲ 
برنزی که کسب کردند در جدول توزیع مدال های 
بانوان به‌همراه زنان قطری جایگاهی بهتر از بيست و 
پنجمی رابه دست نیاوردند. نکته جالب اینکه بانوان 
چینی با کسب ٩۱‏ طلاء ۴۶ نقره و ۲۳ برنز در دوحه 
بیشتر از تمام تاریخ ورزش ایران مدال کسب کردند! 


جهانی سال آینده و المپیک پکن افزایش داده است. 
مطمتن باشید اگر موفق به شرکت دراین رقابتهاشدم. 


گا بادست پر برمی‌گردم. 


برای کسب این مدال برنز چقدر تمرین کردید؟ 

2 2 حدود یک و سال تمرینات خوب و منظمی 
را پشت سرگذاشتیم تا توانستم برای کشورمان 

۰ نه!من می توانستم حریف اردنی ام را در 
من در راند طلایی باعث شد او که تجربه ۲ بار 
حضور در بازی های اسیایی را داشت کار راتمام 

2 سوال آخر در مورد برادر تان. هادی است. چرا 
او طلا نگر فت؟! 

42 هادی مصدوم بود. او بعد از بازی نیمه نهایی 
هم دستش را اتل گرفت و هم پایش را. 
شکست ناپذیر خواهد بود. 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 
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مهدی مجردزاده کرمانی 


من از این عادت بی‌معنی و بی جا پکرم 
یعنی از خال و خط و وسمه و ارا پکرم 
روی زیبای خداداده» جرا رنگ کنی؟ 
من از این رنگ ریا بر رخ زیبا پکرم 
بند بر چهره‌ی چون گل چه کشی دست بدار 
بندہ از بند چه بر چهره چه بر پا پکرم 
تیر مژگان» ببرد ہی مدد ریمل» دل 
از فر و ریمل آن دیده‌ی شهلا پکرم 
سرشی گونه اکر رنگ طبیعی‌ست خوشست 
تیرہ گونش چه کنی؟ لب که نه بادنجانست 
روزم از «روژ» سیه کردی و شبها پکرم 
حالت ابروی تو هرچه که باشد» زیباست 
گر دمش را کشی از زیر به بالا» پکرم 
موی وروی تو به هم نیک تناسب دارند 
از فر و رنگ» بر ان موی فریبا پکرم 
سرمه را خاصیت طبی اگر هست» بکش 
گربدین شیوه شوی همچو هیولاء پکرم 
من ز اراستگی» دلخور و بیزار» نیم 
لیکن اندازه نگه دار» والا پکرم 
لطف دوشیزگی از چهره‌ی خود پاک مکن 
سادگی چون رود از روی دلاراء پکرم 
خواهش سادگی چهره ز هر کس کردم 
پاسخم داد که از خواهش بی جاء پکرم 





صبح و یک نسیمی خوش در هوای معمولی 
اخ نگو! چه می چسبد این فضای معمولی 
زیر سایه‌ی سروی, در کنار یک «ویلا 
گرم گفت وگو با یک اشنای معمولی 
مرغ عشق لامصب! روی شاخه می خواند 
هر کسی به رقص اید با نوای معمولی 
قالب پنیر و نان» توی سفره اماده 
بعد صرف صبحانه» یک دو جای معمولی 
«می » ولی قدیمی شد» علتش تو می دانی 
قطره‌ای اگر نوشیء زان «کوکا»ی معمولی 
می رسد یکی مهمان ناکهان ز راهی دور 
روی برگ گل پیداست. رد پای معمولی 
U‏ 
کش نمی دهم شعرم» چون که معتقد هستم 
نه بلند و نه کوتاہء حان فدای معمولی! 




















۶۲ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 
















اسکانس هزاری 


اصغر بحرانی - سیرجان 


ای هزاری در زمان‌های قدیم 

با تو می شد جان انسانی خرید 
می شدی از بیست قدری بیشتر 

می شد انگه با تو پیکانی خرید 


با تو می شد ماه قربان پنج رس 
گوسفند از بهر قربانی خرید 
می شدی گر صد عدد می شد ز تو 
خانه دارای ایوانی خرید 
با حقوق کارمندی می شدی 
خانه و باغی به اسانی خرید 
یک جوان پا ده چو تو فادر بدی 
 "‏ نوعروس و ماه تابانی خرید 
با تو می شد آن زمان‌ها تخته‌ای 
فالی مرغوب کرمانی خرید 
با تو اکنون می توان در این زمان 
مختصر صبحانه و نانی خرید! 


رن مر دسالار ! 
علی اصغر نجفی - بندرعباس 
خداوندا جرا مرد آفریدی 
دل زن را پر از درد آفریدی 
مگر از جنس مرد اگه نبودی 
که بهر زن ره‌آورد آفریدی 
خیال مرد» بر سرگرمی خود ۱ 
زنان را تخته ی نرد افریدی 
به بعضی مردها تریاک دادی 
برای عده‌ای گرد آفریدی 
ز اخم و تخم و زور مردها بود ۱ 
که زنها را تو دلسرد افریدی 
اگر جه در زنان» نازن زياد است 
ولی بسیار نامرد افریدی! 


رباعبات درهم! 
بهروز مرادی آرانی 
اسر اف مکن 
از مال و منال دولت اتلاف مکن 
۱ این کار بود دور ز انصاف مکن 
در مصرف اب و برق و گاز و تلفن 
انصاف کن ای عزیز اسراف مکن! 
فر هنگ مصر ف 
در تکنولوژی و صنعت و صدهافن 
شد ژاپن و انگلیس مشهور ز من 
ای کاش که ایرانی ما می اموخت 
تنها روش درست مصرف کردن! 


0 


سراشیبی 
یک عمر به کار خلق جادو کردی 
ظلم و ستم و جفاز هر سو کردی 
اکنون که شدی پیر و نداری قدرت 
بر مسجد و محراب و دعا رو کردی! 








دکان شاعری 
علی زراعت - مرودشت 


من از آن روزی که وا کردم دکان شاعری 
نصب کردم روی دوش خود نشان شاعری 
با پدر گفتم برو خود کن زراعت چونکه من 
نان خود را می خورم دیگر ز خوان شاعری 
سالهای سال با افکار پوچ و باطلم 
طی نمودم - پله پله - نردبان شاعری 
گرچه کردم کوشش و سعی فراوانی ولی 
حاصلم چیزی نشد غیر از زیان شاعری 
ای که داری ذوق شعر وشاعری از من بدان 
این زمان دیگر نمی باشد زمان شاعری 
در اتوبان زمانه گر کمی غفلت کنی 
می رود زیر تریلی این ژیان شاعری 
جمع باید کرد صبح روز بعد از حادثه 
تکه تکه ذره ذره استخوان شاعری 
ا 
سوی ترکستان رود این کاروان شاعری 
از شکار روبه کوری در اینجا عاجز است 
هر کسی دارد به کف تیر و کمان شاعری 
بعد از این بايد که نوش جان کنی جای غذا 
سیلی از نامادر نامهربان شاعری 
کنر کر ده پشم من در زیر دندان خودم 
با که گویم درددل را با زبان شاعری؟ 
هرکه دارد طبع و ذوق شعر باید بی درنگ 
در قفس زندان کند این ماکیان شاعری 
گرجه این شعر پر از شهد «زراعت» راست بود 
لیک خالی هم نبوده از چاخان شاعری! 


کشکی ! 
سیدمحمدعلی وکیلی - کرمان 
کشکی کشکی بنده هم شاعر شدم 
۱ شعر نه در معرهم ماهر شدم 
کم کمک از کشکدان ظاهر شدم 
بس که کردم رقص پا توی تغار . _ 
توی قر افتاده آباقر شدم 
در سیاست خبره گشتم کشککی 
چون گران شد کشک من تاجر شدم 
ساده‌دل گشتم باباطاهر شدم 
می نخوردم» من نیازردم دلی 
چون که با مردم شدم کافر شدم! 


جوراب 
مھدی استاد احمد 


الا ای آن که دامن پای داری 
و جورابی فساد افزای داری 
بیا و با زبان خوش بگو که 
جه عنوانی در «اف.بی.آی» داری! 























ہہ 


ار سس سس تس 


و 


۱ فرورذین 
مھمترین نکته‌ای که باید در این روزها رعایت کنید تسلط بر نفس‌تان 
می‌باشد که باید این تصمیم را به‌طور کامل و در تمام زمینه‌ها به اجرا 
دراورید. 
مسافر عزیزی را ملاقات خواهید کرد که لازم است استقبال گرمی از وی داشته 
اق یا انح کا خر د نای را ردهت فی دالم ور ا الک ردر افسوسی 
گذشته بەسر می برید و شیوه‌ای را پیش رو گرفته اید که بەطور حتم فردا هم افسوس 
امروز را خواهید خورد. پس تا دیر نشده زمان و فرصتها را دریابید و دشمنی‌ها را کنار 
بگذارید تا دوستی» عشق و محبت جایکزین شود. 


ار ذیبهشت 
اگر اشتیاهی را مرتکب شده‌اید لازم است که محکم و آگاه عواقب آن را 
بپذیرید چرا که به‌راحتی می توانید ان را جبران کنید و وجدانتان را اسوده 
سازد. دوست خویم! شرایطی را پیش رو دارید که لازم است کاملاً سنجیده عمل نمایید 
و عقاید و خواسته‌هایتان را با قدرت بیان کنید و تصمیم‌گیری را برای مراحل بعدی 
بگذارید. البته باید سهم خودتان راهم از انجام امور گذشته و پیش امدہ نادیده نگیرید. 
چه در مورد مسائل دلخواه و با غیردلخواه! 

در ضمن ارائه هرگونه واکنشی از روی خشم برای شما محدودیت رابه دنبال خواهد 

و مهمترین توصیه من به شما صبوری و انجام تمامی امور با طمانینه است. 


خر داد 


در این هفته مورد آزمایش قرار می گیرید که امیدوارم سربلند و راضی 
باشید. 

دوست خوبم! وجود پدر و مادر را غنیمت بدانید تا وجدانتان آسوده گردد و در مورد 
کارهای بی غرض انها گذشت پیشه کنید و کامیابی درونی خودتان را بازیابید.هدیه‌ای 
از عزیزی دریافت می کنید که هم جنبه مادی و هم معنوی آن قابل تحسین است که لازم 
است سپاسکزاری لازم را بجا آورید و در شکر گفتن حضرت دوست با خلوص نیت 
پیش بروید. در ضمن یک دلجویی به دوستی بدهکار هستید. ان را فراموش نکنید! 


داشت 





مه 


دير 


برای کسب مال بیشتر از اینها عجله نکنید و سلامتی‌تان را به خطر 
نیاندازید. چرا که همه این داشته‌ها به‌زودی عادی می‌شود و باز بیشتر 
طلب خواهید کرد که این جرقه می تواند باارزش‌ترین دارایی‌ها رابا خطر رویرو کند. پس 
قانع و منطقی عمل کنید. 

گذشته از اینکه اگر با چشم باز بنگرید خوب متوجه می‌شوید که شما جزء افراد غنی 
هستید. در مورد موضوع مهمی با شما صحبت و نظرسنجی خواهد شد که لازم است 
آشکارا نظرتان را اعلام کنید. مورد تشویق قرار می‌گیرید که بهتر است در این مورد 
مغرور نشوید. 





مر داد 


دقت کنید که در این روزها دمدمی مزاج نشوید و در مورد مسائل 
کنید تا خودنمایی و تظاهر نداشته باشید. 





بگذارید و صمیمانه ان را مورد بررسی قرار دهید. 

در ضمن لازم است که طی این هفته زندگی‌تان را از یکنواختی برهانید و هیجان 
خاصی به ان ببخشید تا همه چیز رنگ تازه‌تری به خود بگیرد و مطمئن باشید که شما قبل 

سهر بور 

تصمیمات اساسی و مهمی را پیش رو دارید که برنامه‌ریزی دقیق‌تری 
کامل پیش بروید و به حضرت دوست توکل کنید. 

خبری دریافت می کنید که می‌تواند دنیای شما را دگرگون کند که فقط باید بگویم که 

دوست خوبم! شرایط مالی شما رو به بهبود است. پس نگران نباشید و به جنبه‌های 
معنوی زندگیتان توجه بیشتری را مبذول دارید. در ضمن از قبول مسوولیت‌های اضافی 
پرهیز کنید که در هرحال امکان ان وجود ندارد. 





از: دکتر نوید خدادوست 


مهر 

١‏ به قضاوت در مورد آمری دعوت می‌شوید که اطلاعات شما کافی 
“ نمی‌باشد. پس آن رابا ارائه دلایل کافی به بعد موکول نمایید و از خود سلب 
مسوولیت کنید. 

دوست خویم! برای ارام شدن با هر کسی درددل نکنید و رازتان را فقط با خدایتان 
درمیان بگذارید زیرا اگر موضوعی را حتی به نزدیکترین دوست زندگیتان منتقل کردید 
دیگر آن تحت کنترل و اراده شما نخواهد بود. امکان مشورت در انجام امور برای شما 
مهیا است و افراد باتجربه خوبی را در نزدیکی خود دارید. 

درپایان هم باید بگویم که رفتار و شیوه برخوردی شما مورد پسند عده‌ای از اطرافیان 
نمی باشد اما این دلیل بر تغییر رویه شما نیست. بلکه بهتر است در این زمینه هم منطقی 
رفتار کنید و ثابت قدم باشید. 





آبان 

دوست خوبم! برای کارهای نیمه تمام خود اگر هزاران دلیل توجیه کننده 
هم بیاورید قابل قبول نیست. چرا که شما فرصت و زمان را با داشتن همین 
دلایل از دست داده‌اید و این یک نکته بسیار بااهمیت است. پس به خدا توکل کنید و باه 
ِ ید ق این د سار ا ۰ 
همت تمام پیش بروید که به‌طور یقین شروع خوبی خوآهید داشت. ۳ 
می دانم که مدتهاست منتظر شنیدن خبری هستید که این روزها ان رادریافت می کنید » 

و باعث شادمانی شما می‌شود اما باید بدانید که تغییر روش برای شما طی این روزهاءه 
ا" 





باسختی زیادی همراه است. پرستاری از دوست عزیزی را پیش رو دارید که امیدوارم ہ 


ر 
0 در فکر تهیه پولی هستید که به‌زودی تامین می شود و جای نگرانی » 
نمی باشد. تغییرات کوچکی رانیز پیش رو دارید که تمام انها خبر از سلامتی ہ 
ذهنی شما می‌دهد. اما با داشتن تمام اینها غم و اندوھی رادر دل می پرورانید که به نظر * 
بی دلیل است و غافل از این شده‌اید که این مسائل در زندگی هميشه وجود دارد و شما . 
درورتحل ایا هی و کا اها 
دوست خوبم! دورانديش باشید. برای فردایتان برنامه‌ریزی کنید و برای انتخاب 
بهترین‌ها کمی تامل داشته باشید و خوب بررسی کنید. 


دص دی 


قرار ملاقاتهایی را پیش رو دارید که باید نهایت تدبیر و سیاست را 
به‌کار بندید تا از شانس و فرصتهای موجود بیشترین بهره را ببرید. 
دی شمن لازم است که طی این روزها با دید مثبت به قضایا نگاه کنید که در این 


آذر 


چو سای 


۰ 


دینی دارید که باید هرچه زودتر آن را بجا آورید و حضرت دوست را شاکر باشید. 

دوست خوبم! سفر کوتاهی نیز پیش رو دارید که می توانید آن را به زمان دیگری 
موکول کید و یا با افراد خانواده همراه شوید و لذت اش را ببرید. سازگاری را به شما 
توصیه می کنم که طی این روزها بهترین شیوه است. 

بهمن 

در این روزها لازم است که احساسات لطیفتان را کنار بگذارید و کاملاً 
از روی عقل و حساب شده تصمیم گیری کنید تا دچار خطا نگردید. 

شخصی در وضعیتی بحرأنی به فریادتان رسیده است که نباید او را فراموش کنید. 
بخصوص حالا که زمان جبران فرارسیده. وجهی را دریافت می کنید که می تواند پاداش 
رفتار متاس ها بات ولی هرجه اک مان راه پود 


جشن و پایکوبی برای عزیزی را درپیش دارید که باید برایش از جان مایه بگذارید 

و بدانید که این وظیفه شماست. کوتاهی نکنید! 

اسفند 

ت7 
در این هفته لازم است که کاملا حساب شده و اصولی مسوولیت کارها ٠‏ 
۳ 5 ےه لہ )مھ و ی 
ونیا دی ا نب اوت رد فی 
سر بکذ ارید. ۳ 
2ا“ ہے جم 5 ار 5 مھ ام چ ۰ لے 
با انها بی‌تفاوت بودن است. ولی درعین حال لازم است انها رابه دقت بررسی کنید تاه 
در زمان مناسبش بتوانید جوابگو باشید. والدین شما به مراتب اعلام نیاز به حضور و ٩‏ 
را در میان انرژی‌های مثبت غرق کنید. 








حساس را پشت 
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دکاهد دکاهد 


ردان طرد کودد اڼډر مبان دالوان 


۰ 





7۶ یی پ 
0 آ8+8”ىٔ٘ 39 E E‏ 
بگویند یا چیزی بنویسند که خستگی از تنشان به در رود و نشان از در یاد ماندنشان باشد. 


به همین دلیل اگر شماهم جزو این دست افراد مهربان و قدردان هستید و مایل هستید مطالب تان در مجله خودتان چاپ شود از این پس می توانید پیام خود 
را فقط در ۱۵ کلمه و کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و فقط کافیست روی پاکت بنویسید مربوط به «پیام رایگان». 


۹ نوشتن امضاء با نام فامیل الزامی است. 





پیام های رایگان شما 
و 9عده ما 





۴ مهدی عزیزتر از جانم! دوستت دارم با صداقت تا قیامت. شب چله بیست و 
ششمین بهار زندگیت مبارک باد 
اندحا ۾ محمد خستی زاوی انه و غی رگا ر روزنامة اطلاغات راز کرنان 


نامزدت فاطمه - م - تهران 


xk‏ علیر ضای عزیزم. ۵ بهمن در خانه امان جشنی برپا بود چون خداوند در ماه 
رمضان, بهترین و بزرکترین هدیه رابه من داده بود 
دوستدار تو مادرت رقيه اسعدی - تبریز 


۴ از وجودتان هستی یافتم و اینک به امید نفس‌هایتان به آینده می اندیشم پدر 


و مادر یگانه ام مهین انتظار - تبریز 
۴ تقدیم به گل یکدونه زندگیم. امین جان, شکفتنت را تبریک می‌گویم 


پریسا - ورامین 


رنگ موی سریع وآاسان 
برای خانمها و آقایان 


مخصراص موهای سفید و فاکستری 


شامپو رنگ موی واردان 


۵ موشغماقه 
دس تہ 
قروش در داروخانه ها و فروشگاههای معتیر | رایشی وبهداشتی 


تلفن کارخانه: ۰۱۹۲-۲۹۶۳۱6۸ 


E-mail: 71۲0091100601 77 






۶۴ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 


۴ مادر عزیزم برای همه چیز متشکرم. در غیاب پدر برایم همه کس بودی 
دوسندارت محمدرضا - کرج 
٭برادر مهربانم. ولی جان! از زحماتی که برای پدر و مادرمان می کشی ممنونم. 
موفق و سرافراز باشی خواهرت هاجر ساروخانی - بوئین زهرا 
۴ همسرم. طاهره چان! هميشه موفق و سلامت باشی دوستت دارم 
همسرت رضا - قوچان 
۴ پرستاران محترم و پرسنل گرامی بخش دیالیز بیمارستان طالقانی قوچان! 
کمال تشکر را از شما عزیزان دارم 
غلامرضا علمی - قوچان 
۴ پدر و مادر عزیزم! از زحمات شماو همچنین خاله مهربانم تشکر می کنم 
سعید کرمی 
۴ همسر مهرپانم عاطفه جان! با وجود تو زندگی معنا پیدامی کند 
بهروز صیادی راد - گمیشان 
۴ محمدم! هميشه و برای هميشه در وجودمی 
فهیمه ذوالفقاری - فریدونکنار 
۴ همسر عزیزم فوزیه بدان که شکارچی قلب من تویی پس ترحمی به شکار 
خود بنما جعفر سینایی مفرد - اهواز 
۴ دختران عزیزم سمیه و طیبه سادات. پیوندتان با آقایان سیدمهدی و رامین 
مبارک باشد پدر و مادر تان سیدعلی بوتیمار و فاطمه دلاکی - تهران 
۴ رضا جان, میلاد تو در اولین روز دی ماه بهترین هدیه روزگار بود 
همسرت عصمت و دختر گلت کیانا جان - تهران 
٭ کاظم جان! ۲۰ آذر مصادف با اولین پیوند آسمانیمان مبارک 
از طرف همسرت فاطمه گرجی - تهران 
٭دبیران گرامی شاغل در بخش شهداد! من هرگز خاطرات خوب سالی که باشما 
همکار بودم را فرآموش نخواهم کرد. 
همکارتان محمود جعفری - کوهبنان 
۴ فرزانه جان! پاکی و صداقتت را می‌ستایم. پنجم دی ماه اولین سالگرد 
ازدواجمان رابه تو که بهترینی, تبریک می‌گویم. در کنار تو خوشبخت ترینم. 
مهدی رجبی - مشهد مقدس 
۴« خانم زهرامیرزاخانی دبیر محترم. سی ام آذر ماه تولدتان را تبریک می‌گویم. 
فائزه زمانی پور - نجف اباد 
٭حمزہ جان! ۲۵ آذر سالروز تولدت در سال ۷۱ مبارک باد. سلامت و موفق باشی. 
بابا - مامان - خواهرت (اعتصامی) رهنان 
۴ مصطفی جان! از صمیم قلب دوستت دارم و در کنارت احساس خوشبختی 
می‌کنم. تولدت هزاران بار مبارک همسرت محبوبه ساریخانی - اراک 
۴ همسر عزیزم ناهیدجان, تولدت مبارک مجتبی - تهران 
۴ مادر عزیزم. ای مهربانترین, تولدت مبارک دخترت نسرین - تهران 
۴ ماندانای عزیزتر از جان! ۲۱ آذر تولدت عشقمان رابه تو تبریک می گویم به 
خاطر تمام خوبی‌هایت. هميشه دوستت دارم 
همسرت علیرضا - تهران 
۴ صدیقه عزیز, همسر گرامی, به خاطر تمام زحماتت که در مدت سی و سه سال 
تحمل کردی سپاسگزارم همسرت روح‌الله - قم 
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خبرگزاری چهارشاخ متشکل از ۴ خبرنگار خاص 
است. چهارشاخ قصد دارد تا تمامی اخباری را که 
موجب چهارشاخ ماندن می‌شود. روی کاغذ بیاورد 
می دانیم که موضوعاتی در جامعه هست که موحب 
شما را هم عضو افتخاری خبرگزاری چهارشاخ 
کنیم. می پرسید چطوری؟... تامل کنید. 
. کافی است تمامی اخباری راکه به محض شنیدن 
ان می گوبید: وا مگه مبشه؟... امکان نداره و... را از 
طریق ایمیل یا نامه و به زبان خیلی ساده برای ما 
بفرستید و ببینید ما چه می کنیم؟ 

فعلا از این نگرانيم که چهارشاخ در شهرستان 
خبرنگار ندارد. پس خیلی منتظر تماستان از طریق 
نامه و ایمیل هستیم 

قابل ذکر است که چهارشاخ از چاپ کردن 
سوژه های سیاسی. اجتماعی. ورزشی و هنری معذور 
است. چه رسد به سوژه امار خودکشی در تهران. فساد 
اجتماعی. رشد بی‌رویه مواد مخدر در نوجوانان و غیره. 

چهارشاخ موندین پس چی بنویسید؟ ما هم 
همین‌طور شدیم که قصد داریم از شما کمک بگیریم. 
زیاده زیاد است. همین. 


راستی این رو هم بگم مطالب ارسالی با اسم و 

این هم نخستین ماحصل کار خبرنگاران 
چهارشاخ. 
فرزند پیسر زند کی بهیر 

واحد مرکزی چهارشاخ: به تازگی تبلیغ فرزند 
بیشتر زندگی بهتر از ان جمله مواردی است که 
چهارشاخ به سرمان اضافه کرد... به جدول زیر 
توجه کنید: 

١۔درآمد‏ ۲۰۰ هزار تومن کرایه خانه صد و پنجاه 
هزار تومن» نان خور ۴ نفر. کسری ماهی ۲۵۰ هزار 
تومان. ۱ 

۲-دو سال بعد درامد ۲۰۰ هزار تومن. کرایه‌خانه 
۰ هزار تومن. نان خور ۶ نفر. کسری خودتان 

حالا بگردید پیدا کنید پرتقال فروش را تحریریه 
چهارشاخ بعد از شنیدن این خبر با انجام حرکات 
موزون به خواندن این شعر مشغول شدند: 

نان چارکی دو عباسی /پنیر سیری سه عباسی 

ادم مفلس چو منو / وامیداره به رقاصی 

هالی لالی لائی لای لای لای (این ریتمش بود) 


الاغ نقد به از بیکان نسیه 
خبرنگار چهارشاخ از لواسان: خوب ديدم که 


برای شماهم بگویم مردی افغانی در لواسان با خرید 
دو الاغ و حمل بار و اثاثیه در باغ‌ها پیک الاغی 
تاسیس کرده است و روزانه بدون دادن کمیسیون و 
دغدغه ارم طرح ترافیک, زوج و فرد مبلغ ۲۰ هزار 
تومن از هر الاغ کسب درامد می‌کند. در ضمن مشت 








مجموعهK0‏ های « استاد عشق » 


چگونه دیگران را عاشق خود کنید 





و لگدهای اداره محیط زیست و شرکت های 
خودروسازی هم به این مرد افغان اصابت نمی‌کند. 
با اینکه این الاغهاراه می‌روند و باسرگین و عنبر نسا 
رامحیط زیست راآلوده می‌کنند. 


دکشی برای بالا بردن سطح مطا 

شنیدیم که یکی از دوستان کنکوریمان دریکی از 
بیمارستانهای تهران بستری شد. بعد از مراجعه به 
بیمارستان فهمیدیم که این دوست عزیز بعد از 
شنیدن اینکه نرخ مطالعه هر ایرانی در سال ۲ دقیقه 
است چهارشاخ مانده و تصمیم گرفته است سطح 
مطالعه کشور رابالا ببرد یه همین دلیل ۸ روز خود 


رادر اتاقش محبوس کرده و شبانه‌ روزی به مطالعه : 
کتابهای درسی و غیردرسی پرداخته تا کارش به : 
بیمارستان کشیدہ و تا چند قدمی مرگ رفته. دکتر « 


معالج علت دگرگونی حالش را اختلاط ریه دانسته و : 
اظهارات مادرش از کشیدن شدید شنکان و تخوونن ۱ 


داحکا 
E‏ 


اما در پایان لازم ديدم که چند نرخ وو 
به عرضتان برسانم. 

9اقای سیب زمینی: پایین شهر ۵۰۰ تومان, بالای 
شهر ۸۰۰ تومان 

۵ جناب بادمجان: پایین شهر ۸۰۰ تومان, بالای 
شهر ۱۲۰۰ تومان 


و ۳۳۹۰ 


عالیجناب گوجه فرنگی: پایین شهر ۱۲۰۰ 


تومان. بالای شهر ۱۵۰۰ تومان. 


راد ۲ 


E O‏ ایس صن 


همه‌ی افراد دوست دارند جایگاھی در قلب دیگران داشته باشند. برای 
دستیابی به این منظور, باید دانست که چگو نه می توان افراد را جذب خود 
کرد. در واقع تکنیک‌هایی وجود دارند که به شما کمک می کنند تا برقلب 
0 ا کاید وی کول مروف هرکانی را کا خوامتید پعشق 


3 


راز و رمزهای جذابیت و عشق‌ورزی را به ما 
ها در می یاہیم که چگونه در قلب دیگران تفرذ کیم 
۱ نو انند: می آموزد که در روابط خود با دیگران چگونه 


جذاب و دلریا باشد. 

,) چگونه ابراز عشق کنه 

برای آن که دیگران را از عق 

وقتی درگیر مسایل عاطفی و عاشقانه می: 

ینعی ا تابل, حقی 
تشخیص حقیقی بودن عشق تکنیک 

مجمو عه, با آن‌ها آشنا می‌شوید. 


۲ جگونه محموعه اسناد عشق را تهیه کنید؟ ) 
شما می توانید جهت خرید این مجموعه استننایی (شامل ۵عدد 01 39 
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کتاب رایگان متحصر بازد) مبلع ۵۰۰ا تومان (بازت ۵عدد 66 + کتاب) + 


۰ تومان هزینه پست سفارشی را با مراجعه به نزدیکترین شعبه‌ی بانک 
ملت. به شماره حساب جاری ٦٢۸٤‏ نزد بانک ملت شعبه‌ی سنایی تهرآن به 


نام آقای شهرزاد واریز کنید و اصل رسید حواله را با پست سفارشی یا پیشتاز 


به نشانی موسسه‌ی فرهنگی - انتشاراتی شوکا ارسال کنید. 
تهران - بالاتر از فلکه دوم شهران - شماره ۸٩‏ - طبقه سوم واحد ‏ - 


موسسه فرهنگی انتشاراتی شوکا 
ضمنا دتما پشت فیش بانکی بنویسید : مربوط به فرید پستی مجموعه : استاد عشق. ۱ 
این آثار بلافاصلهھ پا پست سفارشی برای شما ارسال می‌شو د. 


با مجموعه استاد عشق عشق واقعی را تجربه کنید 
و این(1ها را به کسانی که دوستشان 


دارید هدیه بدهید. 


لے در تهران › جهت دریافت از 
طریق پیک با تلفن ۴۴۳۰۱۲۸۸ 
موسسه فرهنگی و انتشاراتی شو کا " 





خود. یک ساعنه در بافت نمایید. 


ود بک سا دبا 


نمابندگی فروتی در کرج : ۲۶۱۰۲۲۲۴۱۸۸+ 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۱ 


کسی که نٹ 


اد 9 او 


۰ 


4 جج 
عحیقت 
۰۰ ۰۰ 


۰ 


۰ 


مو کون پیست 





از ۷ غ ۳ | | هيلا ولي زاده نیا 
سے ۱ NOS,‏ ۱ ۰ ۵ ساله از آمل 
سییر ورودی ۷۹2/۳۷ 
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۴ ساله از تھران 


فاطمه زهرا افراسیابی" ظا 
۳ 1 


وت سك 


ھانيه دودانگہ: 
۷ ساله از بوئین زھرا 2 : 
قیه پوراحمد ۷ سال از شپھرری ی ر 


= رن ۳ "ا مت 
EF‏ کے haa‏ 
+ او ای چ # 


۳ 


5 5 کا ھا 6 کا 5 ا جا 6 6 6 6 6 ے 6 ھا 6 6 ھا 6 6 6 کا 6 6 6 5 6 6 6 5 ڈ 6 6 6 6 6 ھک 6 و 5 ھا وو 8 8 8 18 6 6 ٭ و 6 و 6 6 6 8 وو ۳ ۳ ۴ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ 





شمارہ ۳۲۶۱ 





ا 7 زین رو کس ۴ 
i. ۲ ۱‏ ام یپ عم کڈ . ۱ ۱ 


O o‏ و ی 


ھموارہ با ال ج به روز باشید . 


ییا 
Machine TV ۴‏ 











